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ناد و باد واره 


ولادت حضرت على بن موسی الرضا (ع) 

در ۱۱ذیقعده سال۱۶۸هجری قمری«ابوالحسن 
علی بن موسیء حضرت امام رضا(ع)» هشتمین پیشوای 
مسلمانان جهان در مدینه منوّره قدم به عرصه حیات نهادند. 
۱۳ وم ری بنام نجمه بودند که به 
ام انين ) شهرت داشتند. پدربزرگوارشان هم امام موسی 
کاظم (ع ) هفتمین امام شیعیان جهان بودند. امام رضا (ع) 
درسن ۳۱سالگی هنگامیکه پدرشان را ازدست دادند 
امامت مسلمانان رابه عهده گر فتند. مأموران حلیفه عباسی 
که درآن ایام درخراسان حکومت می کرد امام رضا (ع ) را 
به اجبا را زمدینه به مروخواند و مقام ولایتعهدی رابرای ان 
حضرت درنظر گرفت. اما ان حضرت درطی راه با افشای ماهیت این حرکت مزدورانه مأمون به تشریح موقعیت 
خود پرداختند بطوری که هنگام رسیدن ایشان به خراسان, افکارمردم کاملاً سوی امام متمایل شد. دوران امامت آن 
بزرگوار دوره نشرو گسترش حقایق و معارف اسلامی و قرآنی بود. 


در گذشت اد بب نیشابوری 


در ۱۲ذیقعده سال ٤٤۲اهجری‏ قمری میرزا عبدالجواد ادیب نیشابوری 
شاعر گرانقدرایرانی بدرود حیات گفت. وی در ۶سالگی بینایی خویش راازدست 
داداماازهمان‌دوران بتدریج آموختن رابافراگیری ق رآن‌مجید آغاز کرد.در1 ۱سالگی 
دوره صرف و نحو و منطق را به پایان رساند و سپس درمشهد به تدریس علوم و 
ادبیات عرب و علم بلاغت مشغول شد. ادیب نیشابوری شاعری خوش قریحه بود 
و دذرسرودن اهر آزشیی فان پروی می کرد اما بعد ارم تی به شیو تر کستانی 
روی آورد و سرانجام خود صاحب سبکی ویژه شد باون اور اى انا 
بود و انتخاب الفاظ و انسجام تر کیبات و معانی دقیق از حصوصیات بار ز شعراوست. 
ازادیب نیشابوری علاوه بردیوان اشعار «بخشی ازشرح مُعَّلقات سَبعه و رساله‌ای درجمع بین عروض عربی و 
فارسی» باقی است. 


آغاز به کار شر کت سهامی بیمه ار ان 
در ۱۵آبان ماه سال۱۳۱هجری شمسی شرکت سهامی بیمه ایران 
با سرمایه اولیه ۲۰میلیون ریال کار خود را آغا زکرد. در سال ۱۲۹۹ ارت کچ اناد 
شمسی و درپی مذاکرات دولتهای ایران و روسیه امتیاز فعالیت درزمینه رح 
بیمه و حمل و نقل به پولباکف روسی واگذارشد. پولیاامتیاز باد شده 
رابه مدت ۷۵ سال دریافت کرد اما به سب موفق نشدن درکارش چند 
شرکت روسی دیگرهم درایران نمایندگی بیمه دایر کردند. سرانجام با 
تغییررژيم روسیه فعالیت این شرکت‌ها هم پایان یافت تااینکه در سال 
هیا کا ا رانور کی ال 
فعالیت خود ۵۰ در صداز حجم عملیات بیمه کشو ررادر خودمتم رکز کرد 
و پس از مدتی ان راتا ۷۰درصد افزایش داد. بدین ترتیب سهم مسسات 
بیمه خارجی درایران تا حد چشمگیری کاهش یافت. شایان تو جه است 
که درحال حاضر چندین موسسه بیمه با ارائه خدمات گوناگون در 
کم مان ناوت درل 


تولد مادام کوری 
الاصل فرانسوی درشهرورشو متولد شد. پدرماری کوری پروفسور دررشته فیزیک 
بود و ماری هم بعد از تحصیلات متوسطه درهمین رشته دردانشگاه سوربن به 
تحصیلاتش ادامه داد. ماری ضمن تحصیل با پی یرکوری ازدواج کرد و ازآن پس به 
مادام کوری شهرت یافت. مادام کوری پس از سالها تحقیق و ازمایش‌های متعدد 
موفق به کشف رادیوم شد. مادام کوری درسالهای ۱۹۰۳و ۱۹۱۱میلادی جایزه نوبل 
را دررشته‌های فیزیک و شیمی دریافت کرد. 
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اقتصادی جهان! 


این روزهاهر جا که می‌نشینید صحبت از بحران 


محمد امین جوادی 


اقتصادی جهان است. به هر حال دنیای سرمایه‌داری 
به اواز دهلی می‌ماند که شنیدنش از دور خوش است. 
اما از نزدیک گاهی چنین نغمه‌های ناحوشی هم از آن 
برمی خی زد.ام ایک نکته راهم بای د در نظربگیریم؛با 
بحران پیش اآمده‌دراقتصاد جهانی درست برخورد 
کنیم. اطلاعات غلط ندهیم و برای توجیه خود از آن 
سو ءاستفاده نکنیم. 

دراین که دنیای سرمایه‌داری در ذات خود بحران 
میآفریند.دراین که گاه قربانیان بدی‌هم برجای 
ھی کد ارد کے تیسبت:دراین کهدر خیم وفتها 
اقتصادش به قمارمی‌ماند. یکی می‌بردو یکی می‌بازد 
هم شکی نمی توان داشت. به هرحال این بحرانها در 
ذات نظام سرمایه‌داری نهفته است. اما نظام سرمایه‌داری 
بعدازعبوراز گذرگاههای‌سختی که دراواخرقرن 
نوزدهم واوایل قرن بیستم کاراین نظام رابه سقوط و 


نامه های بد ون واسطه 


الآ چقدر انتظار بکشیم؟ 

خدایا چقدر انتظار بکشم چقدر به اسمون نگاه 
توفقط جواب منوبایه لبخندمیدی‌ومیگی همه 
بایدانتظار بکشن »همه بايد طعم این دوری‌رو درک 

ET 
غصه‌ی این آدما برطرف بشه. خدایا تا کی می خوای‎ 
انتظارشو بکشم...‎ 
ماالانه توشیم یه چیزی کم داره. خدایا خورشیدشو‎ 
خد‌ایا...‎ 

پربچهر باقفری - اصفهان 

دلا به باری من تنها بشتابید 
است بهبیماری ارتروزدجارشده‌است. ۳۰ 
روزدربیمارستان کر مانشاه‌وبع داز آن‌مدتی‌در 
همهصرفه‌جویی‌هاو قناعت کر دنها تنها حدود ۱/۵ 
میلیون تومان‌هزینه عمل پرداخت کردیم.هزینه‌های 
رفت‌ وب رگشت وبیمارستان‌وداروبماند.ماچهار 





mohamadamin.javadi@yahoo.com 


تباهی نزدیک کرده بود به سر عقل آمد و در خودش 
مکانیزمی راطراحی کرد که باظهو ربحرانهای اقتصادی 
متلاشی نشود واینکه تصور کنیم بحران پیش امده به 
درستی نیست. به همان ميزان که انکار و جود بحران در 
نادرست آن نیز نوعی فرافکنی به حساب می آید. 

سرمایه گذاران در کشورهای صنعتی ثروتهایشان را از 
دست داده‌اند. نرخ رشد اقتصادی بسیاری از کشورهای 
دنی ای غرب پایین آمده. بحران تولید و اشتغال دامان 
آنها را گرفته است وبخش قابل توجهی از بنگاههای 
اقتصادی و صنعتی رادر معرض تهدید قرار داده است. 
بورسهای بزرگ دنیاو بانکهای معتبر و مشهور به 
ورشکستگی افتاده‌اند. همه اینها وافعیت‌های بحران 
راروی اقشار کم درامد وبدون پس‌اندازو نیز کارمندان 
و حقوق‌بگیران وارد اورده است و لذامرزهای این 
بحران آنقدر وسیع و گسترده نیست که اکثریت مردم 
و شسهروندان رادرفشارو تنگنای اقتصادی قرار دهد. 
دلیل قابل ذکر آنهم اینکه درماههای اخیر و حتی درحال 


خواهریم که یک پد راز کارافتاده‌وبیمارداريم. بعد 
شماره حسابی رادراختیار روابط عمومی مجله قرار 
داده‌ايم تااز کمک‌های انساندوستانه ماب خوردار 
شویم. 
با تشکر - خواهر بی‌پناهتان 
گ م ایوانغرب 
LL‏ در انتظار دبدار پدر 
من فرح آشوری فرزند محمد و فرنگیس به شماره 
شناسنامه ۰۲۵۳۹ ۸آبان ۱۳۶۰ در تهران به دنیا آمدم. 
پدرم محمد آشوری به شناسنامه ۳۰۳۱صادره از حوزه 
یک شهرستان‌ماکو کارمند شهرداری ماکو که برابر 
منتقل و بنده را در آنجا شوهر داده و از آن زمان تاکنون 
به دنبال او می گردم ولی هنوز به نتیجه‌ای نرسیدم. 
تاآنجا که من یادم می‌آید در آن وقت من تنها فرزند 
ایشان‌بودم.درحال حاضرفرزندانم بزر گ شده‌اند و 
شوهرم مدتی است فوت کرده است. دردوران کود کی 
پدرم مادر مرا طلاق داد و اکنون در تهران بسر می‌برد. 
مادرپدرم مرا بزرگ کرده و به سن تکلیف رساندند. 
مرایاری کنید. 
کسانی که اطلاعی ازایشان دارند ادف مجله 
تماس بگیرند تا پس از سالها شاید موفق به دیدن پدرم 
e‏ 
فرح اشوری -ارومیه 


ر 
املاعات ی 10 رم ۳۳۶۹ 


مردم دارد. در هیچیک از این کشورهااز ۵ درصد بالا تر 
ابی ر س ا کا زان یما اراد ورا واا 
رادرمعرض تهدید قرارداده بر زند گی مردم عادی 
تاثیر چندانی نداشته است و البته نباید نادیده گذاشت 
تولید و اشتغال ان کشوراثر خواهد گذاشت و لذا 
نمی‌توان گفت که بحران اقتصادی اخیر چیز مهمی 
نبوده‌است و یا چیز مه می نیست. این بحرانها در ذات 
نظام غلط سرمایه‌داری زمینه و بستربروزو ظهور دارند. 
اما قابل کنترل هستند. نظام سرمایه‌داری با پرداخت 
خسارتهایش قادر به کنترل آن هست.ا زطرف دیگرا گر 
بگوییم که بحران اقتصادی پیش آمده بر اقتصاد ایران 
اثر نمی گذارد. سخن دقیق و درستی برزبان نیاورده‌ايم. 
مثال ساده آن اینکه؛ باوجود کاهش قیمت اکثر اقلام 
درجهان»این کاهمش قیمت دراقتصددایران‌برای 
علت انهم وابستگی این اقتصادبه در آمدهای‌نفتی 
ایت وط وق ت ت نا سم می تدرا 
دیگردست بازو گشاده‌ای برای تامین هزینه‌هایش 
نداردو همین طورارززیادی‌برای خرح کردن وبه 
همین خاطر است که با پایین امدن قیمت نفت» تيمت 


الا حرفهای تودار 
سر صاحبخانه رازیر آب کنی. 
Te‏ 
خودفریبی کردم. 
عوض کنم. 
2 خو شبختانه تعداد بچه‌هایم به حدی رسیده‌اند 
که دیگر ب دون دغدغه می توانم یک مهد کودک باز 


2 نامه ای به پسرم که در هندوستان است نوشتم و 
روی پاکت به جای تمبرایرانی تمر هندی چسباندم. 
بهرام بوادی - مشهد 


|1 انتخاب شغل حق زنان است 

چندی پیش یکی از خوانند گان مجله به نام صابری 
مطلبی دررابطه با انتقاداز کار کردن خانمهابه چاپ 
رساند که چندی بعد نقدی بر ان مطلب نوشته و ارسال 
کردم که شما هم آن را چاپ کردید. ۱ 

مجددا ایشان نقدی بر مقاله من نوشتند که ظاهر | 
نشأن می‌دهد ایشان فانع نشدند. به اعتقاد بنده صرف 

ماری کوری دانشمند بر جسته جهان دختری تربیت 
کرد که در زمان خحودش جایزه نوبل شیمی رابرد. ماری 
کوری خانه‌دارنبودوهميشه درلابراتوارش کارمی کرد. 
هرزنی خود صاحب عقل و خرد است و بهتر تشخیص 
می دهد که جه شغلی مناسب او هست E‏ 





تمام شده محصولات صنعتی و کشاورزی دردنیا کاهش 
می‌یابد و به همین نسبت قیمت آن کاستی می گیرد. اما 
دراقتصادایران این معادله برعکس می شود. یعنی با 
کاهش قیمت نفت و کاهش درامدهای دولت. بالا جبار 
سقف یارانه‌ها کم می شود و دولت ناگزیر است نرخ 
خدماتش راافزایش دهد وحتی قیمت حامل‌های انرژی 
رابالا برد ا شو اند درآمد کسب کند.به ناگزیر مجبور 
است از حجم واردات کم کند و قیمت کالا ها افزایش 
می‌یابد. یعنی به دلیل همین وابستگی به در آمدهای نفتی 
باپایین آمدن قیمت نفت قیمت‌هادر کشور کاهش پیدا 
نمی کند! اینجاست که توصیه کارشناسان مورد توجه 
قرارمی گیرد و حسرتی بی پای ان برجای می گذارد که 
کاش در هنگام افزایش رویایی قیمت‌های نفت ما برای 
روز مبادا آنقدر ذخیره می‌کردیم که حال زانوی غم بغل 
نکنیم. گرچه خو شبختانه اقتصاد ایران به دلیل انتزاعی 
که از اقتصاد جهانی پیدا کرده‌است. از بحران اقتصادی 
پیش آمده‌در جهان صنعتی سیب موثری ندیده است» 
اما از اثرات آن بی‌نصیب نیست. از جمله دیگر نخواهیم 
توانست محصولات پتروشیمی را که دولت به نادرست 
آن‌رادررسبد صادرات غیرنفتی قرارداده‌است. به 
قیمت‌های گذشته بفروشیم ورقم صادرات غیرنفتی 
رابالاببریم.دیگرنمی توانیم با استفاده‌ازنفت‌بالای 
۰ دلاربرای دستیایی به رشد اقتصادی پیش بینی شده 


آمار طلاق هم ربطی به اشتغال زنان ندارد. زنها به علت 
آشنا شدن باحق و حقوق خود دیگر حاضرنیستند باهر 
ستمی خو کنند. د رأکثر این موارد نیز این مردان هستند 
که حقوق آنها را نادیده می گیرند. 

بهتر است به جای اینگونه اندیشه‌هاء از زنان مظلوم 
جامعه تادستیابی به حقوق اولیه حودشان حمایت 


0 


زهرا پاشازاده -مراغه 


[ ۲1 دردد لی با رئیس محترم بنیاد جانبازان 

باعرض سلام و آرزوی توفیق 

بنسده‌یکی از همان بسیجیان دا وطلب حاضر در 
جبهه‌هاهستم. همچون خیلی از بر و بچه‌هایی که 
خالصانه و مخلصانه با دست بردن نوی شناسنامه و 
بدون اجازه پدر و مادرراهی جنگ و جبهه شدند. 
سال پیش طبق خواسته و در خواست بنیاد جانبازان 
وسپاه پاسداران مبنی بر اعلام موجودیت افرادی که 
درمواقع حملات وبمبارانهای شیمیایی در جنگ 
حضور داشته‌اند. بنده نیز همچون خیلی‌های دیگر 
بعد از گذشت چندین ماه‌انتظارو پرنمودن‌فرمهای 
مخصوص برای کمیسیون پزشکی به بیمارستان شهید 
صدوفی اصفهان معرفی شدم و بعد از پرداخت پنجاه 
شصت هزار تومان و گرفتن سی تی اسکن ازریه و چشم 
شدم ولی چون درصد خرابی ریه‌ام کم بود. پرونده‌ام 
مختومه و به بایگانی سپرده شد. دکتر معالج داخلی ام 
توی پروندهام یادداشت کرد که بعد از دو سال بار دیگر 





دربرنامه گشاده‌دستی بکنيم ودیگرنمی توانیم‌هر 


هزینه‌ای رابا برداشت از صندوق ذخیره ارزی صورت 
دهیم.اینهااز جمله تبعات بحران اقتصادی پیش آمده 
امک کت مسا یی وراه 

تادیرنشدهوتابیش |زاین فرصت‌سوزی نکرده‌ايم. 
اول بحران اقتصادی پیش آمده را خوب بشناسیم و 
واقعیت وجودی‌آن‌رادرست تحلیل کنیم. تفسیربه 
رأی نکنيم و منطقی و عالمانه درباره آن بررسی داشته 
باشیم. بدون بزرگنمایی و فرافکنی و تحریف. 

انیا اثرات این بحران رابر اقتصاد داخلی به درستی 
تجزیه و تحلیل کنیم. نه آن‌رادست بالابگیريم ونه 

ال ایر حورد کارشناسی» رفتارعالمانه وبااستفاده 
ازهمه ظرفیت‌های کارشناسی کشور و باعبرت گرفتن 
ازاشتباهات گذشته از تهدید پیش آمده به عنوان یک 
فرصت استفاده کنیم و به جای آنکه بگذاريم بحران 
جهانی دامان ماراهم‌بگیردسعی کنیم به سلامت وبا 
سربلندیازآن‌بیرون آییم و حسارات احتمالی آن‌را 
برزند گی شهروندان و نیز بر رشد و توسعه و پیشرفت 
کشوربه حداقل برسانيم چرا که دیگ فرصت اشتباه 
نخواهیم داشت» چون به قدر کافی مرتکب ان شده‌ایم 
واقتصادملی و شهروندان تاوان ان رابه دشواری 


= : 


در نود که E‏ 
شدونه ازبیمارستان و نه ازبنیاد جانبازان شهر ضا 
و هیچ و هیچ. دیگر مسوول قسمت بایگانی بنیاد 
جانبازان ن هرضابه من گه گفت: از اصفهان و تهران 
درصد شسمارد شده و حانباز شناشته نشده‌اید. او 
گفت: چون ریه شماخراب‌نشده و درصد نگر فته 
اگر چشم وپوست شماسالم‌بودوریه‌شمادرصد 
می گرفت آنهاهم خودبه خوددرصد می گرفت و 

بالا خره جانباز شناخته می شدید. 
آیا این صحیح است و اگر هست تکلیف ما چه 
می‌شود؟ من به نوبه خویش سالهاست با سرفه‌ها 
و تاولهاو اشک‌های بی‌اختیار و سوزش دید گانم 
وبدنم سوخته وساخته‌ام. این خود بنیاد بود که 
خواست برای ما کاری بکند و بعد پشیمان شد. 
فرمهایی که دو نفر شاهد و پاسدار حاضر در جبهه 
گواهی می‌دادند که بنده حقیر توسط گلوله توب 
نیزبنیادقبول نکردواین درصورتی‌بود که حودشان 
به ما فرم دادند تا آن‌راپر کرده و الصاق پرونده‌مان 
کنندوبه محض پرنمودن گفتند: این موردمهم و 

رده دی فا رل بت 
به هر حال د رخواست من ا زشمااین است تکلیف 
ماراروشن کنید.ما که تمناو در خواستهای انچنانی 
غلامعلی قاضی شهرضا از شهرضا 


4 £ 
املاعات حل (۵) ۱۵ ۸۷ 


و 
به هرذ پر 
خوانند گان خوب و ارحمند محله اطلاعات هفتگی 
وبا پوزش همیشگی به خاطر تاخیر در پاسسخ به 
نامه‌های شما عزیزان: 
¢ 4 4 
۵ نجمه رضوانی -مشهد 
درموردمجله‌بی انصافی کرده‌اید.ا گر به‌مطالب 
منتشر ش.ه تو جه بفرمایید تناقض به نظررسیده 
برایتان حل می‌ شود. در مورد دعوابر سر مدرک 
تحصیلی وزیر کشورهم به يادداشت مجله‌دقت 
نکردید. بحث مالا پوشانی حفایق نبود جنجال بر 
سرفروع مشکلات است وبی توجهی به قصور 
مشکلات. آیاواقعا مش کلی مهمتر از مدرک 
تحصیلی آقای کردان‌نداریم؟ و آیافقط مدرک وزیر 
کشور تقلبی است؟ و ایا با مدرک داشتن بانداشتن 
را را ای ار 
داشت؟ کجا تایید کرده‌ايم که جعل مدرک قابل 
توجیهاست؟ مطلبی راهم که برای اقای فتحی 
نوشته بودید به ایشان دادم. 
۵ اصغر کلانی -"تهران 
اراد ار و رت 
E‏ زاده‌ا رجاع دادم. انشاءالّه مورد رسید گی 
قرار خواهد گرفت. 
© زارع -ی -تهران 
مطلب چاپ شده در خواندنیه ای تاریخی 
اشکال شرعی نداشته است. پیغمبر خدا هم یک 
انسان‌بودهاست که از طرف خدامامورانجام 
E TT‏ 
جیزی مطمئن شود نه باعصمت او در تضاد است 
ونه با پیامبری او. فکر هم نمی کنم منبع مورداشاره 
غیرمستند باشد. موفق باشید. 
۵ مسعودذوالفقاری -قائم شهر 
خبرد رگذشت مادر آقای توکلی به دستم رسید. 
به شما و ایشان تسلیت می گوییم.برای اقای محسن 
ذوالفقاری(ساوه) هم آرزوی سلامتی دارم. صفحه 
دستبخت عد سی‌هم به زودی راه‌اندازی خواهد 
© طانژادی -رشت 
نقد سریال دکتر قریب رابرای قسمت جنگ هنر 
فرستادم. از لطف شما درباره مجله سپاسگزارم. به 
زودی یک نشانی پست الکترونیکی اعلام می کنیم 
تااس.ام.اس‌هاونیزایمیل‌های شمارادریافت 
کنیم.مسعی می کنیم یک ستون آموزش اینترنت هم 
راه‌اندازی کنیم. موق باشید. 
© عباس عابد -انديشه 
مطلب شمارابه مسوول صفحه ترازو می‌دهم تا 
ار 
۵ سکینه قاسمی همدانی -اردبیل 
از مطالعه نامه شما متاثر شدم. عین نامه شمارا به 


آقای چرامین تحویل دادم تامورد بررسی دقیق قرار 
گیرد. خودم هم موضوع را دنبال خواهم کرد. 








عدل ان است که در افعال خدا کمان ی حکمتی 


۰ 
۵ 


دی 


ما علی (ع) 


سس 
اران و هغان 


را ی ی ار مرن اس 
بدهکارند. 

۵ پیکر مر حو مه دکتر طاهره صفارزاده در امامزاده 
صالح(ع) آرام گرفت. 

0 سود سهام عدالت از اول اذرماه پرداخت 
E‏ 

0 رفسنجانی مشکلات اقتصادی در 
بخش صنعت و معدن رأجدی دانست. 

0 سخنگوی وزارت خارجه دریافت هر گونه 
نامه محرمانه از آمریکارارد کرد. 

۵ فرمانده نیروی مقاومت بسیح ادعا کرد ایران 
قفل سپر موشکی امریکاراشکسته است. 

۵ ولایتی نامزدی برای‌ریاست جمهوری را 
نپذیرفت. 

۵ کمیسیون اجتماعی مجلس الحاق سازمان 
میراث فرهنگی به وزارت ارشاد رارد کرد. 

۵ اعلام شد لاریجانی حامل پیامی از سوی حوزه 
قم برای علمای نجف نیست. 

0 کردان‌وزیرکشور۱آبان‌ماه‌ازسوی‌نمایند گان 
مجلس استیضاح می‌شود. مدارک تحصیلی او تقلبی 
شناخته شده است. 

لایحه هدفمند کردن پارانه‌هابه مجلس 
3 

0دکتر حدادعادل رئیس فرهنگستان زبان‌و 
ادب فارسی شد. 

۵ دکتر فاضل تعرفه جراحی درایران را پایین 
ES‏ 

۵ ایران چک ۲۰۰ هزار تومانی توزیع می‌شود. 

۵ روسیه تصمیم خود رابرای تکمیل نیروگاه 
بوشهر اعلام کرد. 

0 گفته سدیادشاه‌بحرین درصددسفربه ایران 
است. 

۵ هلی کوپترهای آمریکایی خاک سوریه رامورد 
حمله قرار دادند. 

۵انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در برخی 
اس کر 

۵ غیرنظامی دردرگیری‌های‌دارفورسودان 
LS‏ 

۵ شورای وزیران عراف ری موارد 
کر ی رات کی 
جلسه می دهد. 

۵ در حمله نظامیان تر کیه به شمال عراق ٤۷‏ عضو 

0 بوش درانتخابات ریاست جمهوری آمریکابه 
مک کین رأی داد. 

۵ طالبان بر ادامه جنگ در افغانستان تاکید کرد. 

0 ۲ میلیون فر علیه سیاست‌های دولت در ایتالیا 
تظاهرات کر دند. 


| 
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شبه قاره هند که تا پایان جنگ دوم جهانی مستعمره 
این یودرا ایت د ارات را ای هار 
برخورداربود. پس از جنگ دوم باتحولات چشمگیری 
مواجه شد که این تحولات در دوران جنگ سرد نقش 
تعیین کننده‌ای در مناسبات بین‌المللی داشت. 

پس از جنگ دوم جهانی» هند به سه کشور تبدیل شد. 
یعنی کشورهای پاکستان وبنگلادش که دارای جمعیت 
مسلمان‌بودن داز آن جداش دند.ازطرفی اختلافات 
مرزی همواره بین آنهاو جود داشت. پیدایش کشور 
بنگلادش که پاکستان شرقی نامیده می‌شد و جنگ‌های 
هند وپاکستان که هنوزهم بر سر کشمیر ادامه دارد و نیز 
گرایشات سیاسی‌هر کدام ازاین کشورهابه ابرقدرتهای 
شرق وغرب از جمله تحولاتی بود که صورت گرفت و 
بویژه با وجود چین در همسایگی هند تحولات سیاسی 
و گرایشهای کشورهای مزبورنقش تعیین کننده‌ای در 
مناسبات شبه قاره ایفا کرد. همه این تحولات باعث شد 
که هم هند و هم پاکستان در مجاورت چين هسته ای به 
فکر دستیابی به سلاح ساق تفت ال 

هند در سال ۱۹۷۱ 
فرارداد صلح. دوستی و 
همکاری با شوروی امضا 
کرد.درآن‌سالهارفت و 


احزاب و جناح‌ه ای چپک رای هند 


* موافقت آمر یکابا هند هسته‌ای 


اقتصادی خود را تغییر داد. قبل از آن اقتصاد هند ماهیت 
سوسیالیستی داشته و تحت تاثیر دید گاههای اقتصادی 
شسوروی بود. سقوط وفروپاشی امپراتوری شوروی 
سیاسی و اقتصادی کشورهای شبه قاره هند گذارد زیرا 
دوس اوی غر تروصب | مرکا وراز کرد مریگ 
قرار داده بود که دست از دخالت در امور داخلی هند 
حصوصاً ایالت کشمیر برداشته و از اعزام تروریست به 
این منطقه خودداری کند. 
سقوط طالبان در افغانستان و حوادث پس از آن 
پیوستن هند به جبهه غرب را تسریع کرد. 
رابطه هسته ای با غرب 
هند درراستای تقویت‌بنیه‌دفاعی خوددرسال ۱۹۷ 
هند به باشگاه هسته‌ای‌هاء 
با تحریم مواجه می‌شود 
کهراه ظه وریک‌قدرت 


2 مخالف تو سععه رو اسط نو با 1 
کشور به یکدیگر مساله‌ای واشنکتن هستند بسته شود. ولی شواهد امر 


عادی‌بود. زیراهمین 
وضعیت ميان آمریکا 
وپاکستان هم وجودداشت.پاکستان که عضویت 
اتحادیه‌های نظامی سیتو و سنتو راید یر فته بود متحد 
امریکاو غرب به شمار می‌رفت. 

مشکلات امنیتی و سرحدی که هند و پاکستان 
وحتی چین با آن دست به گریبان بودن د آنهارابه 
فکر دستیابی به سلاح اتمی انداخت که درنهایت نیز 
توانستندبابهره گیری از دیگران و توانمندی‌های خود 
خواسته‌هایشان را محقق گردانند به طوری که امروزه 
این سه کشورمجهزبه سلاحهای هسته‌ای بوده‌ و از 
کشورهای عضو باشگاه هسته‌ای به شمار می‌روند. 

ولی شرایط سیاسی منطفه به تدریج تغییر یافته و 
وه ی د ی 
شوروی تبدیل شده و دستی را که از سوی کاخ سفید 
درا ز شده‌بودفشرد. پا کستان که به دلیل دستیابی به سلاح 
هسته‌ای با انتقاد آمریکامواجه شده بود پایگاه خود رادر 
غرب از دست داد تا این که حوادث افغانستان حصو صا 
ماجرای ۱۱ سپتامبر سبب گردید این کشور که به جبهه 
ضد تروریسم پیوسته بود بار دیگر به جر گه‌ی دوستان 
امریکادراید. 

اماقهرواشتی آمریکاوپاکستان چندان‌درروابط 
هل و او تست کته ا تست ا این کفو و زمان 


ر“ 7 
املاعات ی رین ۳۳۹ 


نشان می دهد که نه‌تنها این 
تحريم‌ها موفق نبوده بلکه 
پاکستان در همسایگی هند 
نیز به یک کشور هسته‌ای تبدیل شده است. 
هند در پاسخ به تحريم‌ها از امضای قرارداد ۷۳1 
خودداری می کند در صورتی که‌بیش از ۱۸۰ کشورآن 
راامضا کرده‌اند. 
براساس ۳1 لین ج قدرتاتمی شامل آمریکاء 
انگلیس. فرانسه. روسیه و چین می توانند کشورهای 
جهان رادرراستای توسعه تکنولوژی‌هسته‌ای صلححآمیز 
یاری کنند. هند مدعی است از انجا که کشورهایی که تا 
سال ٩۹٩1۷‏ ادارای‌بمب‌اتمی‌شده‌اندازامضای 1۳1 
خودداری کرده‌اند. لذااین کشورهم تمایلی به‌امضای 
ان از خود نشان نداده است. 
این موضع هند مشکلاتی رادر رابطه آن کشوربا 
قدرتهای هسته‌ای به وجود اورد تااین که درسال ۲۰۰۲ 
در جریان دیداربیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین 
امریکا از هند قراردادی میان امریکا و هند تنظیم شد که 
در سال ۰۵ ۰ به امضارسید. موضوع اصلی این قرارداد 
همکاری دو کشوردرزمینه هسته‌ای‌بود. هندوستان 
موافققت می کندراکتورهای هسته‌ای خود راتحت 
کنترل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دهد. 
مشکل اصلی دراین میان عدم رضایت گروه 





تامین کنند گان تجهیزات هسته‌ای‌بود. لذا آمریکا 
باید رضایت این کشورهارابه دست می‌اورد. 

عاقبت درسایه تلاشهای آمریکا و هماهنگی 
ای آسرزی هسته‌ای» گروه 
تامین کنند گان هسته‌ای طرح لغو ممنوعیت جهانی 
این گروه | حرین مانع درراه‌اجرای قراردادهمکاری 
هسته‌ای هند و آمریکا قبل از تصویب آن در کنگره 
بود. آمریکابرای آن که رضایت گروه تامین کنند گان 
هسته‌ای را جلب کند. در قرارداد همکاری هسته‌ای 
باهند اصلاحاتی انجام می‌دهد. به این تر تیب هند 
رسماواردبازارهسته‌ای‌می‌شودو خانم رایس وزير 
خارجه امریکا نیز کنگره را تحت فشار قرار می‌ دهد 
تا قرارداد همکاری هسته‌ای با هند را تایید کند. 
این قرارداد را تصویب کند. تصویب این قرارداد 
یک گام بزرگ درروابط هند 
وی کنگ ره‌باید درک کندوقت 
کمی‌داریم.این قرارداد در 
داخل هند هم از سوی احزاب 
جیگ رابا مخالفت واعتراض 
بودنداین قراردادمقد مه سلطه 
این واقعیت راپذیرفت از زمانی 
که هند درهای خود رابه روی 
سرمایه‌های خارجی گشود 
شرایط سیاسی نیز تغییریافته‌و 
شعارهای احزاب کمونیستی و 
چپگرا گیرایی خودرابرای مردم 
از دست داده است: 

دراین حال درپی تلاشهای 
باید درباره آن شفاف‌سازی کند. احزاب چپ هند در 
نامه‌ای‌به مو کر جی وزير خا رجه این کشور خواستار 
ی گیری‌هداکسرات دهلی توا ازانسس‌بین‌الملای 
انرژی اتمی می‌شوند زیرادولت هند درصدداست 
رضایت هیات مد یره اژانس رابرای تایید مفاد پیمان 
نظارت آژانس برراکتورهای‌هسته‌ای غیر نظامی این 
کشور جلب کند. 

ولی آنچه جالب توجه می‌باشد اعلام این مساله 
دفاع به میزان کافی نیروی نظامی دارد و هیچ نیازی 
به سلاح آتمی نیست. این سخنان در شرایطی اعلام 
بلندی‌ه ای کار گیل که آخرین جنگ گسترده‌هند 
وپاکستان‌بود دهلی‌نو ۱۳بار تهدید به استفاده از 
سلاحهای هسته‌ای می کند. 

درنهایت کنگره امریکاراه‌رابرای‌بوش هموار 
می‌سازد واقدام به تصویب قراردادهمکاری 





فراردادهندمی تواندبه‌سوخت.م وادوفناوری 
هسته‌ای آمریکا دست بیابد. 

به موجب توافق‌مزبور ۱۶ راکتوراز ۲۲راکتور 
هسته‌ای هند تاسال ۲۰۱۶ تحت نظارت آژانس قرار 
می گیرد.اولین راکتورهنددراوایل سال ۰٩‏ ١٣تحت‏ 

کنگره راه‌رابرای مقامات دو کش وربرای امضای 
می‌دارد هیچ موضوع ناتمامی در مورد پیمان همکاری 
هسه‌ای وجودندارد. درهمین راستاعاقبت فرارداد 
به امضامی‌رسد. وزير خارجه هند در روز امضای 
قرارداد صراحتابراین مساله تاکید کرد که امروزروز 
نی برای ات ار ای از ا نای ری 
برای ارتقای توسعه پایدار و مدیریت جالش‌های 





طبق قرارداد مزبور همکاری‌های راهبردی دو 
کشور نه‌تنهادر حوزه فعالیت‌ه ای اتمی بلکه در 
تجارت. همکاریهای نظامی و سایر حوزه‌ها خواهد 
بود.رایس نیزامضای‌این قراردادرابهمنزله به 
رسمیت شناخته شدن ظهور هند در عرصه جهانی 
می‌داند. 

این توافق‌به کمپانی‌های آمریکایی اجازه‌می‌دهد 
ر 
هند اغاز کنند. 

آمریکایک گام اساسی برای‌نفوذ در هند برداشته 
ومی‌تواند این کشسوررادوست و متحد خود نماید 
زیرادرحال حاضر که چین درحال قدعلم کردن 
است. نیا زبه تقویت جناح خوددراین بخش از 
حهان دارد. 

اک کش تا منکن بت اند کی روف 
هسته‌ای‌هند و آمریکانگران یاناراضی باشد اما به 
نظر می رسد هند با بیش از یک میلیارد نفر جمعیت 
جایگاه بهتری نسبت به پاکستان در استراتژی کاخ 
سفیبد در شبه قاره هند دارد. 


طاعات م 10 ١ا۸۷‏ 





غلامرضا نیرودل 

واژه سامورایی به چه معناست و شامل چه گروهی 
می‌شود؟ 

انار رای یی وین 3 تربار 
نقش بخصوصی در جنوب شرقی اسیا ایفا کرده و با تکیه 
بر همین ویژگی‌هاو فرهنگ توانسته به یک قدرت برتر در 
منطقه تبدیل شود. 

درتاریخ پرفرازونشیب این کشسوربام‌سایلی برخورد 
کح کر دحا زا زیر یراس ی 
بررگرفته از فره نگ بیگانگان‌نیست. از آن جمله باید به 
را انار کرد 

سامورایی‌ها گروهی از نظامیان ژاپن بودند که در خدمت 
شو گون ها یا حکام نظامی بوده و نظامیان حرفه‌ای این کشور 
به شمار می رفتند. هر کشوری از سالیان دور تاکنون گروهی 
نظامی حاص داشته که این گروه در حدمت حکام بوده‌اند. 
ایران در زمان هخامنشیان دارای سپاه جاو يدان بو د» درحالی 
که‌امپراتوری رم در راس نظامی ان خود از لژیونها بهره 
می گرفت. همچنین رو سه قزاقهاء عثمانی‌هاء ینی چری‌ها 
و حاکمان صفویه قزلباشها را داشتند. 

سامورایی هادر ژاین فرهنگ و باورهای خاصی داشتند 
وباوجوداینکه گروهی نظامی بودند.امانظامیگری آنهابا 
فرهنگ بخصوصی همراه بوده است. 

«بوشیدو)یاطریقت وفرهنگ‌سامورایی برای نخستین 
ار e‏ 
کنفوسیوس و طراح نظامی مشهور به نظم د رآمده و تنظیم 
شد.به نظر او چون سه طبقه کشاورزان پیشه‌وران وبازرگانان 
به فعالیت اقتصادی می پردازند. به همین دلیل قادر نیستند 
پیوسته در برابر و مشابه طریقت و فرهنگ کنفوسیوس رفتار 
کنند به‌همین خاطر پاسداری ا زاین شیوه و آیین و رفتاربه 
آن» هم چنین پیگیری خاطیان به سامورایی ها سپرده شد. اگر 
کسی می خواهد یک سامورایی خوب باشد. بايد به رسم و 
راه سامورایی آگاه بوده و به آن عمل کند. 

دراین ارتباط مفاهیم مندرج در کتاب «ماگاکوره» که آن 
پا ار 
نشأت گرفته است. در کتاب «ماگاکوره» که معنی آن «نهفته 
در بر گها»ست. به سامورایی آموخته می‌شود که چگونه باید 
بامرگ روبروش ود تاازاین طریق به زندگی دست بیابد و 
درحقیقت رستگار شودو به خداوند گار حود حدمت کند. 

«ماگاکوره» مرگ رادر جایی که در چشم دیگران بیهوده 
می‌شود. پذیرامی گردد. این کتاب در سال ۱۷۱ کامل شده و 
حاصل تجربه‌سامورایی وملازم پیری به نام «چونه‌موتو»است 
کی اردر نام رت سوت رو سا بو دای درم 
کاب تا سا رای یرل اد ار ون 
و آموختن» روح سامورایی رادر خود پرورش می‌دادند. 

نوسازی ودگرگونی ارتش سبب تحلیل رفتن و 
درنهایت تضعیف سامورایی‌ها گردید. این وضعیت درباره 
دیگر نظامیان قرون وسطی نیز صدق می کرد. سامورایی به 
معنی رزمنده» عضو طبقه حاکم زمین‌دار ژاین پیش از سال 
۱ بود. سامورایی‌هادرقرن ۱۲به صورت رزمند گان 
نگهبان ظاهر شده و اشرافیت نظامی را ایجاد کردند. 
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کشوری که به فروش گذاشته شد 


سال گذشته میلادی. سازمان ملل متحد. کشور 
«ایسلند» رابهترین کشوربرای زند گی در جهان اعلام 
CEG mT‏ 
CGS‏ 
ومزاحمتهای محیط زیستی هم درسرزمینش دیده 
می‌شد. کشوری در شمال غربی اروپا که ازاین قاره 
بسیار فاصله دارد. نزدیکترین کشورهای اروپایی به او 
انگلستان و نروژهستند که صدها کیلومتر در دریابا آن 
فاصله دار د کشوری سردسیر که نامش را«سرزمین 
بخ» گذاشسته‌اند.امابه هر حال کارشناسان‌سازمان ملل 
متحدوقتی که‌شرایط زند گی حدوددویست کشور 
جهان رابااین کشور پرازبرف و سرما؛ مقایسه کرده‌اند. 
آن را بهترین جای زندگی در جهان تشخیص داده‌اند. 

این‌بهترین جای زند گی در جهان چندروزقبل در 
یک سایت اینترنتی خرید وفروش به فروش گذاشته شد! 
سایت 83¥ آگهی فروش رامنتشر کرده‌وبهای پایه 


۰ + وی ۴ 
دوایر زنکی؛ 

از هریکصد نف رایرانی ۳۰ نفربه ماهواره‌هاو 
اماهنوز ۲"هزارنقطه کورو جوددارد که‌ایرانیان‌دراین‌دو 
چند روز قبل رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی 
ایران داده است واضافه می کند برای اینکه دست کم 
سیمارابه تمام ایران برسانیم حدود ۰ ۲ "میلیارد تومان 
می‌آوریم‌ورون دی که فعلآ و جوددارد.این پول تا 
۰س ال دیگر به دست ما خواهد رسیدادردیگرسوی 
اما اخبار جالبتری شنیده‌می شود اینکه 
(کویت» قصد دارد شبکه‌ای ۲۶ ساعته 
وبه‌زبان فارسی درماهواره ایجاد کند 
که فیلم‌ها و برنامه‌های سر گرم کننده 
رابهزبان پارسی پخش کند و تردیدی 
تنهابه دست اوردن سودهای کلان مالی 
باشد. کاراین شبکه تا آنجا به پیش رفته 
که تعدادی مجری نیز برای این شسبکه 
انتخاب و گزینش شده‌اند و مالکان شبکه 
فیلم‌های‌هالیوودی‌درایران انقد ر بیننده 
ماهواره‌ای ازمیان‌همان ۲۰درصدی از 
مردم که به ماهواره دسترسی دارند 


سرای‌شرکت‌دراین 
حراجی هم ۱۰میلیون 
روک ی دی دز 
این یکی از سخت‌ترین 
اثار طو فان افتصادی 
بود که در آمریکاو 
اروا ن داد. 

ظاهرا بحران 
اقتصادی خیلی زود 
ا اقتصاد بی سر 
و صدای این کشوررا 
گرفت وسیاستمداران بلندپایه این کشورشرایط کشور 
را دورشکستگی ملی» اعلام کردند. در شرایط بحران 
اقتصادی این روزهاء کشور ایسلند با ۳۰۰هزار شهروند. 
دچارورشکستگی بسیاری ازبانکهایش شده به طوری 
که دولت برای حل مشکل ناچار شد بانکها راملی اعلام 


خواهد یافت که می توانند با پخش آگهیهای بازرگانی 
دراین شسبکه د رآمد وسوسه کننده‌ای به چنگ آورند. 
با ار یار یار 
می کنند و این تازه رقمی بوده که مدیر ارشد سازمان 
صداوسیما آن رااعلام کرده‌و هیچ بعیدنیست که 
رقم واقعی بینند گان بیش از اینها باشد. تعداد شبکه‌های 
ماهواره‌ای فارسی زبان هر روز به نسبت هفته‌های 


حجم انب وه آگهیهای بازرگانی در 
حکایست از سوداوری تاسیس چنین 






قبل بیشتر می شود و حجم آگهیهای بازرگانی هم 
تا ار ار ار ات 
ودراین میان بر خی هم‌برای‌بیان دید گاههای خود 
در زمینه‌های فرهنگی و سیاسی. کم و بیش به تاسیس 
شبکه‌های ماهواره‌ای تمایل پیدا کرده‌اند تا آنجا که 
حتی شایعه تاسیس یک شبکه فرهنگی از سوی یکی 
از مسوولان ارشد سیاسی سابق ایران نیز شنیده شده 
از جهشی که چند سال قبل نسبت به سالهای پیش از 
ان‌امای اف . ار کم ا الا هیا سا 
همانطور که رئیس صداو سیما می گوید کمبود اعتبار 
و پول» روند روبه رشد صداوسیمارامناسب با 
رقبای قدرتمند ماهواره‌ای متوقف کرده باشد. دلیل 
هر چه هست. دیگر خبری از مقابله‌های قانونی و 
جمع اوریهای تجهیزات ماهواره‌ای و این 
دایره‌های زنگی در شهرها از سوی نیروی 
انتظامی هم نیست و ظاه را اندک اندک 
همه قانع شده‌ایم که شبکه‌های ماهواره ای 
را بر خحلاف آنچه در ابتدا گفته می شد به 
عنوان «عض و ناخوانده» جامعه ایرانی 
بپذیریم و به بهانه یا دلیل کمبود بودجه 
و نیرو هم» چندان تلاشی برای کاستن از 
انرات آن انجام ندهیم. تا آنجا که در ماه 
مبارک رمضان که برنامه‌های سر گرم کننده 
در تلویزیون به‌بیشترین آندازه‌می‌رسدهم 
قبل پایین تر آمده و به این ترتیب یک عنوان 
SS‏ 





کاهش بهای نفت هم با تمام ذخبره ارزی که ابران در صندو قهای خود دارد. 
ضر به‌ای است که چاره‌ای برادش پیددا نکرده‌ایم 


روزها دراین کشورنمی‌توانندازبانکه ا پول بگیرند 
ودربانکه ااصول آپولی برای پرداخت وجودندارد 
دولت توان پرداخت بدهیهای خارجی راهم ندارد و 
به‌ این ترتیب هم خارجیان و هم شهروندان ایسلندی» 
همگی در صف طلبکاران دولت ایستاده‌اند و منتظر ند 
که آیا پيشنهاد فروش کشور به سرانجام امیدوا رکننده‌ای 
خواهد رسید یا نه؟ 

رئيس جمهور کشسوردچار حمله قلبی شده و در 
ما 
سرمای زمستان ایستاده‌اند و راهی هم برای دستیابی به 
پولهایشان ندارند. 

تحریمهای پی‌درپی و متضوع اقتصاد ایران البته امروز 
باعث شده‌اند که ایران ما ا زاین بحران اقتصادی كاملا در امان 
TT‏ را ار 


پس از آنکه یکبار سورای محترم 
نگهبان به دلیل اشکالی که بر مبهم بودن 
نحوه تامین مالی «قانون افزایش ظرفیت 
دانشگاهها» آن را به مجلس بر گرداند» 
مجلسیان بلافاصله آن رااصلاح کردند 
ویکباردیگربه‌شورای‌نگهبان‌فرستاده 
شد و درحال حاضر قانونی تمام مراحل 
تصویب خودراطی کرده‌است که‌براساس 
آن وزارت علوم» تحقیقات و فن آوری 
ملزم شده به دلیل اتفاقاتی که در کنکورسراسری 
امسال روی داد و عده‌ای از دارند گان رتبه‌های برت 
به هر دلیل نتوانستند در دانشگاههای برتر پذیرفته 
شوند. ظرفیت برخی ازاین دانشگاهها را افزایش دهد 
تاان عده هم بتوانند امکان حضور در کلاسهای درس 
راپیدا کنند وزارت علوم‌ولی درمراحل تصویب این 
طرح مخالفت فراوانی با آن انجام داد و حتی اجرای 
رن الا کاس بان نون 
به هر روی برای اجراشدن در سال جاری به تصویب 
نهایی رسید ودرحالی که‌تنها ۲ ماه اپایان نیمسال 
ار شا تصازض تحصیلی E‏ سای 
مطابق این قانون. ظرفیتها اضافه شود و دانشجویانی 
که احیاناً در حال تحصیل در دانشگاههایی هستند به 
دانش‌گاههای برتری منتقل شوند و به همین ترتیب» 
انتقالهایی دردیگردانشگاههایی که‌ظرفیت‌شان 
ال ور کرو وبا اروگ نی فد کار یر 
شود انجام گیرد. هنوزالبته هیچ خبری از اجرای 
این قانوننیست ودرسکوت فعلی عملاً اجرای آن 





درحالی که تا چند هفته قبل به بهای هر بش که یکصد و 
پنجادلا رخریدوفروش می‌شله آمروزبه حدود 9 
درصد یعنی تقریبا یکسوم کاهش یافته وبیم آن هست 
که‌با تمام تلاشی که کشورهای صادر کننده نفت انجام 
داده‌اند که تولید را تا انجا که ممکن بوده کمتر کنند» بهای 
این بزرگترین امید اقتصادی‌ایران‌بازهم‌درروزهای آینده 
پایین تر آید» مگر آنکه سرمای زمستان در اروپا و آمریکاه 
چنان باشد که مصرف سوخت راهمچنان در سطح بالا یی 
نگه‌داردوازریزش بهاینفت جلو گیری کند. همانطور 
که معاون بانک مرکزی چند روز پیش گفت که زنگ خطر 
جدی برای اقتصادایران به صدادرآمده نمی توان نادیده 
گرفت که چگو نه در بحران اقتصادی, کشوری که تا جند 
هفته قبل بهترین جای زند گی در جهان بوده» به جایی 
می‌رسد که مجبوربه انتشا رآ گهی فروش می شود. کاهش 
بهای نفت هم با تمام ذخیره ارزی که ایران در صندوفهای 
حوددارد ضربه‌ای است که‌همگی می دانیم وپس از 
( 


در روزهاسی که چند استتضاح در 
که دولت به هیچ وجه مايل به تصویب 
آن نبود هم.باید در همین چندرو زآینده 


نیز متوقف شده است. بر خی نمایند گان مجلس البته 
اصراربه اجرای فوری طرح دارن د. درحالی که‌در 
شرایط امروزبسیار بعید به نظر می رسد که قانون بتواند 
آنطور که درنظر نویسند گانش بوده اجراشود. باید 
منتظ ماند و دید قانونی که با مقاومت شدید دولت 
روبرو بود و درهرحال به تصویب مجلس رسید در 
روزهایی که ۲نفرازوزرای دولت هم گرفتاراستیضاح 
و تغییر هستند اجرا خواهد شد یا دانشجویان پذیرفته 
شده‌باید تاسال آینده‌برای استفاده ا زاین سهمیه جدید 
منتظر بمانند و حودرابا کتابهایی که از قبل داشستند» 
SS‏ 


امات کی () ٣٣ا۷‏ 








تلمات اهل فریت 


شیخ بهایی و پیر پالان دوز 
در تاریخ نگارستان آمده که شیخ بهاء‌الدین 
عاملی مشهور به (شیخ بهایی) دانشمندی صاحبدل 
بود گویند اوروزی در مشهد خراسان هنگام 
زمستان از بازار می گذشت پیری پالان دوز دید 
که از شدت سرماقدرت کوییدن مشته‌پرپالان 
اس 
شیخ براونگاهی افکندوبلافاصلهمشته 
پالان‌دوززرشد پالان دوزنگاهی به شیخ بهایی 
کردو گفت:مرانیازی به زر تو نیست ان رابه حالت 
اول با ز گردان. شيخ فرو ماند. پالان دوز خود توجه 
کرد و آن رابه حالت اول باز گر داند. 
میندار کاین قول معقول نیست 
چو قانع کدی سحاو سیمت یکی امت 
خداوند از ان بنده خرسند نیست 
که راضی به قسم خداوند نیست 
پدر و مادر 


مردی خدمت حضرت رسول(ص) شرفیاب شد 
وعرض کرد یا رسول‌اللّه من در زندگی فراوان گناه 
کردهام اما اکنون پشیمانم و می خواهم توبه کنم چه 
راهی دارم که خداوند سریعا از گناهان من در گذرد. 


حضرت فرمود: از یدرو مادرت کدامیک 
زنده‌اند؟ عرض کرد تنها پدرم. 

فرمود: برو و به پدر خود خدمت کن. 

وقتی که آن جوان حرکت کرد و رفت رسول 
اکرم(ص)فرمود:اگراین مردمادر می‌داشت‌وبه‌مادر 
خود خدمت می کرد سریعتر و زودتر گناهان او مورد 
عفو قرار می گرفت و گذشته‌اش جبران می گردید. 

روحانی باید اینچنین مستقل باشد 

شيخ مرتضی انصاری که هنوز در حوزه‌های 
علمیه مقام علمیش محفوظ است. پس از پایان 
تحصیل در دزفول در رأس حوزه علمیه خوزستان 
قرار گرفت ولی به عللی به نجف باز گشست. یکی 
از ان علت‌هااین است که روزی دو نفربه عنوان 
حکمیت و خانمه دادن به مرافعه حدمت ایشان 
رسیدند» پس ازاقامه دعواقرارشدفردابین آن 
دو نفر حکم صادر کند ولی شبانه از طرف یکی از 
شخصییت‌های متتفل به شیخ خبر رسید که فلانی از 
منسوبین من است. از ایشان جانبداری کن. 

شیخ‌باشنیدن‌این مطلب فرمود:شهری که 
متنفذین آن در احکام شرعی مداخله کنند جای 
زند گی نیست. لذاشبانه تا «سیاه منصور) که دو 
فرسخی شهراست پیاده رفت و صبح باالاغ به 
شوشتر حرکت نمود. 

مردم‌دزفول صبح‌باخب رش ندوبرای‌ب رگرداندن 
شيخ به شوشتر رفتند و از محضر ایشان خواستند 
که به دزفول بر گردد ولی اصرار فایده نداشت. شیخ 
به نجف رفت وبعد از صاحب جواهربر کرسی 


مر جعیت سست. 
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براسا سآنجه د رکتب تا ریخ یآمده سرزمین ممسنی جزء دولت انزان بشمار می رفته است و بطو ر یقین 
واژه ی«انزان» تا پایان سلسله هخامنشیان بر کل منطقه ممسنی ومناطق دیگری که در همسایگ یآن قرار داشته 
اطلاق می شده است. بنا به گفته ی مؤلف تار ی خگزیده در اوایل قرن هفتم ه. ق در حدود ۲۲ایل از سور یه به 
سرزمین هزار اسب (لرستان)روی آوردند و سالها در کنا ر این سرزمین مستقر بودند. ایل بزرگ مماسنی (مام 
حسنی.مماسنی.محمد حسنی ؛به اختلاف نس خ) حد و دادر سال نهصد ه. ق از ۲٩‏ قبیله ی مها جر نامبرده 
جدا واز طریق کهگیلویه در سرحدات منطقه ی شولستان (ممسنی) مستقر شدند. واژه مماسنی يا محمد حسنی 
بعد از مدتها تغییر املایی پیدا کرده و بصورت «ممسنی) معمول می گر دد. 


پیشینه تار یخی 
که فرن هاست در قلمرو جغرافیایی خود سکونت دارند. 
پهنه ی جغرافیایی لرهابه وسعت ۱۲۰۰۰۰ کیلومتر مربع 
از مرزهای سیاسی کشور اغاز شده.به سمت ایران مر کزی 
و تاسواحل خلیج همیشه فارس ادامه‌می یابد. ساکنین این 
گردیده است.یکی از دلایل آن است که دو برادر حاکم این 
و قسمت شده اند» لر بز رگ به نام برادر بزرگ ولر کوچک به 
نام برادر کوچک و کل لرستان (ولایت لرها)از همان موقع 
مجزا وتقسیم شده‌است.حدفاصل بین آنهاراشاخه‌ای 
ازرود کارون به نام «دز» تشکیل می دهد.پهنه ی شرقی 
قلمرو لر بزرگ و پهنه ی غربی به لر کوچک شهرت یافته 
است. حدودسال ۰ ۰هجری حدود ۰۰ اخانواراز عشایر 
احتلاف طایفه ای به لرستان پیوستند. بعدها فرزندان آنها 
ر ماودو سال ۰ هی در نزاعی که بین سنقریان 
وحکام شبانکاره‌روی‌داد»سنقریان‌پیروزوسرانجام 
بزرگ راپایدار نمودند.بخشی ازلرستان‌راکهشولان 
در تصرف داشتند پس گرفتند و حاکم رااز طرفداران 





شولستانی خود انتخاب کردن د و قلمرو حکومتی خود 
رابه حدود ۰۰۱۸۰ افرسنگ ازنزدیکی های اصفهان 
تا خشت ماهور وسعت بخشیدند.منطقه شو لستان که به 
تصرف اتابک نصیر بن بدرد رآمد به نام«ممسنی)شهرت 
یافت .زیرا یکی ازرده‌های کوچک متعددی که از شام به 
قلمرولرها |مدند «مماسنی) نام داشتند وبطور قطع ایل 
مت راو جرد زرو اك امالا ۱۸-۱۳۳۹ ۸.۱۲ 
صورت کے نشینی و یکجانشینی (اسکان) گذران عمر 
میکردندودر ان سالهابنابه مسایل سیاسی پایه ریزی 
اسکان و ایجاد شهری به نام نورآباد آغاز شد و در سالهای 
اول انقلاب اسلامی به اوج خود رسید. می توان گفت که 
۰درصد کوج نشینان شغل وحرفه خود را کنار گذاشتند 
وبه یکجانشینی رو ی آوردند و مشاغل دیگری رابرای 
کتراق تقد کر ااب کون 
وی زگیهای جغرافیایی 

شهرستان ممسنی با مر کزیت نوراباد به وسعت ۸۱۰۰ 
کیلومتر مربع در شسمال غربی اسستان فارس و دربین‌رشته 
کوه های زا گرس قرار دارد. از نظر مشخصه مرزبندی از 
طرف شمال و شمال غربی به استان کهگیلویه و بویراحمد 
وا طرف جنوب وجنوب غربی به شهرستان کازرون 
.برازجان.بندر گناوه واز طرف مشرق به ارد کان (سپیدان) 
و از طرف مغرب نیز به شهرستان دو گنبدان ( گچساران) از 
توابع استان کهگیلوبه محدود می شود . شهرستان ممسنی 


الاعات ل O‏ رم ۳۳۶۹ 
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کارا ۹ے غیرد ا ےار 
روستاودونقطه‌ی شهری به نام نورآباد ومصیری است 
وهمچنین‌دارای ۱۲ دهستان ومتشکل از ؟بخش وپنج 
طایفه ی جاوید کش :دمن زیاری» ماهوری و رستم 
( که مقدمات تبدیل آن به یک شهرستان مستقل فراهم 
شده است) می باشد.آب وهوای شهرستان ممسنی گرم 
و تک یرما نمی ی ات وطویت 
نس ارات قصل ار مر ۱۱۵ د رای ات 
ومیزان بارند گی سالیانه ان در حدود ۱۰۰۱۵۰۰ میلیمتر 
وارتفاع متوسط آن نسبت به سطح دریا ۴ تواست در 
یه ھرس انرو دان ها وهای و اتسار یزود 
که سطح بالایی از زمین های آن رابه زیر کشت برده وبا 
تاثیر گرفتن ازاین جریان زمینهای کشاورزی آن حاصلخیز 
شده‌است.غلات. برنج» سیب زمینی .گوجه فرنگی, کلز 
کشت های جالیزی بهاره وپاییزه از فر آورده‌های زراعی 
منطقه است واز در نعتان منطقه نیز بلوط» زالزالک. بنه.بادام 
کوهی. گزو موردرامی توان‌نام برد. همچنین توله چویل 
جاشیر» گنک کاسنی وامثال آن از گیاهان ممسنی است. 
جاذبه های طبیعی 

۵ تفرحصگاه بسوان:این مکان دیدنی وبسیارزیبابه 
فاصله‌ی ۱۲ کیلومتری شرق نورآباد واقع شده که در کتب 
تاریخی به شعب بوان مشهور است. پوشیده از درختان 
انا گردو انگور و چشمه‌های پر آب و زیبا که دربهار و 
تابستان مشتاقان زیادی رابه سوی خود می کشاند. 

0"بشار تنگ سا(سام):به فاصله 1 ۱ کیلومتری‌شمال 
شرقی نو رآبادواقع شده‌است.آب‌ای نآبشارازبلندیهای کوه 
قلعه سفید(دژ سپید)ممسنی سرچشمه می گیرد.در مسیر 
آن صدهااصله درخت جنگلی؛ بلوط.بنه, کیالک,بادام 
انجیر جنگلی» تاک وخحصوصادرختان مورد قرار دارد 
که منظره‌ی بسیار جالب ودل انگیزی رابوجود آورده 
اند.ارتفاع این ابشار از ابتدای دره تاانتهابه سیصد متر 
می رسدولی منظره جهشی ان که‌دربالاقرارداردحدود 
پنجاه متر است. 

۵ تفرجگاه سر آب بهرام:به فاصله ٩‏ کیلومتری 
نوراباددرپایین کوهستان در محوطه بسیارمصفایی که 
به نام سرآب بهرام مشهور است نقش بر جسته ای از به رام 
دوم ساسانی بر سنگ حجاری شده است که اثری تاریخی 
است. در کناراین اثر چشمه سارزیبای اب جریان داردو 
محل وسیع و با صفایی برای تفریح واستراحت است. 

2 تفسرج گاه دیمه میل:به فاصله ۷کیلومتری جنوب 





غربی نورآبادواقع شده‌است.طبیعت بکر وزیبا و چشمه 
ار یی EE‏ 
هوای فرح بخش و چشم انداز زیبایی که دارد روح و جسم 
گردشگران را تاز گی می بخشد. 

0 چشسمه آب گسرم(آب گسرو): در پنج کیلومتری 
نورآبادواقم شده که به سبب خاصیت گ و گردی‌ و شفا 
بخشی آن‌برای بسیاری از امراض جل دی مورد توجه 
بسیاری از گرد شگران در تمام فصول سال میباشد واخیراً 
توسط شهرداری شهرستان طرح ساماندهی ان در قالب 
دوشهای حمام در حال اجراست. 

تفر جگاه تنگه گجستان در یاچه‌برم‌شوربابامنیرهره 
رز.سپید دز چشمه‌سارهای مراسخون.دریاچه‌سراسیاب 
منصورآباد وچشمه‌سارهای دشمن زیاری نیزاز دیگر 
مکانهای جذاب ودیدنی شهرستان می باشند. 

جاذبه های تار یخی 

© قلعه سفید (دژ سپید):یکی از قلاع معروف فارس 
است که در ۱۵ کیلومتری شمال نورابادودرشرق روستای 
دشت رزم قراردارد.قدمت تاریخی این قلعه ازدوران 
عیلام هم پافراترمی گذارد.به گمان قوی در نیمه دوم 
قرن پنجم ه.ق یکی از قلاع معروف باطنیان (حسن 
صباح)بوده وتاسال ۱۵۳ همق به قوت خود باقی و در سال 
۶ هق بدست هلاکو خان وعمال او خراب شده است و 
دوره اقتدار اسماعیلیان در این قلعه به پایان رسیده است . 

آتشکدۀمیل ازدهاناین بنای تاریخی که یکی از 
آتشگاههای دوران‌هخامنشی تااشکانی است در هفت 
کیلومتری شهرنورآباد در کنارروستای دیمهٌمیل بناشده 
اتشت: 

© نقش برجسته ی س رآب بهرام:به فاصله ٩‏ کیلومتری 
نوراباد نفش بر جسته‌ای به درازای ۸۵/ آمتر و بلندی ۲/۹۰ 
متر بر سنگ حجاری شده که متعلق به دوره ساسانیان و در 
بر گیرنده تصویری از بهرام دوم ساسانی است. 

2 نقش برجسته کرنگون: این اثر تاریخی در جنوب 
روا هه لرن در اش از ۰ کیلومتری نورآباد واقع 
هن رو ن ف رسفا ا کا 
معروف قدمت‌این نقش حجاری رابه ۰ سال پیش 
از میلاددانسته است.دراین نقش آثار قوم سومر مشهود 


۰ 


ایتا 


2 ته ستونهای هخامنشی سروان يا سورون(شهر 
باستانی لیدوما) 





آبادی‌سروان آثاری از 


درفاصله ۱۲ کیلومتری 
شمال غربی نو رآباد در کنار 


ویرانه های شهر وکاحی 
وجوددارد که به استناد گفته 
اغا اسان اند فوران 
شا یانش ا 
تالا اه ان م 
توقفگاه شاهنشاهان 
هخامنشی از تخت جمشید 
به جانب شوش بوده است. 

داو دختر(دی و دوور): این اثردرشمال غربی 
نورآباددر منطقه‌رستم قراردارد.نام صحیح محل آن ظاهراً 
دی و دووّر به زبان محلی به معنی مادر ودختر می باشد.در 
ارتفاع سیصد متری مقبره ای مانند مقابر هخامنشی تخت 
جمشید ونقش رستم در کوه کنده اند. اطاق و دخمه ای با 
دو ستون سنگی و مدخل و سقف سنگی دارد. بی شک این 
دخمه جای گور مردی محتشم و پرآوازه بوده و از دوران 
هخامنشیان به جای مانده است که به گمان بعضیها متعلق 
به آریو برزن است. 

© پل فهلیان امامزاده شیر مرد.امامزاده درب آهنی 
.قلعه ی ککا.پل علیاتی پیرین.شهر باستانی حسن غازی 
,چهاربازار تل اسپید نیزازدیگر جاذبه های تاریخی 
ممسنی بشمار میروند. 

راه های ار تباطی ومر ا کز اقامتی 

تنها راه ارتباطی برای دسترسی به شهرستان ممسنی 
راه‌زفش ( اسسفقالعه ) است هر ستال سی وم کزان 
نورآباد دریک موقعیت ویژه و ممتاز در استان فارس 
قرار دارد وحلقه ی ارتباطی ٤‏ استان فارس» کهگیلویه و 
بویراحمد.خوزستان و بوشهر میباشد. 

ار ان اسف هش وبا کے رها حا 
نورآباد مرکز شهرستان ارتباط برقرار کرد: 

راه‌اول:نورآباد-قائمیه(چنارشاهیجان)-شیراز 
( کیلومتر) 

راه دوم::نورآباد_-قائمیه(چنار شاهیجان)_کازرون 
(۰ کیلومتر) 

راه‌سسوم: نو رآباد_قائمیه(چنار شاهیجان)_برازجان 
_-بوشهر(۲۲۵ کیلومتر) 

راه چهارم:نو رآباد_میشان (از توابع شهرستان)-بندر 
گناوه ( 0۰ کیلومتر) 

اه پنجم ورانا " 

بسوان(از توابع‌شهرستان) 
د سییدان (اردکان) ( 
۰ کیلومتر) 

راه ششم:نورآباد " 
بابامیدان(ازتوابشهرستان) 
-یاسوج (۹۵ کیلومتر) 

راه هفتم:نوراباد 5 
گچساران که به بهبهان و 
اهواز منتهی می شود و از راه 
های مهم وتجاری محسوب 
می شودودرواقع شیرازرابه 
اهواز متصل می سازد.( ٩۰‏ 
کیلومتر) 
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مراکز اقامتی شهرستان که در نورآباد قرار دارند 
عبار تند از : 
2 هتل رستوران لیدوما : این هتل دارای واحدهای 
ائ ای اون ھچ زو سال بر ات رای دساف ر ان 
ومیهمانان میباشد.هزینه اقامت در یک واحد دو خوابه 


آن برای یک شبانه روز ۶0 هزار تومان‌می باشد. شماره 


تماس:۲۳۳۰۰:-۲۲ ۱۷ 

۵ متل شهرداری :که مکان مناسبی برای استراحت 
میهمانان و صرف غذای بین راهی می باشد. شماره تماس 
۰۷/۲۲ 

دانشگاه هاو مراکز آموزش عالی 

درشهرستان ممسنی چند مرک زآموزش عالی و 
دانشگاه وجود دارد: 

دانشگاه آزاد اسلامی:این دانشگاه در سال ۱۳۸۱ 
اند ارو ردا رست کدرا 
رشته تحصیلی مشغول به تحصیل هستند. 

0 دانشسگاه پیام نور: این دانشگاه در سال ۱۳۷۰ 
تاسیس واکنون ۱٩‏ رشته در حوزه‌های فنی و مهندسی» 
علوم پایه و علوم انسانی در آن تدریس و آموزش داده‌می 
شود و دارای ۲۷۰۰ دانشجو می باشد. 

© آموزشکده‌ی فنی و حرفه ای:۲رشته‌برق صنعتی 
.میکانیک خودروو تاسیسات درمقطم کاردانی دران 
اموزش داده میشود و دارای ۲۰۰نفر دانشجو می باشد. 

۵ مرکز آموزش عالی علوم پزشسکی ممسسنی:در 
سای ۱۳ سس و رت رای مکی بدا تست 
خانواده و مبارزه بابیماریهادر مقطع کاردانی در آن تدریس 
و آموزش داده می شود. 

2 حوزه‌ی علمیه امام صادق (ع) و مدرسه ی علمیه 
ترحسیه: تعدادی از برادران وخواهران طلبه در این دو 
مرکز مشغول تحصیل علوم اسلامی وحوزوی هستند. 

نشریات و کتابخانه ها 
درنورآبادممسنی چند نشسریه برای علاقمندان 
مطبوعات چاپ ومنتشر می شود که عبارتند از : 

© دو هفته نامه دلگشا (ویژه نامه ممسنی) با مدیر 
مسئولی سید علی اکبر تقویان سادات 

۵ هفته نامه سرو با مدير مسئولی علی احمدی 

۶ فصلنامه فراسو با مدیر مسئولی فرشاد تاجبخش 

و نیز دارای دو کتابخانه : 

© کتابخانه عمومی شهید مطهری :دررسال ۱۳۵۶ 
تاسیس ودارای ۱۳۰۰۰ جلد کتاب و ۲۵۰۰نفر نیز در آن 

کتابخانه تخصصی معلم: این کتابخانه‌دارای 
۰ جلد کتاب و ۱۰۰ انفر نیز در آن عضویت دارند. 
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نر ین چو ی است که مادار یم بهت است 
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هار کت تو ادر 


رلفا رها و 
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خجر جه‌ها ی انسانخهای موفق در زند کی. کلید موفقیت جزای 
سار اخنسانها در (خد کی آ نها است 


دکتر بهمن بهروزی 


آنچه که انسانهای موفق و مشهور که جالا خر از 710 سال دارند. اذ زخد کی [ هوخته‌اند 


تجربه اندر تجر به 
اندرو ز وکرمن. مشهورترین و موفق‌ترین عکاس جهان در حال حاضر و برنده چندین جایزه مهم در 
هنر عکاسی» در سفری به هفت کشو ر جهان و باط یکردن یکصد هزا رکیلومتر در پرواز و ده هزا رکیلومتر 
دیگر با رانن دگی.ب رآن شد تابا پنحاه سخصیت مشهو روب رگزیده در جهان که بالات راز 1۵ سال داشتند 
گفتگ وکر ده و ا زآنها سوال کند که جه تجربه‌ای رادر زندگی خود موثر دانسته و تمایل دارند تا آن رابه 
دیگران و بویژه به نسل تازه منتقل نمایند؟ آنگاه او نتیجه تلاش خود را در کتابی جذاب و جالب موسوم 
به «عقل) انتشار داده است که گزیده‌هایی از آن را به نظر خوانندگان گرامی می رسانیم. 


ماسیمو و لیلا و یکنلی:زوجی 
که ۵۰سال است در زندگی و در 
دکوراتور داخلی»د رکار همم 
شسریک می‌باشند. دروافع ترمینال 
بسزرگ وم رکسزی نیویورک که از 
نظر رفت و آمد عمومی شاهکاری 
محسوب می‌شسود. توسط این زوج 
طراحی شده اسست .آنها بیش از ۱۳۰ 
جایزه بین‌المللی را در طراحی وگرافیک 


به دست اورده‌اند. 







علاقه داریم. انسان درهرسنی برای انجام هر چه بهتر 
کاری که‌در تخصص اواست.باید انگیزه‌داشته باشد 
ونکته مهم دیگری که مادرطی این سالهافرا گرفته‌ايم 
این است که جابرای همگان وجو د دارد. بخصوص در 
رشته ما که هیچگونه محدودیتی از نظر ذهن خلاق در 
آن‌نیست.هنوزهم زمانی که مابه تاریخ مراجعه‌می کنیم» 
برایمان جالب است که طراحان چگونه عمل می کر دند 
و انخه کدرا اگما مشهود است ان ور ق کرد 
مطرح باشیم. باید از آنچه که در گذشته انجام گرفته 
تا آنجا که ممکن است ذهن خود را از معلومات انباشته 
کنید به‌همه چیزنگاه کنید. همه چیزرابدانید» سعی کنید 
حرفه‌ای می‌باشد. گذشته يا تاریخ به شما ابزار درک و 
روشی راانتخاب کرده‌اید را تشکیل می دهد. و نقد هم 





درشمااین قابلیت رابه وجودمی‌آورد که در کار قوی 
وپیشرفته. نداوم داشته باشید وبه این سه‌عامل اعتفاد 
داشته باشید و آنگاه متو جه می‌شوید که دستاوردهای 


دور کی را حلق می کنید. 
OOO‏ 


اجتماعی. ۲۷ سال رادر زندان بسر 
بردچراکهد رآفریقای جنوبی با 
/ تبعیسض نژادی مبارزه کرده بود. 

برنده جایزه صلح‌نوبل‌درسال 


۳ ونخستین ریس حمهور 
E‏ 





شد. 


زخمهایی که در معرض دید قرار ندارند» 

به‌مراتب دردناک ترازان دسته‌اززخمهایی است 

که دیده می شوند یا توسط پزشک درمان می گردند. من 

درزندگی فرا گرفته‌ام که به منظور تمسخریک انسان» 

درزند گے تعداددفعاتی که ترس بر من مستولی شد 

آنقدرزیاداست که حتی نمی توانم به یاد بیاورم»امامن 

مردم بانیت پاک به گرد هم ایند تابر تفاوتهای خو د غلبه 

کنند انگاه راه‌حلهای منصفانه را پیدامی کنند» حتی 

000% 

ژا ک بپین: ورتا شپېز در جهان که ۲۵ 

کتاب آشپزی راانتشار داده و انستیتو غذا و نوشیدنی 
را بنیانگذاری کرده است. 


الاعات لی O‏ رم ۳۳۶۹ 


نلسن ماند لا: رهب رآزادیهای 









که فان در داق 


است که‌نه چشسم لا 
داردونهپ‌اواین‌یک ۰ 
تفکراضطرا بآور 
می‌باشد. بشر 
ےرا کا 
کند که آن را تشخیص ندهد. این یک قانون ساده اما 
بسیار مهم است. کود کان دروغ نمی گویند بلکه بسیار 
ساده عمل می کنند. من نوه‌ای دارم که اگر به پدیده‌ای 
علاقه داشته‌باشد می گوید:«پدربز رگ‌این خوب 
است» و اگر علاقه نداشته باشد. می گوید: «یدربزرگ 
این حوب نیست» نه با کلمات بازی می کند و نه معانی 
زیرپوستی برای آنهاقائل می‌شسود.من به یاد می آورم 
زمانی‌راکهدخترم کودکی بیش نبودودربرابرمن 
ایستاده بود و من برای نخستین بار خاویارایرانی راروی 
نان تست شده‌قراردادم وبه اودادم اوپس از خوردن 
با چشمانی که لذت از آن می‌بارید. گفت: پدر. باز هم 
می خواهم». کارتان راباعشق انجام دهید. وسعی کنید 
که در زمان غذا خوردن در کنارافرادفامیل و یا کسانی 
که دوستشان دارید بر سر میز قرار گیرید. من و همسرم 
۳سال است که ازدواج کرده‌ایم و من به یادنمی اورم 
که روزی حداقل در یکی از وعده‌های غذایی» در کنار 
اوبرسر میز غذاننشسته باشم. درواقع همین عمل ساده 
یکی از مهمترین عوامل رادرزندگی زناشویی تداوم 
می‌بخشد و آن «ارتباط» می‌باشد که بدون آن زند گی و 
ازدواح مفهومی ندارد. 
OOO‏ 

حودی دنچ: باز یگر بزرگ انگلیسی و برنده یک 

جایزه اسکار در سینماو یک جایزه تونی در تثاتر. 


| | ضم نآنکه شش جایزه لورنس الیویه در بازیگری را 


هم تصاحب کردهاست. او رااکنون بک ار در ر کر ین 
و قابل‌ترین بازیگران سینما و تثاتر می‌شناسند. 


هرچه که به سن من آفزوده 
می‌شود. خود را ساده‌لوح تر 
فراموش می‌کنم که عقل 

: کهانچه را که یاد گرفته‌ام 
بای دبه‌دیگران‌منتقل کنم. 

لذت عجیبی برای من دارد 

که مشاهده می کنم جوانترها 

روشی راکه برای من موفقیت 
به‌بارآورده‌را جذب می‌کنند 





وحتی آن‌رامتحول کرده و ادامه 
تاه و این است که سس از شیر با تست 
هم علاقه دارم که به کارم ادامه دهم. 
مصص 





دزموند تو تو:یک ی از مشسهو رترین فعالان ضد 
تبعیسض نژاد ی از افر یقای جنوبی. برنده جایزه نوبل 


در رشته صلح به سال ۶ برن ده جایزه صلح ‏ 








۴ 2 اهر کدام از ما 
۳۹ می توانیم سهمی در 
اعتلای‌این جهان 
داشته باشیم. در 
بسیاری از مواقع 
ما تصور می‌کنیم 
که باید کاری 
خارق‌العاده را 
به انجام برسانیم» 
درحالی که کافی 
است تابه یاد آوریم که دریا باهمه عظمت» تشکیل يافته 
ازقطرات بسیار کو چکی است که‌هر قطره هم به حساب 
می‌آید. اگر هر کدام از ما همان مقدار کوچک کار خیر را 
که قادر هستیم انجام دهیم» در پایان این کارهای کوچک 
کنارهم قرار گرفته و می تواند دنیایی راتکان دهد. 
درواقع هر کدام از ما جزیی از پایه‌های صلح و آرامش 
در جهان هستیم که روی ما حساب می شو د.) 
00% 


جین گودال: یکی از مشهورترین مدافعین 
محیط زیست و فضای سبز و بنیانگذا رانستیتو جين | 


گو دال که به دانش و پژوهش در مورد محیط زیست 
اختصاص داده‌است. کاند یدای جا يزهنوبلو 





موجودات این سیاره نیستیم و باید با احترام بیشتری 
کنیم. زمانی که من کودکی بیش نبودم» رویای من سفر 
به افریقا و زند گی در طبیعت و در کنار حیوانات بود 
باشم. 

اما مهمترین واکنشی که بشر می تواند انجام دهد 
این است که هرچه زودتر خود را از وضعیت اسفناکی 
کهازنظ, طبیعت وهوای پاک به و جود آورده» خارج 





کند و قدری درباره اقدامات و انتخابهای خود بیندیشد. 
هرآنچه که باطرززند گی ماسرو کارداشته اکنون 
دوه ا مات کت یه ماس ی تفیگ 
است؟ چگونه تغذیه گیاهی مارشد می کرده است؟ 
تائیر ماد وضعیت زندگی مفید حیوانات چگونه بو ده 
است؟ پوشاک ما چیست واز چه به دست م ی آید؟ مکان 
زندگی ما چگونه به وجود آمده و از چه موادی ساخته 
شده؟ ما چگونه می‌توانیم همه آنچه را که در بالا گفته 
شد.به گونه‌ای طراحی کنیم تاتخریب کمتری‌رادر 
محیط زیست خود قائل شویم؟ حالاگرمردم تفکر خود 
رابه چنین روشی نزد یک کنند و تغییرات و تبدیلات 
کوچکی راآغا ززکنند» آنگاه حیلی زوداین تغییرات از 
کوچک به بزرگ و تاثیرگذار در زند گی تبدیل می شوند 
و این راهی است که باید طی کیم اگر به آینده برای بشر 
و برای کودکان خود اهمیت می‌دهیم. 
عم 


کلینت ایستوود:بازیگی کا رگردان و تهیهکننده 
سینما. دربیش از ۵۰فیلم شرکت کرده و ۳۰فیلم را 


هم کا رگردانی کرده» ضمن آنکه چهار جایزه اسکار 
هم در میان ده نامزدی به دست اورد. 





یک دلیل عمده 
که من با این سن 
وسال‌ هنوزهم 
خودرابازنشسته ر 
نکر ده‌ام این است | 
که همیشه این ۷ 
احساس ‌درمن 
وجود دارد که دارم 
چیز تازه‌ای رافرا 
می‌گیرم. ان زمان 
که من در دشتهای 
اسپانیاء مشغول 
ری درفنم های وت ا ا 
بودم. این فرصت راداشتم که باتو جه به پیشنهادهای 
پرشماری که داشتم همانجا بمانم و ده تا دوازده وسترن 
دیگر راهم به پایان برسانم و با جیبی پرپول با زگردم 
اما همانجا به خود نهیب زدم که دیگر کافی است و باید 
راههای تازه‌ای رادنبال کنم.بنابراین وضعیت فیلمنامه‌ها 
تجربه تازه‌ای نبود. بلافاصله آن رابه کناری می‌انداختم. 
بنابراین حرفه خود را جدی محسوب کنید نه آنکه تنها 
خودتان را جدی محسوب کنید. شما تنھا تامیزان کمی 
واگرمرتبا خودتان راجدی حساب کنید. آنگاه حرکت 
به جلوی شمادچاراشکال می شود. مرتبا حودتان را 
درآیینه وراندازنکنیدولابه‌لای‌موهای خودتان راز 
ترس یافتن تار مویی سفید و یا جای خالی از ترس تاسی 
با ذره‌بین نگاه نکنید. این مهم نیست که چگونه به نظر 
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نرشنک مردم 


ترانه‌های کرمانی 
سرم درد میکنه حالی ندارم 
شدم بیمان غمخواری ندارم 
اگر دلبر به بالینم بیایه 
من از بیماریم باکی ندارم 
¢ 
درخت بید شیرینی احمدخان 
رای اکن 
زنت با دخترت بردن اسیری 
مگر کوری نمی‌بینی احمدخان 
راوی: حاج حسن آذین = 
فرستنده: محمود جعفری - کوهبنان کرمان = 


باورهای سیر جانیی 
اگر موقع عقد آینه‌ی عروس بشکند و یا 
چادرش بسوزد سياه بخت ميشود. 
زیردرخت بخوابند وبس م الله نگویند جن زده 


3 
ِ 
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«اگربچه زمین را جارو بزند میهمان می رسد. 
می گویند اگر بی اراده حبه قند از دست شخص در 
استکان چای بیفتد آن شخص پولدار می‌شود. 


فرستنده: مریم پارسا از سیر جان 


مراسم تولد در بلو چستان 

اگرزن حامله قبل از پایان دوره‌بارداری طبیعی 
که‌نهماه‌ونهروزآن‌رامی‌دانن دمثلاًدرهفت 
= ماهگی وضع حمل نماید. می گویند هفتوکی کرده 
= واگردرهشت ماهگی وضع حمل نماید می گویند 
هشتوکی کرده است. 
کند به محض اینکه درد زایمان نسروع شد یکی از = 
= زنان را که از همه داناتر است و دایه نامیده می‌شود = 
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معاش ت ر دانایی ہی اف ادد دی تنمایی مکتب وغ است 


< خود را آماده کار می کند. 

اواول مقداری اسپند با نمک و مقداری گندم 
درآتش می‌ریزد تامادر و طفل که به دنیامیآید از = 
= چشم زخم مصون بماند و یک طناب که از موی 3 
< بزساخته شده به دور اتاق می‌بندند ویک قران‌بر = 
بالین مادر می گذارند تاطفل از شسیاطین وناپاکی < 
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از زنان با تجربه منتظر تولد طفل می‌شوند. 
بعداز تولدطفل دایهاورابعل کرده‌وبا 
= رابریده و مقداری اب نمک در چشم طفل می کند. 


در مدتی که دایه مشغول این کارها است مادرو 


9 گیسدن 






خطرناک مثل خوشبختی 
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۱ درقسمت نخست خواند بد: ار رارکت E‏ 
که پدرش قبل از ازدواج یک «بزن بهادر» شر وآنسوبگر بوده. اما بعد از اینکه برحسسب انفاق با یکی از 
1 همسایه‌هایش به نام «آقا کمال» آشنا می‌شود. توسط او شخصیتش عوض می شود و به دانشگاه می رود و 
پس از ازدواج با خواه رکمال. دکتر می شود و... سالها بعد. پس از اینکه فریبرز و دختر دای یاش «فائزه» 

















یک توضیح در مورد مهسا و فائزه: 

درقسمت نخست این زند گینامه و درستون ششم. 
هنگامی که فریبرز سخن از دختر «دایی کمال» می کند» 
اولین مرتبه‌اورابانام !مهسا و درادامه با اسم «فائزه» نام 
می‌برد. علت چه بود؟ یک اشتباه از طرف من (م ط)! 
«زند گینامه‌ای»رااغا زمی کنم.برای حفظ موقعیت ادم‌های 
ماجرا تمامی اسامی راتغییر داده وبرایشان اسامی مستعار 
ناصر لیلارابه شهرزاد و... تغییر می‌دهم. اما گاهی وقتها 
پیش می آید که و سط کار تصمیم می گیرم«اسم مستعار» 
که در مورد دختردایی کم‌ال رخ داد یعنی به دلیلی که 
برای خودم واجب بود - نام مهسارابه فائزه تغییر دادم و 
لذاهر چندباری که مهس‌انوشته بودم» آنها را خط زده و 
تبدیل کردم به فائزه آما... اما اتفاق همین جارخ داد به این 
شکل که یکی ازاسامی «مهسا» از چشم گریخت و...اين 
عین واقعیت بود. واقعیتی که متاسفانه در طول این دو دهه 
[ که داستان زند گی هفته‌ای یکبار به‌میهمانی شمامی آید ] 
یکی دو مرتبه دیگر هم رخ داده است! حالا چرا این اشتباه 
غیر سرقه‌ای از یک نویسنده حرفه‌ای سر می‌زند؟ پاسخش 
خیلی ساده است؛ من هم یکی از جنس خو د شماهستم با 
تمام مشکلات و گرفتاری‌های روزمره» و ذهنی که موظف 





است با همه این استرسهاء قصه هم بنویسدالذا اگر نگویم 
چن اشتباهاتی در مطبوعات اجقتاب ناپذیر است» لاقل 
می‌توانم حیلی صادقانه بگویم؛ ببخشید... مرا ببخشید! 
والسلام -طيب 
و اما فسمت دوم «خطرناک مثل خوشبختی)... 
دای کال او دا کی تیه کار ست 
سال پیر شد. تاسه چهار روز پس از مراسم چهلم 
که نه بیمارستان‌رفت ونه در مطب‌اش راباز 
کرد. صبح تاشب داخل خانه» گوشهاتاقش 
می‌نشست و آلبوم عکس‌های قدیمی را 
نگاه‌می کردوسیگارمی کشید واشک 
می‌ریخت وبا هیچکس هم حرف نمی زد. 
مادر می گفت: «یدرت و داداش خدابیامرزم 
رابطه‌ای غیر از رفاقتها و نسبت‌های فامیلی امروز داشتند» 
کم ال برای پدرت «مراد» بود و سهراب مثل یک «مرید») 
واقعی باداییت نفس می کشید .شاید هر کس دیگه‌هم جای 
پدرت بود همین حال‌رو ر پیدا می کرد اینکه یکمر تبه صبح 
از حواب بیداربشی وببینی کسی که تمام امیدت درزندگی 
بوده و یدرت بوده و استادت بوده‌واگر اونبود چه‌بساته 
چاه بودی» داره نفس های آخررو می کشه» آنقدر مصیبت 
بزرگی هست که من فقط خدارو شکر می کنم که شوهرم 
دس 

حق با مادر بود. یعنی «دایی کمال) آنقدر حق پدری به 
گردن پدرم داشت که هیچ کس نتواند مرهمی برای زخم 
دلش پیدا کند و... اما چرا؛ یک مرهم وجود داشت؛ فائزه! 
واین همان راه‌حلی‌بود که‌مادرپی دا کردویکروزمن‌و 
ووا ني ام‌را که ‌حالادیگرنامزدم‌نیز بود -صداکرد 
وابتدابه‌برادرزاده‌اش گفت:«ببین فائزه جون» من خوب 
ا ا ا 
ا قرس ای کار حت رکو کے 
کمتر هم نہ نیستی! در عین حال می دانم که برای پدرت هم 
عزاداری و حق داری اینطور غصه‌دارباشی»ولی حقیقت 
اینه که اگر وضعیت «سهراب» همینطوری ادامه پیدا که 
دير یا زود "زبونم لال -"همسفر کمال خدابیامرز میشه... 
فائنزه‌بی اختیاروبی صدا گریست ومادر ادامه‌داد: 
(واسه همین فکر کردم باید هرطور که شده «بابای فریبرز» 
رابه زند گی بر گردونيم... منظورم اينه که اگر سهراب ببینه 
(پسرش)باعث خو شبختی «دختر کمال» شده.» اون وقت 

اک( 
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به صو رت غیر ر سمی نامز د می‌شوند. دایی کمال می میرد و... 


پیشنهاد مادر عالی بود. اگرچه برای فائزه سخت بود 
که ( (حتی به ظاه رهم شده) اغم‌ازدست‌دادن‌ چنان پدری 
رابا خوشحالی کردن در کنار نامزدنٌ ش از یاد ببرد! برای من 
ما... این اوج تسادی بود که روزهايم رادر کناردختری که 
از تمام وجودم عاشفش بودم بگذرانم. اینطوری بود که 
روزها تاموقعی که در دانشگاه کلاس نداشتم؛ توی حياط 
یا کنار مادر و خواهر و برادرم وقتم را با فائزه می گذراندم» 
طوری که گاهی اوقات صدای خنده‌هایمان واقعاً فضای 
غمزده آن خانه رااز بین می‌برد. اوقاتی هم که از دانشکده 
برمی گشتم و فائزه به استقبالم می آمد. یا با شاخه‌ای گل 
ویایک‌هدیه که‌برایش تهیه کرده‌بودم. طوری‌اورا 
می‌دیدم.یادم رفت این رابگویم که درابتدای ان ماجراه 
حتی مادرم نیزاین حس را کرده بود که من خیلی بیشتر 
فائزه رادوست داشتم. نه اينکه دختر دایی به من بی تفاوت 
باشدامامن«عاشق تر)بودم! این مفایسه‌اما »با گل شت یکی 
دوماه‌ا زاین ماجرانه‌تنهابه توازن‌رسید که کفه انسوی 
ترازو سنگینتر هم شد؛ حالااگر فقط پنج دقیقه دیرتر از 
ساعتی که گفته بودم به خانه می‌رسیدم. فائزه را جلوی در 
که بعد از تعطیلی دانش‌گاه با جند تا از همکلاسی‌هابه 
اس وی بر وی ی 
۳ یه ی 
کافی‌شاپ که چیزهایی رامتوجه شده‌بودند همصدا 
می گفتند: «زنگهای عشق برای فریبرز صدا می کند» و بعد 
هم همگی می زدند زیر خنده و... همه نه... یکنفر بود که هر 
وقت من مشغول صحبت با فائزه یا مشغول خواندن 9/۷1۵ 
که آن روزها نمی‌فهمیدم از جنس حسادت است! هر چند 
«شیما» زیباتر از فائزه بود و من کم کم به نگاههایش عادت 
کردم و... و همان روزهابود که سرانجام نسخه مادر جواب 
داد و حال پدر خوب شد! 

مصص 

پدر درست مانند کسی که از جله‌نشینی حلاص شده 

باشد. پس از حدود چهار ماه که از مرگ «دایی کمال» 








می گذشت. یکمرتبه به زند گی باز گشت. ماجرااز آنجایی 
شروع شد که یکروز فائزه که طبق معمول برای پدر چای 
به اتاقش برد.بی‌اختیار می زند زیر گریه وبدون برنامه‌قبلی 
سرروی زانوی پدر می گذارد و اشک می‌ریزد و می گوید: 
(عموسهراب تا حالا فکر کردین اگر خدای نکر ده یکروز 
شمانباشین. من دیگه توی دنیاهیچکس راندارم... مگه 
یادتون رفته که «بابا کمال» منوبه شسماسپرد و...» و بعد 
هق هق می کن دو آنقدراشک ی ریزد تاپدراوراآرام 
می کند و می‌پرسد:«ببینم عروس قشسنگم... توواقعاً با 
فریبرز خوشبختی...؟» وفائ زه لبخند می زند: «من بدون 
فریبرز نابود میشم عمو جان»! و اینطوری شد که پدر لباس 
سياه از تن درآورد و به زند گی برگشت و کار در بیمارستان 
راازسر گرفت و مطب رابا زگشایی کرد و... وا زهمه‌مهمتر 
اینکه؛ حالا پدر نیز در شادی‌های من و فائزه شریک بودا 

از سوی دیگر. ماجرای من و شیما با جمله‌ای آغاز شد 
که یکی از بچه‌های کافی شاپ از دخترهاشنیده بودو به 
من گفت: «دخترهامیگن شیمابدجوری عاشقت شده؟» 
ومن احمق به جای اینکه بگویم «به درک» یک لحظه دچار 
کنجکاوی شدم! 
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خبرعشق افلاطونی من و شیمامثل توپ در کافی شاپ 
صداکرد. کاربه جایی رسید که من که حالادیگر کاملا 
افسون عشق شیما شده بودم به همه می گفتم: «من فقط 
یک نامزد دارم و اون هم شیماست!)! در عین حال شیما که 
منتظر فرصت بود. همین موضوع رابهانه کرد: «فریبرز تو 
نمی‌خوای به خواستگاری من بیای؟» و من که آن روزها 
برای‌ازدست‌ندادن«شیما»حاضربه‌هر کاری‌بودم 
بی انکه به عاقبت این بازی خطرناک فکر کنم» قول دادم که 
به همین زودی‌ها به خواستگاری‌اش بروم! از طرف دیگر 
بی انکه متو جه باشم» تو جه همه اعضای خانواده ام راجلب 
کرده بودم؛ «چرا تاز گیها به فائزه اینقدر سرد وبی‌تفاوت 
شسدی؟»اوایل همه چیز را کتمان‌می کردم تااینکه یکروز 
وقتی توی حياط مشغول صحبت تلفنی بااشیمابودم 
طوری دراو غرق شدم که نفهمیدم «فائزه» کمی آنطرفتر و 
پشت درختها دارد تمام زمزمه‌های عاشفانه‌ام را می شنود! 
بعد هم که موبایل را گذاشتم توی جیبم. فائزه رخ به رخ‌ام 
تساو رای ادها تن موی :قاط روا 
نه رابگو؛ کس دیگری رادوست داری؟» و اوازسکوتم 
پاسخش را گرفت! 

البته فائزه آنق در بامعرفت بود که فقط موقعی این 
موضوع رابسه خانواده‌ام گفت که حسودم ماجرا راعلنی 
کردم:«من می خوام با دعتر دیگری ازدواج کنم...» و این 
آغاز وزیدن طوفان در زندگی‌ام بود... 
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یک لحظه‌احساس کردم زلزله آمده...»چنان ضربه‌های 
سنگینی توی سر و صورت و شکمم می‌خورد که واقعاً 
فکر کردم آوارروی سرم ریخته...! با هول و ترس ناشی از 
«بیدار شدن ناگهانی» از خواب پریدم و فریادهای پدرم را 
شنیدم که با چنان واژه‌ها و الفاظی صحبت می کرد که تا آن 


روزاز زبانش نشنیده بودم: 





-مرتیکه دبنگ خرس صفت جی فکر کردی...؟ 
کی بهت گفته بابات کلاه بی‌غیرتی سرش گذاشته! (بچه 
مزلف نمک به حرام» فکر کردی میتونی مثل سگ توی 
هرسسوراخی سر کنی وا خرشب هم‌بیای توی‌این خونه 
ومرامی زد... خون ازدهان وبینی‌ام‌بیرون زده‌بودو تمام 
صورتم کبودشده‌بود. پدر طوری دیوانه شده بود که‌هر 
کو ا اا ی باس رون 
پدر فریاد می کشید و من کتک می‌خوردم و... 

این را«فائزه» گفت ویدر که گویی فقط صدای «او) 
را می شنید. لحظه‌ای مرارها کرد و درحالی که همراه فائزه 
از اتاق خارج می‌شد گفت: «حودت رو بدبخت کردی 
بیچاره‌ات می کنم... نگفته بودم؟ ولی توباورنکردی... 
یعنی فکر کردی پدرت یک اقادکتر جنتلمن و باکلاس 
است ولابد باد وتا اخم و چهارتانصیحت سر و ته قضیه‌رو 
هم میاره...ولی اینجاش رو نخونده‌بسودی که من هنوز 
نشانه‌های«سهراب خطرناک»رانگه داشتم واسه چنین 
روزهایی وبرای آدم کردن بچه گر گهایی مثل تو...! پس 
از حالابه بعد منتظر «سهراب خطرناک»باش! پدر که از 
اتاق خارج شد فهمیدم که دیگر جایم در آن خانه نیست؛ 
این راهنگامی متوجه شدم که جلوی در به مادرم گفت: 
(یک دست... فقط یکداست لباس حق داره باخودش 
ببره... توهم گوش کن زن؛به ارواح خاک داداشت قسم 
من ومادر فقط یک چیز بود؛ من برای اولین بار داشستم 
(سهرات خطرناک» را می‌دیدم مادر اما... شوهرش را 
خوب می‌شناخت! 
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پدربه همه دوستان و آشنایان اولتیما توم راداده است: 
«اگرفریبرزرو توی‌منزلتون راه‌بدهید» آتیشتون می‌زنم!» 
آن سب راتاصبح توی ماشین یکی از بچه‌های دانشگاه 
لحظه‌ای معطلی گفت: «واسه جی غصه می خوری... بهتر» 
که حالاشیمارا«فرشته نجات» خودمی‌دیدم.با پیشنهاد 
دومش نیز موافقت کردم: «اصلاآهمین امشب تعدادی از 
بچه‌های کافی شاپ و چندتااز فک و فامیل‌هارو دعوت 
سخت جاخوردم؛ بااداها و ظاهری که شیما داشت. باورم 
نمی شد که خانواده‌ای جنان درب و داغون داشته باشدا! 
هر چند که مثل پروانه دور داماد آینده‌شان می جر خیدندا! 
میهمانه اتفریباتکمیل شده‌بود که نا گهان در بازشد و 
عربده‌ای وحشتناک به گوش رسید:«خفه کن صدای 


اطاعات ی (۰)۱۵ ان ۸۷ 


اون ضبط نکبت رو تا سقف اینجاراروی سر تون خراب 
نکردم»سکوت عین طاعون همه جارا ف را گرفت و... 
اوهمان«سهراب خطرناکی»بود که‌همیشه در موردش 
شستیده بودم؛ کفشهای پاشنه تخم مرعی. کت و شلوار 
یکدست مشکی و پیراهن «منتیگل» ضدقمه! تو گویی 
او «سهراب خطرناک» بود که وارد خانه ند و نگاهی به 
اطراف انداخت و رو به شیما گفت: «فقط آمده بودم ببینم 
کی بوده که یسر«گا گول» من و «دودره» کرده! اما وقتی از 
همسایه‌هاتون شنیدم که بابات «خرده فروش» مواد و یکی 
ی ی ی و تست 
هم شغلش «تلکه کردن» جوونهای گاومیشی مثل پسر منه 
که چون بچه پولدار هستند. یکی دو ماهی زنشون میشی 
وبعد هم که مهریه‌ات‌رو گرفتی... خلاص [پدر سپس رو 
کردبه من وتوی‌صورتم تف انداخت و گفت ]تف توی 
غیر تت که لیاقتت همین آشسغالیه که اینجاست... نه دختر 
پاک و معصومی مثل فائزه...) 

پدراينه ارا گفت و درحالی که صدااز دیوار هم 
درنمی آمد آنجاراترک کرد...»من اما... درست مانند 
بقیه بچه‌های «کافی شاپ مات و متحیر شیما بودم و 
خان‌واده‌اشاشیماحتی موقع بیرون رفتنم از خانه‌نان 
نیز مانعم نشد! 

00% 

نزدیک ۱۱ شب توی خیابانها قدم زدم و فکر کردم و 
فکر کردم و درنهایت به یک نتیجه رسیدم: «اگر الان نرم... 
دیگه هیچوقت نخواهم رفت»!وبع دراه افتادم و کلید 
انداختم ودرراب از کردم... بااینکه خانه ساکت بود. اما 
می‌شد تشسخیص داد که همه بیدارند. راه افتادم و رفتم و 
همین که پا داخل اتاق گذاشتم و «سلام» گفتم. پدر مثل ببر 
زخمی به طرفم پرید و چنان باسر توی صورتم کوبید که 
لحظه‌ای بیهوش شدم "و خودش هم ترسید بعد که نیم 
خیزش دم واو خواست به طرفم یورش بیاورد. حرفی را 
که آماده کردم بودم به زبان اوردم:«مگه خودت از روزاول 
جهنم بسودی که «دایی کمال)بھت کمک کرد و از وسط 
دایی کمال, تو هم بهم یک فرصت بده...اگه توبیست سال 
همین یک خطا ببخش و بهم فرصت بده پدر...) 
نداشت. فقط نگاهی به فائزه انداخت. انگار از او اجازه 
می‌خواست. فائزه‌هم که حتی نگاهی به‌من نمی کرد رو 
به پدر گفت: «عموسهراب بیا بریم حافظ بخوانیم!» 

مصص 

امروز حدوددوماه‌ا زآن‌ماجرامی گذرد. پدر فقط 
جواب سلامم رامی‌دهد فائزه که حتی این کار راهم 
نمی کند.از ماد رشنیده‌ام که پدربه‌او گفته:«اگر فائزه 

فائزه اما...؟ او فعلا حق دارد از من متنفر باشد امامن 
انقدرهرروزبرایش گل می‌برم و هدیه می خرم تا سرانجام 
یکروز گناهم راببخشد! 
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افتاد. 
مهندس دزد لو رفت 

حوان ۲۶ ساله‌ای که برای پرداخت شهر به 
دانشگاهش اقدام به سرقت کرده بسود. روانه 
زندان شد. 

چندی پیش مرد میانسالی بامراجعه به 
دادسرای ناحیه ۱ تهران باطرح شکایتی گفت؛ 
مدتی قبل یکی از همشهریانم را که به تهران آمده 
بودو کار و درآمد مناسبی نداشت به عنوان نگهبان 
در کار گاهم استخدام کردم. پس از مدتی وی از 
اعتمادم سوءاستفاده کردوباسرقت وجه‌نقد 


دو روز بعد سفارشها را تحویل بگیرد. 


تراول چک ومقداری از لوازم‌باارزشم.متواری 
ار 
رات ردان 

این سارق جوان با اعتراف به جرم خود گفت؛ 
دانشجوی ترم چهارم رشسته مهندسی هستم و به 
دلیل نداشتن پول شهریه تحصیلی ام مجبور بودم 
دست به چنین کار خلافی بزنم در غیر اینصورت 
باید از تحصیل انصراف می‌دادم. 

پس ازاعترافات این دانشجوبرای وی 
کیف رخواست صادر و او در مجتمع فضایی بعثت 
محاکمه و به حبس و شلاق محکوم شد. 


راننده تا کسی‌ها 
مواظب باشند 
جوانسی که در یک روز پوله ای چهار راننده 
تااکسی را دزدیده بود. هنگامی که قصد داشت از 
بنابه‌این گزارش چندی‌قبل‌ماموران کلانتری‌تهران 
نوی تهران حین گشست‌زنی در حوزه استحفاظی‌شان 
متوجه در گیری جوانی با جند راننده تاکسی شدند. 
اک ار اس درک اد ان 
بنابراین‌همه‌افراداین د ر گیری‌به کلانتری‌انتقال یافتند. 
0 ی 
کار گران خیانت کار رو ِِ رن 
دو کارگر که بسا سوءاستفاده از غیبت _ گر میدان‌رس‌الت ماشینم رابه مقصدشهران کرایه 
صاحبکارشان اقدام به فروش مغازه با مدارک جعلی کرد. در بین مسیراوبانشان دادن حی پول 
کرده بودند. دستگیر شدند. E‏ 
این کلاهبرداری زمانی فاش شد که مردی به دادسرای ل واجبی دارد اما پولی همراهش نیست و 
ناحیه۱۱مراجعه کرد و طی شکایتی گفت؛ چندی پیش دو نف به ارم خراس جح ول را اس ره 
ا دای 
بودند. پیش نهاد دادند مغازه‌شان رابخرم. ان دو نفر ظاهرا بدهکار بودند و اینچنینی بعضی از مسافرهاء مبلغ ۵۰ 
می خواستند هرچه زودتر ملک‌شان را بفروشند. هزار تومان‌راکه همراهم بودبه او 
بعد ازدرخواست این پیشنهاد و باتو جه به موقعیت مغازه و قیمت پایین 
آن» تصمیم به حرید آن گرفتم و بدین ترتیب پس از پرداخت مبلغ ۱۵۰میلیون 
تومان انها مغازه را به من تحویل دادند و قرار شد ۵۰۱ میلیون تومان مابقی راطی 
دو ماه به حسابشان واریز کنم. مردشاکی درادامه اظهاراتش گفت؛ یک سال پس 
از تسویه حساب کامل شخص دیگری به من مراجعه و ادعا کرد مالک اصلی 
مغازه است. پس از گفت و گوباآن‌مرد و ارائه اسنادی که دراختیار داشتم 
معلوم شد افرادی که مغازه رابه من فروخته‌اند» کار گران مغازه بودند که 


















دستگیری 



































آپار تمان بدون سند نخرید 

TT 
نداشتن پول تهیه مسکن اقدام به‎ 
کلاهبرداری ۱۰۰ میلیونی و فروش‎ 












۱ ملک بدون سند کرد. 
از غیبت طولانی مدت صاحبکارشان سو ءاستفاده وبا جعل مدارک از ی 
من کلاهبرداری کرده‌اند. بعد از شنیدن اظهارات مالباخته» رئیس را را 


دادسرای ناحیه ۱دستور دستگیری دو متهم راصادر کرد. 
قدیمی‌شان دستگیر وبا قرارقانونی روانه 


شکایتی گفت؛ هفته گذشته برای حرید 

آپارتمانی به یک بنگاه معاملات ملکی واقع 
در پو نک رفتم وبا راهنمایی بنگاهدار خانه‌ای را 
به من نشان داده‌اند که من بعد از انتخاب. مبلغ ۳ 















ریات ا (0۶ رم ۳۳۶۹ 


مد یر قلایی دستگیر شد 
زنی که با جعل عنوان مدیر یک دبستان 
دخترانه اقدام به کلاهبرداری کرده بود به دام 


هفته گذشته مردی‌به نام «عباس»بامراجعه به دادسرای 
ناحبه ۱ طی شکایتی گفت؛ چندی پیش زنی به تولیدی‌ام 
سفارش تعداد زیادی مانتو و شلوار مدرسه‌ای داد و قرار شد طی 


وی درادامه افزود: در موعد مقررپس از تحویل سفارش 
آن‌زن‌ یک فقره چک به من داد. ابتد از پذیرفتن آن خودداری 
کردم ولی مدیردبستان باچرب زبانی واینکه چک وی معتبر 
است مرا قانع کرد و بعد از ان لباسها را تحویل دادم. پس از 
پس ازثبت این شکایت. تحقیقات آغاز شد و متهم بانام «انسیه» که دارای چندین 
سابقه کیفری است از طریق چهره‌نگاری دستگیر و روانه زندان شد. 






































دادم و قرار شد وقتی به 
شهران رسیدیم با نقد کردن چک 
مقصد رسیدیم این شخص از ماشین پیاده‌ودریک 
لحظه سوار یک موتورسیکلت شد وا ززآنجا گریخت. 
اظهاراتی مشابه گفتند پولهایشان بااین شگردسرقت 
هت 

یکی دیگر از شاکیان گفت: از صبح وقتی شنیدم 
پول چهار همکارم دزدیده شده نسبت به این ماجرا 
شد و چک پول رانشانم داد فهمیدم او همان سارق 

درپی اظهارات شاکیان پرونده‌ای در این رابطه 
تشکیل و به شعبه ۸بازیرسی دادسرای ناحیه ‏ تهران 
ارجاع شد. بدین ترتیب جوان کلاهبردار که «بهروز) 
نام دارددر جلسه با زجویی اتهامش راپذیرفت و 
موتورسیکاتم رادر مقصد پارک می کردم و پس از 


میلیون تومان آن راقولنامه کردم.اماوقتی‌برای تحویل 
خانه روز مقررمراجعه کردم متوجه شدم منزل متعلق 
به زنی است که مدتی است در خارج از کشور زند گی 
E E‏ 
چند روز شناسایی و دستگیر شد. 

او دربا ززجویی‌هابه جرم خوداعتراف کردو گفت؛ 
مد ته‌ابود که به علت نداشتن خانه رنج می‌بردم و 
چون پولی هم برای اجاره‌سنگین خانه نداشتم تصمیم 
گرفتم از روی ناچاری دست به چنین کاری بزنم. 

قاضی پرونده پس از بررسی اظهارات مر د متهم. 
وی رابه یک سال حبس محکوم کرد. 
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خلیج ثار س؛ شاهد کستر ش همکار بها 

سفر هفته گذشته عبدالرحمن العطیه دبیر کل شورای 
همکاری خلیج فارس به تهران‌در استانه‌ب رگزاریانتخابات 
امریکاو دراوج بحران اقتصادی جهانی به ایران صورت 
گرفت.وی دراین سفردرخصوص برقراری روابط آزاد 
تجاری و آغاز همکاری ه ای امنیتی با تهران بامقام‌های 
اپران به گفت و گو نشست.به نظر می رسد اعضای شورای 
هم‌کاری خلی ج فارس دونوع رابطه رادر قبال ایران‌در 
پیش گرفته باشند: گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری 
شبیه مناسبات مشابه با تر کیه و آغاز همکاری های امنیتی 
باایران. ترکیه در مجاورت بازارهای اقتصادی اروپاوافع 
ی ی ی وهای 
حاشیه خلیج فارس رابا درآمدهای نفتی فراوان به ترکیه و 


سید محمد هوشی الساد ات 


رال کف رای رو ی رای ای ایر ان 
منافع سارى به دنال دا ار 

موضوع دیگرهمکاری امنیتی‌میان ایران وشورای 
همکاری با توجه به پیشنهاد قطر و بحرین در این ارتباط 
است.ایران نیزشش کشور عضو شوراي همکاري رابه 
همراه یمن و عراق مولفه‌هاي اساسي براي ایجاد ساز و کار 
امنیت منطقه‌اي می داند. این شسورااز کشورهای بحرین» 
کی ان ارت او ی رع سن 
سعودی تشکیل می شودومقرآن‌نیزدرشهرریاض 
پایتخت عربستان قراردارد و کشورهای عراق و یمن 
خواهان عضویت درآن هستند. دور تازه‌ای از همکاریهای 
اقتصادی و امنیتی ایران و شورای هم‌کاری و حمایت 
تهران از عضویت دو کشور عراق و یمن در آن» می تواند 
زمینه عضویت ایران رانیزدراین شسورافراهم آورد. بدین 
ترتیسب این تعامل دو سویه که به نقفش پررنگ ایران در 
عر صه منطقه ای کمک می کند وشورای همکاری را که 
دراوایل دهه ۱۹۸۰ وبا هدف کمک به عراق در جنگ 
تحمیلی عليه ایران تاسیس شده‌بود به شورایی فعال تبدیل 


می کند. مناسبات جمهوری اسلامی و کشورهای همسایه 
بخصوص کشورهای حوزه خلیج فارس درسال‌ های اخیر 
روند رو به رشدی داشته است که حضورد کتر احمدی 
نژاد در اجلاس دوحه و طرح پیشنهاد ایجاد بازار مشترک 
اقتصادی دو جانبه» سفردو ماه پیش امیر فطر به عنوان 
رئیس دوره‌ای شورابه تهران سفراخیر عبدالرحمان 
العطیه به تهران و مسفر شیخ عبدالله بن زايد آل نهیان» وزير 
ایو شا اقا رابت یاف هی از سار العف 
و تلاش برای گسترش همکاریها و حل و فصل موضوع 
جزایرسه گانه ایرانی که اماراتادعای مالکیت آنهارا 
دارد. فصل جدیدی برای ساماندهی همکاری های جمعی 
منطقه ای بین ایران و اعضای این شورابه شمار می رود. 
به نظر می رسد باتو جه به مناسبات خوب ایران و قطر به 
عنوان ریاست شورای همکاری خلیج فارس که عضویت 
غير دائم شورای امنیت سازمان ملل رانیزبر عهده داشته 
است و همچنین ریاست آتی عمان بر شورای همکاری» 
رار دای ا سات چیھ وران ا کفورهای اب تیه 
گسترش خواهد یافت. 


نامزدهای آمریکاء مواضع در خصوص ایران 

جان مک کین وباراک اوباماء نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکاا زدو حزب 
جمهوریخواه‌ودمکرات که درروز ٤‏ نوامبر ۱۶(۲۰۰۸ آبان ۸۷) با یکد یگررقابت کردند»دید گاههای 
ماوت و متام در قال اران د انه اند 

حزب دمکرات بیشتر متمایل به استفاده از قدرت نرم (فشارهای سیاسی» تبلیغی و اقتصادی )می 
باشد» اما حزب جمهوری خواه تمایل بیشتر در بکارگیری قدرت سخت (قدرت نظامی) دارد. 

دی دگاههای مشابه: مک کین و اوبام هدف از برنامه هسته‌ای ایران را احتمال دستیابی به سلاح 
اتمی بیان کرده اند. مساله‌ای که جمهوری اسلامی به شدت ان را تکذیب می کند. از این رو به زعم 
انهاء امریکا باید به هر وسیله‌ای از جمله تحریم‌ها مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود. 

ستادهای انتخاباتی مک کین و اوباما هر دو معتقدند به منظور تحت فشار قرار دادن ایران علاوه 
بربه کار گیری روش‌های دمکراتیک باید از قطعنامه‌های سازمان ملل علیه‌این کشور تلاش برای 
کاهش سرمایه گذاریهای بین المللی در آن و جل وگیری از فروش محصولات نفتی مات کرد 

نامزده ای انتخاباتی آمریکاهمچنین به این نتبجه رسیده‌اند علیرغم و جود اختلافات. رابطه 
بین تهران و واشنگتن باید عادی شود و در این زمینه روابط پرتنش اتحاد جماهیر شوروی با آمریکا 
به عنوان شاهد مثال ذکر می گر دد. 

دی دگاه های متفاوت: مک کین نگران تهدیدات ایران عليه اسرائیل و ف رآیند صلح خاورمیانه 
است» اما نفوذایران در منطقه به ویةه در عراق ازنگرانی های اصلی با راک اوبامابه‌شمار می رود ارادا 
معتقد است‌برای‌مهارایران‌نیازی به حضوردائمی نظامیان آمریکایی در عراقنیست. بلکه یک قرارداد 
امنیتی منطقه ای جدید پس از روج نیروهای آمریکایی از عراق همین کار را انجام خواهد داد. 

موضوع دیگری که دو نامزد رقیب بر سر ان مناظره می کنند این است که ایا امریکا برای متقاعد 
کردن ایران به کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای خود باید بدون پیش شر ط با مقام‌های جمهوری اسلامی 
مذاکره کند یا حیر. آقای اوبام اعلام کرده است که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 
امریکاحاضراست بامقامات ایران‌بدون پیش شرط غنی سازی اورانیوم مذاکره کندامامک کین 
همانند جرج بوش بر تحقق این پیش شرط تاکید دارد. 

هردوه برد مور حور هدر کر ور یی ری ور بو ور یحاری اسر 3ز 
ایران در حد معیارهای‌بین المللی تاکید می کنند اماتاکتیکهای آنها در این مواردمتفاوت خواهد بود. 
نامزد جمهوری خواهان همانطور که عنوان کرده بعد از روی کار آمدن ممکن است فشارهای نظامی 
راافزایش دهد و در صورت پیروزی نماینده دمکرات‌هاء وی به طور حتم به دنبال افزایش فشارهای 
اقتصادی می رود که نمونه انرادرزمان ریاست جمهوری بیل کلینتون شاهد بوده ایم . هر چند در 
همان برهه و در قبال سیاستهای دولت اصلاحات. برخی مقامات واشنکتن از سیاستهای پیشین این 
کشور در قبال ایران به ویژه در سرنگون ساختن دولت دکتر مصدق عذرخواهی کرده بودند. آنچه حائز 
اهمیت است این که در آمریکا هر فردی به قدرت برسد نیازمند آن است که با ایر ان در زمینه برقراری 
نظم و امنیت منطقه‌ای به ویژه حل مسئله فلسطین, ثبات بیشتر در لبنان افغانستان و عراق تعاملات 
مثبت داشته باشد وا زسوی‌دیگر جمهوری اسلامی نیز در تعاملات منطقه‌ای خود برای رسیدن به 
نظم امنیتی پایدار و استفاده از شرایط نوین اقتصاد بین الملل نیاز به همکاری با آمریکا دارد. 
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اصلاح طلبان اروبا و خاتمی میزبان یکدیگر 

رئیس موسسه بین المللی گفت و گوی فرهنگ هاو تمدن ها هفته گذشته 
درسفرچهارروزهبه اروپاباهاینس فیشر ریس جمهوراتریش در کاخ 
هوف بورگ شهر وین دیدار و در آکادمی علوم این کشور و همچنین دانشگاه 
فرایبو رگ المان سخنرانی کرد. 

دیداررئیس جمهور پیشین اصلاح طلب ایران با مقامات اتریشی و گفتگو 
در خصوص موضوعاتی چون بحران مالی جهانی, روابط با اتحادیه اروپا 
مساق هسنته اق ابران: تحولات شاوومانه ورو انط بین اتتخادیه اروناو ایران 
پس از آن صورت گرفت که وی» هفته پیش از آن» میزبان شماری از شخصیت 
های بر جسته جهانی در تهران‌بود.هفت سال پس ازسال گفتگوی تمدن‌ها؛ 
چهره های سرشناس دنیای سیاست و فرهنگ. به ضیافت مر کز گفتگوی 
تمدن‌هادر تهران به ریاست سید محمد خاتمی گردهم آمدند تابابررگزاری 
همایشی دوروزه باعنوان دین دردنیای جدید گام دیگری برای نزدیکی 
فرهنگ ها پر دارند. 

درنشست تهران پانزده شخصیت جهانی از جمله کوفی عنان» دبیر کل 
سابق سازمان ملل. رومانوپرودی» رئیس سابق کمیسیون اروپاء مری رابینسون 
رئیس جمهور سابق ایرلند و کمیسرقبلی حقوق بش سازمان ملل و جرج 
افا ور س خمه یوس اي د ل ره کال د کا سا ها وم در 
ائتلاف تمدن هاء لی ونل ژوسپن نخست وزیرپیشین فرانسه و جوزف رایس 
رئیس جمهور قبلی سوئیس حضور داشتند واین همایش تلاش کرد تابات وجه 
به تتش‌هادردیگر مناطق جهان»باواشکافی رابطه دین و سیاست وبابهره گیری 
از تاثیر متقابل آن‌برای کاهش بحر انهای‌ بین المللی»راهی برای حل مناقشه‌های 
جهانی پیداوراهکارهای ایجاد بسترهمکاری راهبردی میان اسلام و غرب 
را اند کد باق هد انم که مابات اص از فود رر دای دران 
خارجی کشورهای خود برخوردار هستند. رایزنی های آنها در تهران می 
نایهام ن کور هاور ال اسان تا کل رال ای ماش و 
نشستهای مشابه همچنین می توانند با پیشبرد ایده گفتگوی تمدن ها با توجه 
به ارتباطات نزدیک کشورها در قالب دهکده جهانی به بر طرف کردن سوء 
تفاهمات و گسترش صلح. کمک بیشتری بکند. از سوی دیگر هر چند خاتمی 
از ابتدای طرح نامزدی خود برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری سال 
اینده از سوی حامیانش با این موضوع مخالفت می کرد. اما با تو جه به افزایش 
درخواستها از وی از جمله بر گزاری همایش موج سوم به میزبانی پویش 
(کمپین) دعوت از خاتمی که قراراست روزشانزدهم آبان‌بر گزارشود. خاتمی 
جوابی قطعی به حضور یا عدم حضور خود نداده‌و در المان نیز تاکید کرده 
است هرگزتمی توان پیش بینی کرد د رآیندهچچهافاقی می ادد 
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برگردان: بهروز بهرامی 


کسی در برابر درد با افراد دیگر متفاوت می‌باشد. حال به بررسی درد از نقطه نظر و از نگرش شش انسان 
متفاوت میپردازیم که هر کدام رابطه کاملً متفاوتی با درد داشسته و واکنش‌هایی غير معمول رادرقبال 
دردهای گوناگون از خود به نمایش م یگذارند. 





هستند کسانی که تحمل درد را تبدیل به ابزاری برای کسب در آمد کرده‌اند 


«زمانی که من روی صحنه می‌روم باید به خود آرامش 
دهم وروی تنفس خود کار کنم و زمانی که درد می‌رسد. 
آنگاه نوبت بازدم می‌رسد. البته همه این عملیات در 
سخن به نظر ساده‌می رسند. امااساس کاردر همین 
گامها نهفته است.» 


یکت هنرمند و دردهایش 

نام:هلموت کریش‌مایر نام مستعار:هانیبال 
-مشغله: یکی از بازیگران در سیر ک وحشت 

برای هلموت کریشمایر درد عامل بدی نیست 
بلکه تامین کننده زند گی برای اواست. در برابر صدها 
تماشاگر او خودرابا شرایطی مواجه می کند که به نظر 
می رسد دردی به غایت ازاردهنده می‌باشد که درواقع 
این عمل او جزیی از نمایش‌های سیرک محسوب 
می‌ شود. 

هلموت اگرچه‌روی صحنه سیرک با نام مستعار 
هانیبال ظاهر می گردد. اما در عمل او مردی ارام است 
که‌بالحنی بسیار نرم گفتگو می کند. بر روی صحنه 
اوابتداسیخ کبابی رااز گونه‌های خودعبورمی‌دهد 
و درواقع بدین‌وسیله تماشاگران خود را گرم می‌کند. 
آنگاه او یک قلاب مخصوص قصابی را که به وسیله آن 
گوشت را آویزان می‌کنند. از بین سوراخهای بینی خود 
عبورمی‌دهد وسپس وز ای را ازا نار یرال می کنل 
اماهلموت مهمترین و خارق‌العاده‌ترین نمایش خود 
رامو کول به بخش آخر برنامه خود می کند. درواقع در 
آخرین قسمت. یک همکاردو قلاب ویژه گوشت را 
از پوست روی‌شانه‌های او عبورمی‌دهد ودرهمان ‏ , 
شرایط او رااز سقف صحنه معلق می کند. هلموت 
خوددرباره این عملیات می گوید: «درواقع درد 
اصلی رازمانی من متوجه می شوم که قلابهابه 
داخحل بدن می‌روند ونه درزمان معلق شدن.) ۱ 
آنگاه‌هلموت اضافه می کن د:«چرا که‌زمانی * 
که توسط قلابها از زمین کنده 
می‌شوم. به قدری آدرنالین 
در خون من جمع شده که 
هیچگونه دردی رااحساس 
نمی کنم.» درحقیقت او اینگونه 
عملیات رادو بار در هفته برای مدت جهار ماه که سیر ک 
دایراست انجام می‌دهد. هلموت که قبل از این مامور 
مالیات برای دولت آلمان بود. معتقد است که آماد گی 
روحی و روانی مهمترین عامل برای کار می‌باشد: 
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«برخی از انسانبا تحمل درد را ندارند. اما بعضی دیگر با درد زند گی می کنند!» 


زندگی با درد 


درد صر بدر شش 
درد یک عامل كاملا ها 


بسر بچه‌ای که درد را درک نمی کند 
نام:بن ویتکر -بیماری: 1--)یاهمان‌پی تفاو تی 
در قبال درد 
زمانی ارسطو گفته بود که ما نمی توانیم بدون درد 
یاد بگیریم» حال کسانی که دچار 0-1-۴ يا فقدان درک 
درد می‌باشند شاهد این مدعاهستند. البته این که کسی 
ازابتدای عمر خود درد رادرک نکرده کمتر مورد قبول 
قرارمی گیرد» حتی در جوامع پزشسکی هم نسبت به 
چنین زمینه‌ای بدبینی و جوددارد. درهرحال مادربن 
چهارباراوراباساق پاهای‌متورم به بیمارستان‌بردو 
هرباراو رابه خانه با زگرداند و مادرمرتبا به پزشکان 
می گفت که پسرش دردی رااحساس نمی کند اما آنها 
پاسخ می دادند که چنین چیزی امکان نداردو پسراو 
هیچ مشکلی نداردوبه راحتی روی پاهای خود راه 
می‌رودا سرانجام درا خرین باری که او رابه بیمارستان 
بردند» یک متخحصص از او عکسبرداری کرد که دران 
شکستگی در استخوان او مشهود بود. در این ميان بن که 
دردرامتوجه نمی شد هیچگونه محدودیتی دراعمال 
تحوداحساس تمی کرد نها پذر و ماد اوبودند که‌سعی 
می کردند تاد ر کاراودخالت کرده‌وبه اواجازه‌بدهند 
که این فقدان درک در مقابل درد باعث مشکلات دیگر 
در بدن آونشود. درواقع بازیهایی که بن انجام می داد به 
قدری سخت و خطر ناک بو د که استخوانهای دست و 
پای او در چند نقطه دچارشکستگی شده‌بود. اوحتی 
برای ابراز خوشحالی هم محکم به طرف دیوار حیاط 
می‌دویدو سر خودرابه ان می کوبید.در نتیجه پدرومادر 
بن ناجار شدند تادربخش‌های مختلف خانه» دیوار را 
از ماده‌ای به نام پولیستر پوشش دهند. 
امامتاسفانه شرایط بن غیرقابل تغییر است وبن‌ هر گز 
درد رااحساس نخواهد کرد و در نتیجه پدرو مادر از 
شیوه تصویری‌برای آموزش او استفاده‌می کنندو 
درواقع به اونشان می دهند که چه کارهایی منجر 
به رفتن به بیمارستان می شود. مادربن می گوید که 
قسمت‌غم‌انگیز ماجرای‌بن‌این است که آنهاباید 
ترس رابه ذهن او راه دهند درحالی که قاعد تا پدر و 
مادر باید شجاعت رابه کودک خود آموزش دهند اما 
دربن مساله تفاوت‌دارد.ین هربار که سقوط می کند» 
اطراف واکناف رابرای یافتن اثر خون جستجو می کند 
و سپس یک به یک استخوانها و عضلات خود را بزرسی 
می کند تااگر جهت آنها تغییر کرده‌بود آن رابه نشانه 
شکستگی استخوان تلقی کند. ضمن آنکه همواره یک 
پرستار با او به مدرسه می‌رود تا وقایع غیرمنتظره را 
کنترل نماید. بسیاری در ژورنالهای پزشکی در جهان 
درب‌اره‌بن و شرایط او مقاله‌هایی منتشر کرده‌اند و 
سعی کرده‌اند تا آن را از نظر علمی تفسیر نمایند. 
تاکنون تشریح علمی که از همه قابل قبول‌تر بوده از 
وجود سدیم در استخوانهای بن خبر می دهد که از 
کانالهای عصبی عبور کرده و سیستم اعصاب او 
را در برابر درد بدون تاثیر ساخته است اما نکته 
مثبت هم ا ات هح ران ور رکه 
داروسازی مشغول تحقیق درباره مواد داخل 


















سیستم اعصاب بن هستند تاشاید 
به کمک آنها بتوانند داروهای ضددرد 
کت ل کننا ه ذهن 

نام: برنادین کودی -نقطه قوت :او توان هیپنو تیزم 
کردن خودرادارد تابه کمک ان دردرااحساس 
نکند 

کودیدردراتنهازایی دهذهن می‌داند ویس و 
به این تئوری اعتماد به نفس دارد که در سه عمل جراحی 
بدون استفاده از بیهوشی یابی حس کننده‌ شر کت کر ده 
مربوط به لیگامنت‌های زانوی او بو ده که معمولاعملی 
بسیاردردناک می‌باشد. کودی که ۸ ساله است. حتی در 
این عمل جراحی هم هیچگونه دردی را احساس نکرد. 
اودرواقع درهنگام جراحی دردرابه یک موج دریای 
زیبادرذهن خود تبدیل می کند که مر تبأ به ساحل آمده‌و 
بازمی گردد. تجربه‌های کودی به قدری پژوهشگران را 
تحریک کرده که‌ا یر اقبل ازعمل جراحی روی‌مبتلایان 
به سرطان سینه» بیماران رابا یک دوره هیپنوتیزم مواجه 
کرده‌اند وسپس درهنگام عمل متوجه شدند که آنها 
به مراتب به میزان کمتری از داروی بی حس کننده نیاز 
پیدا کرده بودند تا بیمارانی که بدون هیپنوتیزم در تخت 
عمل جراحی قرار گرفته بودند. درواقع نظریه کودی با 
اینکه او تخصصی در علم پزشکی یا روانپزشکی ندارد. 
درشرف‌ایجاد تحولات بسیارشگفت انگیز درمورد 
بیمارانی است که نیاز به جراحی پیدا می‌کنند تا آنها هم 
از دردبه مراتب کمتری ز جر بکشند واز طرفی هم با 
به کار گیری داروهای‌بی حسی وبی‌ هوش کننده‌به‌میزان 
هرچه کمتر از عوارض جانبی اینگونه داروها که کم هم 
نیست. دچار زیان نشوند. 

درد در بازویی که وجود ندارد 
نام:پیتر کینگ "وضعیت:درددر عضوی که 

درواقع آنچه که بیشتر از همه پیتر کینگ رارنج 
می‌دهد این است که دردی که او را آزار می‌دهد» روی 
می گوید:ا گرشماسردردداشته باشیدازیک قرص 
استفاده می کنید و به سر درد خودتان پایان می‌دهید اما 
من باید چه کار کنم؟ درواقع هیچ دارویی برای شرایط 
من و جود ندارد که بتواند مراتسکین دهد.» پیتر زمانی 





"ها 


یک بازوی خودراازدست داد که یک روز در استخر 
E‏ رسد 
از آن پیتر زیر هفت عمل جراحی رفت تابه نوعی سعی 
کنند تابازوی او رانجات دهند اما زمانی که لخته‌های 
خون روی بازوی او پدیدار شد آنگاه پزشکان به او 
هشدار دادند که زمان قطع کردن بازوی او رسیده است. 
پنج روز پس از آن عمل پیتر تجربه عجیب خود یعنی 
احساس دردروی دستی که قطع شده بود را اغاز کرد. 
پیتر که 11 ساله است و در شهر منچستر درانگلستان 
اقامت دارد. سعی کرد تابا مسکن‌های قوی. درد خود 
را کاهش دهد اما مس‌کن‌هابیشتر حال او رابه 
وخامت کشیدند.سرانجام چند سال پیش تر 
پزشکان تصمیم گرفتند تااز یک محرک مغز یا 
یک‌الکترودبهره گیرندوان‌رادربخش راست مغز 
که کنترل کننده سسمت چپ بدن پیتر بود (بازوی قطع 
شده.بازوی چپ اواست)راه‌اندازی‌نمایند. درواقع 
الکترودعلایمی رااز مغز به سمت چپ بدن او فرستاد 
تاعلایم قبلی را که باعث حس درددر پیترمی‌شود 
بت و زو 9 
شد. اما پس از ان تأثیر خود رااهسته اهسته از دست داد 
وهرس ال کمترشده‌است. پس از آن ازنوعی تحریک 
کننده تصویری در مغز پیتر استفاده شد که دران او را 
صاحب دو بازو نشان داده بو د» و پس از احساس درددر 
بازوی چپ از مسکن استفاده شد که برای نخستین بار 
این نوع درمان موثروافع شد و درد در دست نداشته پیتر 
پایان گرفت. درواقع کلید اصلی برای این کاراین بوده 
که ذهنیت یکدستی بودن را ازاو گرفته و اورانرمال و 
صاحب دو دست به ذهن خودش القاء کرده بودند و 
آنجابود که‌داروهای‌مسکن برای بایان دادن به درد موثر 
واقع شد. نتیجه گیری این ب وده که ذهن پیتر به مراتب 
قوی‌تر از بدن او دراین مورد عمل کرده و راه موثر برای 
پایان دادن به درد رادر ذهن او جستجو کرده بودند. 
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زند گی | کنده از زجر 

نام: اشلی گودال -وضعیت: درد شد ید منطقه‌ای 
بدون دلیل 

چند سال پیش تر پای اشلی رادر یک مکان پرجمعیت 
لگد کرده بودند وازآن پس اشلی درد شدیدی راروی 
پای چپ خود احساس کرده است. دروافع تمامی معاینات 
وعکسبرداریها وبررسی‌های کامپیوتری هیچ مشکلی را 
نشان نداده است و همه محافل پزشکی در عجب مانده‌اند 
که‌ این درداز کجاست.حتی اگر کسی از کناراشلی عبور کند 
هم درد پای او آغاز می شسود. سرانجام یکی از روانشناسان 
پیشنهاد کرد که روی همان پا یعنی پای چپ اشلی یک لکد 
دیگرصورت گیرد. درواقع این کار چندان‌هم ریسکی نبود 
جرا که اشلی دردرابا خود داشت و لگد دیگر نمی توانست 
درد را بیشتر کند اما امکان داشت که از نظر ذهنی لگد دوم 
علایمی به ذهن اشلی القاء کند که درواقع درداول را که یک 
دردغیروافعی و ساخته ذهن اشلی بود خنئی سازد.سرانجام 
این کار صورت گرفت و در میان حیرت همگان پس از ده 
روزدرداشلی آهسته آهسته کمتر و کمتر و سرانجام ناپدید 
شد. درواقع ذهن اشلی که به دلیلی درد نداشته را تبدیل به 
درد کرده بود. در جایی که بايد درد واقعی بدیدار می‌شضد. 
ان راهم تبدیل به درد نداشته کرده بود و درحقیفت ذهن 
اشلی به صورت خودکار با دو پدیده غیروافعی جای انها 
ربا یکدیگر عوض کرد بود تا رانجامواقعیتاضاسسی 
واصلی درذهن اشلی شکل گرفته واعصاب اندازه گیری 
درد به جای اصلی خود با زگشت. 


پروفسور برای درد 

نام:راجرفیلینگریم -وضعیت: پروفسور در 
دانشکده دندانپزشکی 

استفاده از کامپیوتربرای تشخیص نوع درد و معالجه 
ان بویژه در کودکان 

پروفسورفیلینگریم به یکی از نوآورانه ترین روشها 
رابرای‌پای ان دادن بهدردبویژه در عصب‌ه ای مربوط به 
می‌باشند. دست يافته است. اودرواقع به جای روش معمول 
که استفاده از داروهای یکس ان برای تمامی مواردمی‌باشد» 
از روش خاصی استفاده می کند که در آن هر کدام از بیماران 
با توجه‌به شرایط بدن آنه سیستم اعصاب آنها و وضعیت 
کلی‌بدنی وروحی»روش لازم‌برای پای‌ان دادن به‌درددر 
آنها توسط کامپیوتر تعیین می گردد. درواقع درد دندان که در 
کودکان یکی ازغیرقابل تحمل ترین دردهامی‌باشد. به کمک 
روش پروفسوربهسرعت پایان می گیرد. برای مثال یک 
کودک‌هشت ساله که به شدت دحاردرددندان شده‌بود که 
حتی پس ازانجام کاردرمانی روی‌دندان او ادامه یافته بود« 
فیلینگریم طراحی کرده بود این پاسخ درج شده بود که باید از 
اب یخ وقراردادن دست بیمار در ابی که دمای ان منهای پانزده 
درجه‌سانتی گراد بود برای پایان دادن به درد استفاده شود. 
بلافاصله این کارصورت گرفت و آب بخ با تاثیر گذاشتن 
روی‌سیستم اعصاب پسرک»به سرعت درددندان‌رادراو 
متوقف کرده‌بود. نکته جالب اینکه تا ٩۰‏ درصد درمانهای 
کمترین عوارض جانبی را روی بیمار باعث می‌شود. 
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آقای سعید مجیدی نژاد (وکیل پابه یک 


خصوصی) 
چهارشنبه ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی۱۶/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


اختبار شر کت دیمه در و صول خسارت 
خلاصه سوال : 
بنده‌درسال ۸۶دراصفهان تصادف نمودم که مقصر 
شناخته شدم. کامیونی که بنده به ان خسارت واردکرده 
بسودم‌ن زدبیمه البرزبیمه بدنه بودوراننده آن‌ازبیمه‌البرز 
خحسارتش رادریافت نموده است. بیمه البرز نیز در مقام 
بیمه گراز اینجانب شکایت کرده و مبلغی حدود هشت 
میلیون تو مان را که به راننده تریلی به عنوان حسارت 
پرداخت نموده‌ازاینجانب طلب می کند. داد گاه‌نیز بنده را 
محکوم به پرداخت مبلغ فوق نمو ده که رأی داد گاه‌رابرای 
جنابعالی ارسال می نمام حال سوال من این است: 
۱-ایابیمه گر که هیچ گونه رابطه حقوقی با بنده 
تدار دااع تھ ھک شکایت دارد؟ 
۲-بن ده بعداز تصادف و بعد ا زآن مرگ خواهرو 
مبتلاشده‌ام. آیاداد گاه‌می تواندبااین مشکل اعصاب 
بنده را زندانی کند؟ 
۳-اگر نمی تواند چگونه اقدام کنم وراه قانونی چیست؟ 
۶-بنده از داد گاه تقاضای اعساراز پرداحت هزینه 
دادرسی کرده‌بودم که به نفع بنده حکم صادر شد. آیا 
باتوجهبه اینکه بنده چیزی ندارم و بیکار نیز می‌باشم 
اعسار نمایم. راه قانونی جیست؟ 
۵-درصورت تقسیط چگونهبایدعمل شود 
(شرایط و چگونگی تقسیط)؟ 
1-آیامی‌توانم از حکم اعسار از پرداخت هزینه 
دادرسی در مقابل طلب بیمه البرز استفاده کنم؟ 
ی" 
قائم مقأمی بیمه گر از بیمه گذار 
پاسخ: 
به موجب قواعد حاکم بر حقوق مدنی ضامن بودن 
دیگری شود محرزاست وبه مو جب مواد Toy‏ 
قان_ون مدنی جنابعالی بایدزی ان وارده‌راجبران کنید. 
وجودنداشتهاماالزامات و تکالیف قانونی می تواندمنشاء 
دیگری غیر از رابطه حقوقی داشته باشد و از قانون حاکم 
براجتماع‌ایجاد گردد.همانگونه که‌در حکم شمانیز 
تصریح گردیده به مو جب ماده ۰قانون بیمهبیمه گرقائم 
مقام‌بیمه گذار خوددر تعقیب وبازیافت خسارت از 
مقصر حادثه است. بنابراین حق طرح شکایت دارد. ماده 
قانونی یادشده جهت مزید اطلاع جنابعالی به این شرح 








است.«بیمه گر درحدودی که خسارات وارده‌راقبول يا 
پرداخت می کند در مقابل اشخاصی که مسوول وقوع 
حادثه پا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود 
واگربیمه گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد 
در مقابل بیمه گر مسوول شناخته می‌ شو د.) 

۲-درصورت پذیرش دعوی اعسارش ما جهت 
پرداخت طلب بیمه و تقسیط ان به میزان توانایی مالی 
جنابعالی»موردی برای زندانی شدن شماو جودندارد. 
اما جواب سوال دوم مثبت است و داد گاه می تواند 
شخص افسرده و بدهکاری را که محکوم به پرداخت 
شده اما از ادای دین خود امتناع می کند محبوس نماید. 

مگر اینکه مشکل اعصاب به درجه‌ایی از وخامت 
باشد که‌نتوان آن‌رادرزندان کنترل کرد.دراینصورت هم 
زندانی بانظریه پزشکی قانونی و تحت الحفظ درمراکز 
روانی بستری می گردد. 

۳-راه قانونی شما تقاضای اعساراز پرداخت بدهی 
خود و تلاش برای تقسیط ان به اقساط هرچه کمتر و 
تعداد هر چه بیشتر است. 

۶-دعوی اعسار از پردا خت محکوم به (آنچه داد گاه 
به تأدیه آن حکم داده ) جدا از دعوی اعسار از پرداخت 
هزینه دادرسی است. شماباید مجددا داد حواست 
تقد یم کنید و همان مراحل دعوی اعسارقبلی راسپری 
سازید. ضمیمه کردن حکم اعسار قبلی به داد خواست 
جدید موثراست وسبب موفقیت بیشتردعوی اعسار 
از پرداخت محکوم به خواهد بود. زیرامسلم است 
شخصی که قدرت پرداخت مبلغ کمی راهم نداشته 
عاجز از تادیه مبالغ زیاد است. ۱ 

۵-چگونگی تقسیط وپولی کهابتدائا و یکجابه 
محک وم له (کسی که حکم به نفع او صادرشده) داده 
می‌ شود و همچنین تعیین تعداداقساط و مقدار انهابه 
استنباط ونظرداد گاه‌بستگی دارد و مقدار کل بدهی نیزدر 
تصمیم گیری قاضی تاثیر دارد. قضات محترم با توجه به 
وضعیت هر مدعی اعسار تصمیمات مختلف می گیرند 
امامعمولابین‌ یک دوم تایک دهم مبلغ راابتدائاو 
باقیمان ده رادراقساط 1 ماهه به بالا مسورد حکم قرار 
می‌دهند.مثلاأدر وضعیت مالی شماحداقل یک پنجم 
پیش وسیس اقساط ماهیانه بین یکصد و ینجاه تادویست 
هزار تومان ظرف ۱۲ الی ۲۶ماه عادلانه به نظر می رسد. 

1-پاسخ در بند چهار توضیح داده شد. دعوی اعسار 
جدا گانهایی برای محکوم به باید مطرح شود و حکم 
قبلی اعسار هر چند در اثبات ماهیت موضوع موثراست 
اما برای اثبات قانونی ناتوانی شمااز پرداخت یک جای 
محکوم به کافی نیست. 


آقایاکبر خوبکردار 
وکیل د اد گستری 
الی ۱۵ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


در خد مت خوانند گان خواهد بود. 








ر هو 
اوره کودک 9 خانواده: خانم زرین 


روانشناسی) سه شنبه ها: از ساعت ٩‏ الی 
١١‏ مشاوره تلفنی و از ساعت ۱۱ الى ۱۳ 
مشاوره حضوری( با هماهنگی قبلی) با 
شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 
بعد از ازدوا 
بعد ار اردواع 

دختری ۲۰ ساله‌هستم»مدت نسبتاً زیادی 
اشنا شده ام و هر دو به یکدیگر علاقه‌مند هستیم. اما 
از این می ترسم که بعد از ازدواج این علاقه‌مندی در 
خانواده او از رابطه ما مطلع هستند اما خانواده خودم 

علاوه براین ترس سوال اصلی من از شمااین است 
مشکل‌سازمی‌دانند. اما برخی دیگر زیاد به این موضوع 

باسیت نشان‌نمی‌دهند و مشکلی در آن نمی‌بینند. 

#دوست عزیزدرموردنگرانیات که‌بعداز 
ازدواج.عشق و علافه‌مندی کم وی اازبین برودباید 
قاطعانه بگویم که «عشق راباید زنده نگه داشت» و برای 
درک این جمله یک مثال می‌زنم. تصور کنید زمانی 
که در اردو هستید و می‌خواهید آتش روشن کنید یا 
در خانه‌ای می خواهید شسومینه راروشن کنید به دفت 
کنده‌ها راردیف وباروشن کردن کبریت آتش رابریا 
می کنید به آن می‌نگرید تااز خوب سو ختن آن مطمئن 
شوید. آن وقت است که به صندلی تکیه‌می‌دهید واز 


جطور به فرزندمان 
٩ ۰ ۰ ۰‏ 
عذر خواستن را یاد ند هیم : 
شاید شما تصور کنید عذرخواهی فقط عبارتی 
ساده است واگر فرزند شما در قبال کار اشتباهی که 
انجام داده به شما بگوید: «مراببخش». واه اا 
خود پی برده است. 
ممکن است متعجب شوید اما باید بدانید 


عذرخواهی هیچ گاه ساده نیست-حتی برای 





این است که بداند عذ رخواهی به جه معناست و چه 
لزومی دارد؟ تلاش زیادی لازم است تاشمابا مهربانی 
و ارامش به فرزندتان عذرخواستن را بیاموزید. 
از فرزندان کوچکتر شروع کنید. 
۱-آنها رامتوجه کنید که چرا عذ رخواهی لازم 
است؟ فرزندان کوچکتر بخصوص کودکان نوپاو در 
مسنین قبل از دبستان بسیار خودمحورند وبه عکس 





SS‏ ا 
وقتها که می بینید کمی سرد شده‌است یانورش کم شده 
yy‏ ی جوب درون آ تش 
می گذارید یا انهاراجابه جامی کنید. بدین تر تیب دوباره 

شعله‌ها زبانه می کشند. 

حتی‌اگر یک لحظه آتش رافراموش کرده‌اید پا 
خاموش شده است. می‌بینید که حاکستر آن از عمقش 
هنو زمشتعل است. نورنارنجی رنگش تنهامی تواند 
ساعتها گر ماق زیادی راداشته باشد. خاکسترهافریبنده 
هستند و انرژی زیادی در درون نورضعیف آنهاو جود 
دارد. اگرچه به تنهایی هیچ شعله‌ای ایجاد نمی کنند. اما 
ظرف چند ثانیه برافروزند و ناگهان آتش‌زنه دوباره 
انرژیش برای اتش زدن افزوده شده و ذغال‌های 
خاموش رابه شعله‌ای فعال تبدیل کند. 

۵ خیرامنظور من این بود که خاموشی موقتی 
که به راحتی می تواند به روشنی بدل شود. شماوقتی 
باراول همسرتان رامی‌بینید و عاشق می‌شوید به دقت 
ابراز عشق می کنید وسعی درعاشق کردنش دارید» 
غریزه‌ی جنسی خود رادر ان دخیل می کنید تا تعهدتان 
درزندگی عادی می‌شود. آن وقت به خودمی گویید: 
(چقدر خوشبختم که چنین رابطه‌ی عشقی را دارم!» 

اماروزی احساس می کنید که نور کم شده و گرمای 
اتفاقی بعضی اوقات رخ می‌دهد. شمادیگر همان 
خاموش شده ورابطه‌ی عاشفانه تمام لت 

9 دقیقاًسوال من هم این است که در چنین 


العمل کودکان دیگر در برابر کاری که انجام داده اند. 
توجه ندارند. به کودک خود به ارامی توضیح دهید که 
حرفی که زده يا کاری که انجام داده به بدن» وسایل پا 
احساسات شخص دیگری صدمه زده است. 
۲-قدم به قدم آموزش بدهید. تنها گفتن اینکه 
بگو«ببخشید) برای یک کودک بی معناست مگر اینکه 
بداند مفهومی که پشت این جمله است جیست؟ در ابتدا 
ممکن است نطو رب نظر ید که کودک صرفاً لمات 
رابعد ازشما تکرارمی کند تازمانی که حودش یاد بگیرد 
مستقل و بجااز ان استفاده کند. برای مثال: «من وقتی 
عروسکت رااز تو گرفتم باعث شدم گریه کنی» متاسفم 
که توراناراحت کردم. چطور می توانم جبران کنم؟» 
۳-وقتی خود تان اشستباهی می کنید. از کود کتان 
عذرخواهی کنیسد. هیچ ابزار آموزشی قویترازاین 
نیست که شما رفتاری را که انتظار دارید از فرزندتان 
ببینید برایش شبیه سازی کنید. از کلماتی استفاده کنید که 
فرزندتان بفهمد شما از کاری که انجام داده اید ناراحتید 
ومسئولیت ان را یذیرفته اید. جمله هایی مانند این:«من 





مرا باب ری انا رز 


آتش عشقی که به ساد گی حاموش شده آیا به خاطر این 


است که شمادونفر تمایلی به آن‌نداشتید یااینکه‌سوخت 
لازم برای روشن نگه داشتن نبود؟ شما فکر می کنید چند 
نفر کهدر شرایط مشابه به شرایط شماقرار گرفته‌انداز کنار 
دود حاکسترازدو اجشان می گذرندبااطمینانازاینکه 
آتش عشقش ان هنوز گرمای کافی رابرای روشن کردن 
شعله دارد به شرطی که به آنها فرصتی داده شود؟ 





SS 
CO N TOO 
مداوم دارد. همانطوری که آتش برای شعله‌ورترشدن‎ 
امنیت به شمادهد. اتش عشق خودرابامهربانی ارتباط‎ 
تحسین وقدردانی تقویت کنید.بدین تر تیب همیشه‎ 
برایتان روشن وبا قوت شعله‌ور خواهد ماند.‎ 

ی وا و تست ی 
دهیم. 0 
گفت تفاوت سنی فاحش می تواند مشکلاتی جدی را 


شدم و سعی می کنم دیگر این کار را تکرار نکنم.» 
۶-به فر ز ند تان کمک کند تا اشتاه که‌انحا 
په رر رت 
داده را حبران کند. مانند اینکه به دوست او کمک کنیل 
تابرج اسباب بازی که کودک شما به آن ضربه زده و 
خراب کرده است. دوباره درست کند. یا نقاشی که او 
خط خطی اش کرده را دوباره بکشد. نکته مهم این است 
کلمه «ببخشد) اصلاح نخو اهد شد. 
به فرزندان بزرکتر عذرخواهی را بیاموزید. 
۱-از فرزند بزرگتر خود انتظار بیشستری در این 
باره داشته باشید. جون سش بالاتر است بايد بداند 
مفهومی که در پس عذرخواهی وجود دارد. جیست. 
(بیخحسد » کار را تمام کا ا 
9 رت خود بیاموزید که یک عذرخواهی 
صحیح. باید همراه با توضیحی راجع به اشتباهی که 
انجام داده باشد. توصیفی مبنی بر اینکه چرا ان کار 
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سبب شود اما شما تو جه داشته باشید که در اینجا کلمه 
«فاحش)»از اهمیت خاصی بر خوردار است.به این معنی 
که اا ا ا سانا شم زر کترو را 
۱ ۱ ۵ ۷ 
سس اوه یا E‏ 
برحسب سن و دیگر جنبه‌های شخصیتی تان, می تواند 
مشکلانی را برا نتان تولید گند سن تفاوت‌ستی زیادبین 
زن و شوهر می تواند مشکلاتی راایجاد کند. زیرااگراز 
همسر خود بز ر گتر باشید این امکان وجو د دارد که برای 
همسر خود نقش «والد» رابازی کنید. 

۵ اگر قول بدهیم که چنین رفتاری نداشته باشیم چه؟ 

@@ وقتی که تجربه ب تشر ید ارد تسا غر همک 
است که بتوانید از پندواندرزونصیحت کردن به 
همسرتان چشم بپوشید چرا که شما به خاطر سن 
خود می‌دانید که بهترین راه‌انجام کارهایی که او با 
انهاادست و پنجه نرم می کند. کدام است. همین باعث 
می شود که با همسر خو د مانند (کودک» بر خورد کنید. 
و دردام ارتباط «والد - کود ک) ياك 

۵ اگر جنین شود جه مشکلی ایجاد می گردد؟ 

این ارتباط باعث خشضم وان زجا راو نسبت به 
شماو عصبانیت شمانسبت به او خواهد شد و تاثیر 
مخربی بر رابطه خواهد گذارد. لته این یکی از عواقب 
تفاوت سنی زیاد وقتی که شما بزر گتر باشید. اما تفاوت 
سنی کم به تنهایی مشکلاتی در زند گی ایجاد نمی کند 
کاس ساسا وم کت هی کیان و 
آن را حل نشده باقی گذاشته باشید. 


| آن د سته از عزیزانی که از بیماری د هان 
و دند آن رنج می برند و استطاعت 


مالی اند کی دارند وقاد ر به کاشت 

دندان. ارتود نسی. حراحی لته و 

تلا د ند ان مصنوعی نمی باشند می توانند 
روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳الی ۱۴با شماره تلفن 
۸ با د کتر چرامین تماس حاصل فرمایند . 





اشتباه بود و درخواستی برای بخشیده شدن. برای مثال: 
«من متاسفم که از کیف شما پول برداشتم. من باید اول 
از شما اجازه‌می گرفتم و برای شسمااحترام قایل می 
تلم دورن که من اتید 

۳ از پافشاری بر عذرخواهی کودک اجتتاب 
کنید. متاسفانه حقیقت این است که ما هميشه از کاری 
که انجام می دهیم متاسف و پشیمان نيستيم) ۰فرزندانمان 
نیز همینطورا نتیجه - چنین اصراری این خواهد بود که 
کودک یادمی کیرد گفتن کلمه وک ےا راهی برای 
فرار از مشکلاتی است که باعث آن شده. 

۶-به دنبال روش های بالا تری از جبران کردن 
باشید. یاد گرفتن «عذرخواهی) به این معنی است که 
شما مسئولیت کاری که انجام می دهید و عواقب آن را 
نیز بپذیرید. یک پنجره شکسته شده بايد تعمیر شود 
وهزینه اش پرداخت شود. یک گوشواره گمشده‌باید 
جایگزین شود و اگر به احساسات کسی ضربه خورده 


بهناز شایق 
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برگردان: بهروز بهرامی 


وسرانجام زمان ملاقات بین شرق وغرب در جبیبه نبرد فرارسید 


مقد مه 


«بر طب ق گفته‌های کارشناسان. آلمان دا رای دو م رکز مهم بود که هر دو باید تسخیر می‌شد. یکی م رکز 
سیاسی که همانا شهر برلین بو د و دیگری م رکز اقتصادی که همانا ناحیه ر وهر بود که قلب صنعت یآلمان 
د رآنجامی‌تپید وه رگونه کوشش حنگی با ید از کا رخانجات روهر حمایت می‌شد. بد ین ترتیب در 
ماههای پایانی جنگ. متفقین موافقت کر دند که حمله و تخیر ه رکدام از دو م رکز مهم رابین مسپاهیان 
شرق و غرب یعنی روسها در شرق وآمر یکا و انگلیس در غرب» تقسیم کر ده و هر دو سوی پس از موفقیت 
در کار خود در نقطه‌ای در م رکز با یکد بگر ملاقات کنند و اکنون داستان این استراتژی.) 


تصمیم گیری در بالتا 
در کنفرانس یالتا که در اواخر جنگ مابین روزولت» 
چرچیل و استالین برگزار شد در مورد اوضاع جنگ در 
اروپاتصمیم گیریهایی به عم ل امد.ازجمله‌اینکه در 
اشغال المان در چه بخش‌هایی روسهافعالیت داشته 
باشسند ودر کدام قسمت‌هاء سپاهیان متفقین خود را 
درگی ر کنند.آنگاه یکی از مهمترین تصمیم‌هایی که 
گرفته شده تفسیم دو مر کز اصلی واساسی المان بین دو 
گروه بود. و درواقم پس از گفتگوهایی چند قرار بر این 
شد که مر کز سیاسی آلمان یعنی برلین و حمله و تصرف 
آن در حیطه وظایف روسها قرار گیرد و در جای دیگر 
تسخیر مر کز اقتصادی و صنعتی آلمان یعنی ناحیه روهر 
از وطایف متففین عربی باشتد.و پس از انجام این مهم 
هردو گروه به یکدیگر پیوسته و کار المان رابه پایان 
برسانند. و بدین ترتیب حمله نهایی برای پایان 
دادن بر جنگ در ارویا آغاز شد. 


تحت فر ماندهی دو ژنرال 

ژنرال ایزنه اور فرمانده کل متفقین» برای 
اشغال ناحیه روهر که اهمیت فراوانی داشت. 
دو ژنرال را مامور کرد. ژنرال کورتنی هاجز که 
آمریکایی‌بودوفیلد مارشالبرناردمونتگمری که 
اهل انگلستان‌بود.هردوی‌این ژنرالها کار کشته 
e ES‏ رس 9 
متفقین به شهرهای ناحیه روهر از همان آغاز با 
موفقیت همراه‌بود. اهمیت روهربرای آلمانها 
دراین بود که تقریباً تمامی تولیدات‌سنگ 
آهن» برق و زغالسنگ و همچنین کار خانجات 
صنایع سنگینی که پایه و اساس اسلحه‌سازی 
درالمان محسوب می‌شد.دراین ناحیه قرار 
داشت و هیتلر هم به دلیل همین اهمیت دستور 
داد تاژنرال مودل و چهارصدهزارسربا زآلمانی 
دفاع از ناحیه روهررابرعهده گیرند.ضمن آنکه 
بانقل مکان به برلین» هیتلر خوددفاع ازم رکز 
الم ان رابه همراه یکصد هزار سرباز برعهده 
گرفت.از سوی دیگرهم استالین» مارشال ژ و کف را 





ماههای جنگ نبردباضدت فراوان وبا تلفات فراوانی 
که به همه طرفین در گیر وارد می امد ادامه داشت. در 
این میان متفقین غربی در ناحیه روهر بر خحلاف روسها 
که دربرلین نبردی خانه به خانه را دنب ال می کردند» 
باسرعت بیشتری پیشروی می کر دند. در ماه مارس 
ابتداشهر صنعتی کلن که‌اهمیت بسیاری‌داشست. به 
تصرف متفقین درآمد وسپس شهر کوبلنزو بعد هم ماینز 
که شسهری صنعتی وم رکز کارخانجات نیز محسوب 
می‌شد. به تصرف متفقین درامد. 
فقدان قدرت جنکیدن 





تانکهای متفقین در خیابانهای شهر تصرف شده لمباخ در منطقه 
صنعتی روهر حرکت می کنند 





«در اواخر جنگ. هماهنگی و برنامه‌ریزی مشتر ک بین نظامیان متفقین اهمیت فراوانی پیدا کرده بود» 





سربازان‌متفقین درخیابانهای شه رصنعتی کابلنز در منطقه روهرپیشروی 
می کنند ۵۰ رحالی که جسد یک مدافع آلمانی روی زمین افتاده است 





تولیدات آن قدرت جنگیدن رااز نظامیان آلمان گر فته 
بود چرا که از طرفی مهمات به آنها نمی‌رسید و از سوی 
دیگر» سوخت برای تانک و سایر وسایط نقلیه سرعت 
جنگی دن را ازا نها گرفته بوددرحالی که سرعت یکی 
ازویژگیه ای‌ارتش رایش بودکه‌باعث موفقیت‌های 
بسیاری برای انان شده بود. حال با از دست 
دادن این ویژگی آلمانها دیگر انگیزه‌ای برای 
جنگیدن نداشتند و سپاهیان متفقین هم که 
توسط دوزن رال کارآزم وده‌یعنی هاجزو 
مونتگمری فرماندهی می‌شدند از این خلاء 
بهره گرفته و با سرعتی معادل یکصد کیلومتر 
درهر ۲٤‏ ساعت به پیشروی در منطقه‌روهر 
و تصرف قسمت‌های مختلف ان پرداختند. 
دراین میان مدافعان المانی هم کاملا متفرق 
ای رس هرس 
آلمان در گروهه ای کوچک بدون ارتباط با 
یکدیگر به مقاومت‌های نصفه و نیمه دست 
زده بودند. مشاهده این وضعیت و تلفات 
فراوانی که به آلمانهاواردمی‌شد و همچنین 
قحطی که گریبان غیرنظامیان را گرفته بودو 
مردم‌برای به دست آوردن یک نیمه قرص 
نان در عذاب بودند. باعث شد تا ژنرال مودل 
بر حلاف دستورهیتلر که‌مقاومت تا آخرین 
نفررادردستور کار قرارداده‌بود. به‌عنوان 
آخرین وظیفه خود. یک دستور عجیب را 
برای کلیه سپاهیان آلمانی در ناحیه روهر 
صادر کند.براساس این دستوراو کلیه نظامیان 
آلمانی را آزاد گذاشست تابین جنگ و تسلیم شدن و یا 





فرارکردن هرک دام راکه خود 
ترجیح می‌دهند انتخاب کنند و 
این آخرین دستو راز جانب او 
خواهد بود. طبیعی است که با 
وضعیتی که نظامیان آلمانی در آن 
می‌جنگید ند و شرایط اسفناکی 
که غیر نظامی‌ها داشتند اکثریت 
قریب به اتفاق آنهاء اسلحه رابر 
زمین گذاشته و تسلیم شدندو 
ناگهان در کمتر از ۶۸ساعت 
۰ هزار سرباز آلمانی خود را 
تسلیم واحدهای متفقین کردند 
که‌این بزر گترین وبیشترین تعداد 
تسلیم شده در تمامی طول جنگ 
جهانی دوم محسوب می‌شد. 


وضعبت متغاوت در بر لین 


امادربرلین اوضاع باناحیه روهر تفاوت عمده 





نبرد تن به تن در نزدیکی ساربر وکن در منطقه روهر درحال انجام است 
و سربازان متفقین, از پس یک مانع که توسط آلمانها کار گذاشته شده 





بود. درحقیقت جریان برلین یکی از معدود دفعاتی بود 


داشت.هیتلر خود. متعصب ترین و جنگ ازموده‌ترین که استالین باهمه‌زی کی و توان‌هوشی. گول خورده 





قحطی در آلمان -جند غیرنظامی آلمانی در فرانکفورت به جان لاشه 
اسبی که در تیراندازی کشته شده. افتاده‌اند و مشغول بریدن گوشت از 





واحدها ی آلمانی رابرایدفاع از برلین انتخاب 
کرده بود و آنها اگرچه در مقابل هجوم روسها 
شانسی نداشتند. اما کاری کر دند که‌روسها 
برای تصرف هر سانتی‌مترازبرلین‌بهای گزافی 
رابپردازند ودرواقع درنبردبرای‌برلین»روسها 
متحمل یکصد هزار کشته و دویست و بیست 
هزار مجروح شدند که این یکی ازبالا ترین 
تلفات. در طی یک نبرد در جنگ جهانی دوم 
به قدری زياد بود که آلمانها با پایان پذیرفتن 
نبرد بکشند وروسها سرانجام برلین را تصرف 
کردند که خرابه‌ای بیشتر از آن باقی نمانده 





بود ودر تقسیم‌بندی که برای 
اشغال آلمان به عمل اة بود» 
که‌اشغال آن‌با تلفات غیرقابل 
تحملی همراه می شد درحالی 
که در ناحیه روه متففین 
شده بودند و در عوض تعداد 
اسیرانی که تسلیم شده بودند 
بسیار زياد بود. 


زمان ملاقات 
حال لحظه‌ای که از ابتدای 
جنگ متفقیین چه غربی و چه 
موق دو اتطار ان تودنسل 
نزدیک شه بر درا ن پیوستن دو سوی متفقین» 
یعنی شرقی و غربی به یکدیگر بود که در تاریخ 


به «ملاقات بز رگ» مشهور شده است. یعنی غربی‌ها 


پس از تصرف روهروروسها 
پس از پایان کار برلین از دو سوی 
به یکدیگر نزدیک شده بودند. 
درواقع‌هردوط رف درابتدای 
جنگ دراروپاءازهزاران کیلومتر 
فاصله‌بایکدیگر کاررا آغاز کرده 
بودند و پس از شش سال جنگ 
بدون توقف و میلیونها کشته و 
میلیونها زخمی. اکنون در فاصله 
چند کیلومتری از یکدیگر قرار 
ا 
ا ول را 
تاریخی فرارسید و یک افسر 
روي موسوم به روسلاکف و 
ا 
راينه اردت درحالی که چندسربازه ر کدام‌ازآنهارا 
همراهی می کرد در دهکده آلمانی به‌نام تورگائو که در 
ساحل رودالب قرارداشت»دست یکدیگر رافشردند 
وبدین ترتیب اشغال آلمان به انجام رسید. 





ملاقات بزرگ - سرانجام پس از شش سال جنگ. نظامیان روسی و 
متفقین غربی که از دو سوی آلمان شروع کرده بودند. با یکدیگر ملاقات 
می کنند و بدین ترتیب تصرف المان کامل می‌شود. 





پایان تراژیکت 

دراین ميان سرنوشت فیلد مارشال مودل 
که از جانب هیتلر به عنوان فرمانده سسپاهیانی 
که از ناحیه روهردفاع می کردند انتخاب شده 
بود به عنوان نمادی از پایان تراژیک جنگ در 
اروپاشناخته شده‌است.اویس ا ززآنکه‌دستور 
عجیب خودرامبنی بر آزادی نظامیان آلمانی در 
انتخاب جنگ یا تسلیم شدن» صادر کرد قدم 
زن ان خود را از مقر فرماندهی خود در حومه 
شهر دویشبورگ به جنگل‌های زیبای آن ناحیه 
رس‌اند و با اسلحه کمری خود گلوله‌ای رابه 
مغز خود شلیک کرده وبه زند گی خودپایان 
بخشید. اینگونه سرنوشت در آن روزها در 
میان فرماندهان المانی در همه جامرسوم شده 
بود که شسخ صآدولف هیتلر هم نمونه بارزآن 


می اا 
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۳ هفت‌سال زندکی‌بادروغ 


کیانا نصرت‌زاده 


خیلی فکر کردم که‌باسیامک چه کنم؟! اسان 
نبود. پسرشانزده‌ساله‌ام سیگاری شده‌بود. هیچ بعید 
نمی دانستم حتی معتادهم شده‌باشد. بسته‌سیگار در 
SS‏ مج 

۳۹| روززندگی من بود. 
نمی دانستم چه کاری درست است. باید بهش می گفتم 
یابه روی خودم نمی اوردم. دلم می‌خواست قشفرقی 
را ار رد۱۳ 

ی و 
سیگار را به او نشان دادم. شوهرم گفت: 
چیز دیگری نکشد؟ 

شوهرم با خونسردی گفت: 

-دروغ می گوید. حاشامی کند...اصلاًفرداصبح 
باید او راببریم آزمایشگاه و تست اعتیاد بدهد. 

- تفریحی و غیرتفریحی ندارد.. 

مثل یک فیلم» صحنه‌های اینده از جلو چشمم 
ا کم فهز در د۵:.: 
حدا می‌داند چقدرفکرهای حراب آمد سراغم. 


۳ اف‎ 
= نے‎ rr ft: > 



















شوهرم خیلی سعی می کرد مرادلداری بدهد ولی 
فایده‌ای نداشت 

الا حره‌سیامک از مدرسه آمد. هزار حرف آماده 
کرده‌بودم. گفتم اول یک کشیده آبدار می‌زنم تو گوشش 

امااوا ز همه جابی خبرنشست. گل از مدرسه گفت 
واتفاقاتی که افتاده. منتظر بودم به یک بهانه ای حرفش را 
قطع کنم... اما او یک‌بند حرف می زد. دیگر کلافه شدم. 
سرش داد کشیدم و گفتم: 

-سیامک تمامش کن...به من بگواین چیه که تو 
جیبت پیدا کردم؟ 

جعبه سیگار را نش انش دادم. سیامک شوک زده به 
سیگارنگاه کرد و گفت: 

-مامان داری ا مر شوخی می کنی. این رادر جیب 
مس بیدا در دی ۲ 

گنت 

-دروغ بس است.به من بگودیگر چه کارهای 
خلافی انجام می‌دهی ؟ 

سرخ شده بود. نگاه ملتمسانه‌ای به پدرش کرد. بعد 
e‏ 

-این رااز جیب کدام لباسم پیدا کردید؟ 
ای ا ۱ ۲۳ 
اوردم و انداختم جلویش. سیامک شلوار رابرداشت. 
براندازش کرد. بعد سعی کرد جلو خنده‌اش را بگیرد. 

با پوزخندی گفت: 

این که شلوار من نیست... 

خیره نگاهش کردم. گفتم: 

-پس شلوار کیست. 

9 

-مال... مال مال باباست. 

شوهرم‌رنگش پرید.خواست‌حاشاکند.نمی‌دانست 
چه‌بگوید . شوهرم هفت سال بود که به من قول داده بو د 
دییر نبا ۷۰۰ . از تکاپو نیفتادم و گفتم: 

-ولی من این شلوار رابرای تو خریده بودم و... 

سیامک با خنده گفت: 

-ولی کمرش اندازه‌ام نبود» دادمش به بابا... 

با عصبانیت رو کردم به شوهرم. به من من افتاد و گفت: 

-باور کن, گهگداری می کشم...اصلاً گاهی می خرم 
ولی هیچ کدام راروشن نمی کنم... حالا چرااینقدر 
عصبانی شدی» یک سیگار... 

نمی‌دانستم بگویم از این اتفاق خوشحالم که پسر 
شانزده ساله‌ام سیگاری نبود یا ناراحت که شوهرم هفت 
سال به من دروغ گفته بود. حال عجیبی داشتم. هر سه ما 
هیجان زده شدیم اما به هرحال این ماجرا باز باعث فهر 


چند هفته‌ای شد تاشوهرم قول داد دیگر سیگار نکشد. 


حالا مرتب جیبهای شسوهرم رامی گردم که مبادا 
دران سیگار پیدا کنم و اصلاً یادم رفته جوانی در 
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تنفر بی یابان 


سرکار خانم ژ س از تبریز نوشته‌اند: 

من دختری بيست و هفت ساله هستم که طی سه سال 
گذشته‌زند گی‌برای من به‌شدت روبه تلخی گذاشته 
است. جریان اززمانی که‌من ۲سلله‌بودم یعنی حدود 
۵سال پیشتر آغاز شد.در آن‌سال من مادرم را از دست 
دادم. مرگ مادربرای من بسیار ناراحت کننده‌بود. چرا 
که به واقع رابطه حاصی با او داشتم و علاوه بر مادری او 
بهترین دوست من هم بود. درحقیقت پس از مرگ او 
من دو سالی رادرافسردگی بسربردم ودرست درهمان 
هنگام که آهسته آهسته از افسردگی خارج و آماده‌شده 
بودم تاپس از یکس ال دوری» بقیه دوران تحصیل در 
دانشگاه‌راازسربگیرم.متأسفانه اتفاق دیگری افتاد که 
برای من بسیار تکان دهنده بود و ان ازدواج مجدد پدرم 
بود»درحالی که قبل ازان‌نه‌بامن که تنهافرزندش بودم 
صلاح و مشورت کرده بود و نه اسباب آشنایی بااورابرای 
من فراهم کرده‌بودو تنهایک‌هفته قبل ازمراسم عقد 
مرادر جریان گذاشت. در حالی که من او رابه هیچ عنوان 
لایق جانشینی مادرم ندانستم و از همان زمان تنفر عجیبی 
در دل من نسبت به نامادری شکل گرفت. و من هیچگونه 
تلاشی هم برای پنهان کردن این تنفر به خرج ندادم. البته 
بیشتر سعی می کردم که از او اجتناب کنم و حتی بر سر 
میزغذاهم حاضرنمی‌شدم. بنابراین در گیری لفظی هم با 
او به ندرت اتفاق می‌افتاد و من واو بیشتر مانند دو غریبه 
کامل با یکدیگررفتارمی‌کردیم. پدرم چند باری‌بامن 
صحبت کرد و یکی دوباربالحنی حاکی از خواهش و 
درخواست و زمانی که موثر نیفتا یکی دو بارهم باامر 
ونهی وحتی با تهدید سعی کرد تاذهنیت مرانسبت به او 
تغییر دهد. اما از شما جه پنهان» میزان تنفر من نسبت به او 
به صورت غیرقابل کنترلی درحال افزايش است‌وهمین 
امر زندگی رابرای من تلخ کرده است. درواقع در چنین 
سنی که من باید در خوشی‌های زند گی بسر برم همواره 
دراین فکر بسر می‌برم که چگونه می‌توانم پدرم را قانع 
کنم که این زن رارها کند. این درحالی است که پدرم هم 
روزبه‌روز بیشتر به او علاقه‌مند می شود و اتفاقاً همین 
ق ‏ را ود و ان ات 
ایر می گذارد. حال اهسته اهسته این تنفر به نسبت به 
پدرم هم منتقل می شسود ومرتب این فکر به ذهنم خطور 
می کند که پدرم چندان علاقه‌ای به مادرم یعنی همسر 
اولش نداشت و گرنه پس از مرگ او به چنین ازدواجی که 
خاطرات با مادرم را از ذهن او پاک کند. تن نمی داد. حتی 
کاربه جایی رسیده که به حاطر بیماری ومر گ مادرم هم 
او را مقصر شناخته‌ام. 

دخالت‌ها را نمی خواهم 

از سوی‌دیگ در چند مورد خواستگاری که برای 
من آمده بودند به اصرار پدرم نامادری هم شر کت کر ده 





مشاور خانواد گی بهمن بهروزی(روان پزشک) چهارشنبه هاازساعت 
ک را را ۵ 


تعیین وقت قبلی با شماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


بودوابراز عفیده‌می کرد. این اتفاق به قدری برای من 
ناخوشایند بود که مسیر فکری مرابکلی به هم می‌زد و 
به جای اینکه روی شخص خواستگار تمر کز کنم تااورا 
بهتر شناسایی کنم. دخالتهای نامادری ذهن مرا ا کنده از 
حصو مت وناراحتی می کرد. حلاصه این زند گی برای 
من تبدیل به جهنمی شده آن‌هم جهنمی آکنده از تنفر 
و ا 
از این جهنم هم برای من امکان پذ یر نمی باشد. لطفا به 
من کمک کنید و راه‌حلی مناسب به من نشان دهید. در 


روا 


سرکار خانم ژ س از تبریز: 

آنچه که‌درد رجه‌اول‌شمارابه چنیناحساسی کشانده 
ودرواقع آن‌راازهمان آغازباحس تنفراشتباه گرفته‌اید. 
درحقیقت همانا وایس زنی پا ( ٣۳110.‏ [۸۴) است. 
البته من از اينکه پدرشمابدون کوچکترین مشورتی با 
شمااقدام به از دواج مجدد کرده. از اودفاع نمی کنم بلکه 
تا حدودی‌هم او را در مورد آنچه که در ذهن شما شکل 
گرفته» مقصر می دانم. البته با توجه به آنچه از شخصیت 
ورفتارشماشناسایی کرده‌امحتی در صورت مطرح 
شدن موضوع از جانب پدرتان» واکنش شما نه تنها بهتر 
می کردید و احتمالا پدرتان از بیم همین واکنش هابوده 
که سعی کرده تاش مارادر برابرعمل انجام شده قرار 
دهد که البته این هم کاری عاقلانه نبوده‌است. اما حالا 


ژ س از تبریز 





به بحث واپس‌زنی بازمی گردیم. در علم روانشناسی. 
واپس زنی عبارت است از نپذیرفتن جانشینی برای 
مورد یا کسی است که وابستگی بسیاری نسبت به او 
وجوددارد. در چنین مواقعی آنچه که مطرح نیست؛ 
کیفیت پا خصوصیات انسان تازه می‌باشد و بدون هیچ 
اس ات و e‏ هل 
برای‌اینکه بتوانید برای چنین نپذ یرفتنی برای خودتان 
دلیل یا دلایلی منطقی بسازید تنفررا به ذهن خود راه 
می دهید و در کنار آن هر گونه پدیده دیگری هم که با آن 
شخص عجین باشد نیز مورد قبول شماقرار نمی گیرد. 
حال دیری نخواهد گذشت که نامادری شماهم اهسته 
اهسته وبه ناجارزمانی که میزان تنفر شمارامشاهده 
می کند. او هم برای دفاع از خود سعی می کند تا ذهنیت 
شمارابه ذهن خودش راه دهد و آنگاه زمانی دردسر 
واقعی آغاز خواهد شد که این تنفر دوطرفه اعمال شود 
که خوشبختانه هنوز به این مرحله نرسیده‌اید. شما باید 
هرچه زودتر فکری اساسی به حال رفتار خود درقبال 
این شخص کنید. درواقع در درجه اول بیایید مادرتان 
واحساس خودنسبت به‌مادرتان راازاو جدا کنید به 
عبارت دیگر جانشین سازی نکنید. بد ینسان‌بیند یشید 


۳ 1 
الاعات ی ۵ ن ۸۷ 


که يدر شما. شخصی را که به کیفیت‌های مثبت او اعتفاد 
داشته به همسری انتخاب کر ده است و در نتیجه با تو جه 
در درجه اول بايد به خود بقبولانید که نباید از کسی که 
نمی شناسید متنفر باشید. و اوم حله‌بعدی آغاز 
می شود. 
بشناسید و بشناسانید 

رادر او پیدا کنید. بعد هم همین روش رادر شناساندن 
خودتان به او به کار گیرید و سعی کنید که کیفیت‌های 
آشنایی بایک شخص کاملاً غریبه که اجبا رآباید بااو 
ولا هر کر تا | هر و دی کر 
ذهن خود حای دهد و چنین است که یک رابطه از حای 
خوب و با انگیزه‌های مثبت شسروع می‌شود. البته آنچه 
توجه به فهم و شعور شماو با تو جه به اينکه خودتان هم 
از انچه که‌ناگه ان اتفاق افتاده وباعث درهم ریختگی 
در ذهن شماشده خسته شده‌اید. من درشمااین قابلیت 
رامی‌بینم که بتوانید این رابطه راباروندی کاملا مثبت 


پدرم هم روزبه‌روز بیشتر به او 
علاقه مند می‌ شود و اتفاقا همین موضوع 
هم روی افزایش تدفر من نسبت به این 


به‌جایگاه اصلی خحود با ز گردانید. اتفاقاً باتو جه به‌این 
نکته که شما تک فرزند هستید و جای خالی یک خواهر 
رااحساس می‌کنید. حتمالازم نیست که به او به عنوان 
یک نامادری و همچنین یک جانشین برای مادرتان 
بنگرید. بلکه بیایید کیفیت‌های یک خواهر رادر ذهنتان 
به او داده و بدین ترتیب اساس یک رابطه صمیمانه را 
بنیانگذاری کنید. 
توجه داشته باشید که شما در زندگی نیازی به 
تنفرندارید بلکه اتفاقاً به عاطفه و دوست داشتن و 
دوست داشته شدن» بسیار بیشتر نیاز دارید و در نتیجه 
دراین مورد هم بر طبق نیاز خود رفتار کنید و زمانی که 
این رفتارراشروع کنید. آنگاه دنباله کار برایتان بسیار 
ساده‌تر جلوه می‌کند. چرا که متوجه می‌شوید تا چه 
اندازه‌دوست داشتن وموردعلاقه بودن زند گی را 
برایتان شیرین می کند. درواقع درهمه مواردشیرین 
کردن زندگی رابه تلخ کردن آن ت رجیح بدهید و آنگاه 
زمانی که طعم آن را احساس کردید. دیگ راز آن دست 
برنخواهید داشت. 
موفق و پیروز باشید. 
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آمدند خواستگاری, حلقه هم آورده بودند. همانجابله را گرفتند و حلقه‌رادر دستم 
کردندو کت این نان ات 

از فردای آن روز به‌هر بهانه‌ای نقل و شیرینی و هد یه می فرستادند دم خانه‌مان و 
یکدفعه حس کردم عروس ان خانواده‌ام... 

نمی‌دانم چرا ترسیدم. فکر کردم | خرمن هنوزاین پسررا خوب نمی‌شناسم. به 
او دلبسته نشدم. 

مادرم می گفت: ما هنوز جهیزیه اماده نکردیم و... 

هر کس دلوایسی‌های خودش راداشت.اماخانواده‌دامادبا خیال راحت هدیه‌هارا 
می‌فرستادند و قرار شب عید قربان راهم گذاشتند که صیغه محرمیت خوانده شود... 

به مادرم گفتم: 

عقب بیندازید. من هنوز نمی دانم دارد چه اتفاقی می‌افتد. 

مادرم تلفن کرد و گفت: 

-به ما وقت بدهید. هنوز خیلی چیزها هست که بايد انجام شود. به این سرعت که 
نمی شود این دو محرم همدیگر شوند... 


هر جند که خیلی از حرف مادر حوششان نیامد ولی جاره‌ای جز قبول این ماجرا 
نداشتند, 

یک هفته گذشت شت که یک روز شهلا خانم به خانه‌مان آمد و بعد از اینکه از هر دری 
حرف زد» گفت: 


-راستش را بخواهید برای امر خیری خدمت رسیده‌ام. پسر خواهرم سربازی‌اش 
تمام شده و می‌خواهند زنش بدهند. به حواهرم گفتم چه کسی بهتر از رویاجان... 





.. گفتم هرچی آقاجون بگوید... سرم را انداختم پایین و آنها هم بریدند و دوختند 
و تابه خودم امدمدیدم زنش شده‌ام...ازشماچه پنهان از روزاول دوستش نداشتم. 
از قیافه اش می ترسیدم.هیکل گنده اش تن من رامی لرزاند...احساس خوبی نداشتم 
ولی چه می‌شد کرد. تو خانواده ما کسی رو حرف آقاجون حرفی نمی‌زد... پنج تایتیم 
قد و نیم قد بودیم که به خانه پدربزرگم آمدیم و پیرمرد به هر سختی که بود بزرگمان 
کرد. خب حق به گردنمان داشست. نمی توانستم روی حرفش حرفی بزنم. منصور را 
پسندیده بود. می گفت مرد زحمت کش و کاری است... 

راست می گفت. منصو راز ده سالگی تو بازار میوه کار کرده‌بود. مثل خودمابدبخت 
و تنها بود. گفتم عیبی ندارد. يواش يواش بهش عادت می کنم. اما نشد... همان ماههای 
اول باردار شدم. حال خوبی نداشتم و نمی توانستم به امورات خانه برسم. منصور فکر 
ی کرد ابتهاهجه وس بازی اسبت واز زیر کرهای اد رمی روم .دعوایم‌می کردومن 
از توس وه روز لبود يی .یک وقتهایی مادرم می آمد کمکم. .. بچه که به 
دا امور الا حرفا کور ری بار ا تاش . حسته می آمد ومی خواست 
سرش رارو بالش بگذارد و بخوابد. ولی بچه شروع به گربه می کرد. دو تا اتاق تودرتو 
داشتیم نمی‌دانستم چطور بچه راساکت کنم. منصور عصبانی می‌شد داد و فریاد راه 
می‌انداخت ومن از ترس می‌لرزیدم و بابچه می زدم زیر گریه... یک وفتهایی کتکم 





کم ٌ 
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مادرم هول کرد و گفت: 
-اواشسهلاجان چه حرفها 
م9 کسیر این و ر3ه 
پسر اقای... 

شسهلا خانم که از دوستان 
قدیمی خانواده مابود 
چشم‌هایش گرد شد و گفت: 

-کی؟ مگر ممکن است که 
شمادختر به این نازنینی رابه 
ان پسر داده باشیدا! 

مادرم سرش راپایین انداخت و کل ماجراراتعریف کردو گفت که چقدر همه 
چیز سریع انجام شد و تا خواست بفهمد چه شده دید انگشتر توی دست دخترش 
کرږدواند. 

شهلا خانم ابرویی چرخاند و گفت: 

-خب‌پس‌هنوزعقدش نشده. یک حرفی زده‌اید. خب این که مهم نیست» 
بگذارید پسرخواهر من بیاید خواستگاری»اگرازاو حوشتان نیامد.دختر تان رابه 
همان پسر بدهید. 

مادرم که از حرف شهلا خانم جا خورده بوده گفت: 

-ولی ما قول و قرارهایمان را گذاشته‌ايم. 

شهلا خانم اخم کرد و گفت: 

-چه حرفها می‌زنید. از قدیم گفتند دختر پل و مردم رهگذر... هنوز نه به دار است 
و نه به بار حالا این یکی خواستگار راهم ببینید. ضرر که نمی کنید. 

ماد کزان وهای من کر امد تقو کودق وان شب نما هم 
خواهرزاده‌اش به خانه ما بیاید... 

باورتان نمی‌شود. انگشتر خواستگار اول هنوز تودستم بود که حواستگار دوم آمد 
خانه‌مان... از شما چه پنهان همان جلسه اول از امیر حوشم آمد... و بر خلاف خواستگار 










می زد فر وکا نی بو داصلا 
نمی‌دانست با ینک زن چطور 
باید رفتار کند. گاهی برای مادرم 
درددل می کردم واو هم مرا 
دلداری می داد که کم کم همه چیز 
خوب می‌شود... ولی نشد. هیچ 
محبتی بین مأنبود. هیچ وقت به 
من‌ابراز علاقه نمی کرد. رفتارش 
مرابه وحشت می‌انداخت. یک 
تیه ی از ترس بهبجه ریت 
خوا ب‌آورمی‌دادم که صدای 
گریهاش بلند نشود و منصور 

پنج سال گذشت. بچه دومم 
هم‌ب هدنیا آمد.دیگر کم کم از او نفرت هم پیدا کرده‌بودم. بعضی وقتها که برای کار به 
مسفر می رفت نمی دانید چقدر خحوشحال می شدم. کمتر کتک می خوردم و نبودنش 
محیط خانه را ارامتر کرده بود. 

من نمی دانستم چه‌باید بکنم. می دیدم خواهرهایم چه رابطه خوبی باشوهرهایشان 
دارند» ولی منصورحتی به من لبخند هم نمی زد. فکرمی کردمن کلفت خانه اش هستم و 
همین که نان من رامی‌دهد باید از اوسپاسگزار باشم... شش سال از ازدواجمان گذشته 
بود که یک روز با چند نفر آمد خانه و گفت اینها فامیل من هستند... فامیل‌هایی که بعد 
ازبیست سال منصورراییدا کرده بودند. از ده امده بودند وبرخحلاف منصورادمهای 












فردای آن روز هدایای خانواده امین بود که شی امد دم 
خانه‌مان و سا هلهله و شادی به خانه ما رفت و آمد می‌کردند 


اول به دلم نشست. شهلا خانم همان شب پا توی یک کفش کرده بود که جواب بگیرد. 
پدرم هم عصبانی شد و گفت: 

-من نمی دانم چرا توی این دوره و زمانه همه همان شب اول جواب می خواهند. 
من گیج شده‌ام. بگذارید فکرهایمان را بکنیم بعد... 

میهمان‌ها رفتند. ته دل همه ما راضی بودولی با خواستگار اول چه می کردیم؟ مادرم 
حجالت زده و شرمسار می گفت: 

-آخر انگشتر آنها توی دستت است. کلی هدیه برایت فرستاده‌اند... 

پدرم گفت: 

- چاره‌ای نیست. صحبت یک عمر زند گی است. از آنها عذر خواهی می کنیم و... 

مادرم گفت: 

<من که رویم نمی‌شود. 

همین شد که فردای آن روز شهلاخانم که زنگ زد مادر حقیقت رابه او گفت و 
او هم در جواب گفت: 

-اين که کاری ندارد... خود من به آنها می‌گویم که نظرتان عوض شده... 

شهلاخانم آمد خانه‌مان»هدیه‌هاوانگشتررا گرفت ورفت دم خانه آنهاو 
عذرخواهی کرد و گفت که پشیمان شده‌ايم... 

فردای ان روز هدایای خانواده امیر بود که می امد دم خانه‌مان و با هلهله و شادی به 
خانه ما رفت و آمد می کردند. همسایه‌ها پاک گیج شده بودند که توی خانه ما چه خبر 
است که هر روز یکی ھی اید و می‌رود... 

بالاخره من زن امیر شدم. اما این ماجرای خواستگاری به یادماندنی شد. 

هنوز که هنوز است یاد ان روزها که می‌افتم حیرت زده می‌مانم. 

ما تا چند قدمی ازدواج با مرد دیگری جلو رفتیم ولی در قسمت من چیزدیگری 
نوشته شده بود و باید همسر امیر می شدم!... 


حالازن دیگری هست که لباسش رابشوید و برایش غذا 


مهربانی بودند...بعدا زآمدن آنهاءرفت و آمدمابه ده شروع‌شد.من خوشحال بودم 
وه نیقی ام در ان تفر درم مر هسام a‏ 
دختری از آن ده بگیرد... مردم فقیر و بیچاره‌ای داشتند. پدر آن دختر حاضر شده بود 
بامبلغ کمی دخترش رابه عقد او دربیاورد به شرط اینکه هر ماه خر جی دخترش را 
بفرستد... منصور هم قبول کرد. وقتی آمدیم تهران» قهر کردم و رفتم خانه آقاجون... 
منصوربعد از یکی دوروز آمد دنبالمان... گفتم دیگر با توزندگی نمی کنم... منصور 
عصبانی شد و جلوی آقاجون مرا به باد کتک گرفت. آقاجون از کوره دررفت و او راز 
خانه بیرون کرد. تازه فهمیده بودند این مرد جقدر خشن و بی عاطفه است... جند روز 
بعد منصور پیغام داد که اگر برنگردم خانه طلاقم می‌دهد. آقاجون گفت: 

-طلاقت را بگیر... این مرد. بی‌رحم و بی‌عاطفه است. 

وا ی سا ری و نبا رت 

چند هفته‌نگذشت که همسایه‌ها خبر دادند دختر ک بیچاره در ده را عقد کرده و 
آورده خانه من.دلم برایش سوخت.همه گفتند برو آبرویش راببرولی من می‌دانستم آن 
دختر جه سرنوشت شو می در انتظارش است. اما از سر بدبختی می‌سوزد و می سازد... 
امروز آمدم داد گاه که بی سر و صداطلاقم رابگیرم. منصور تافهمید از مهریه‌ام گذشته‌ام 
قبول کرد طلاقم بدهد... حالازن دیگری هست که لباسش رابشوید و برایش غذا 
درست کند. منصوراززن داشتن فقط همین رامی داند. دلم برای دخترک بیچاره 
می‌سوزد.من خودم را خلاص کرده‌ام اما او... 5 
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لو اند سر مر ادر بر ار زند گانی خم کند 


9 الف والدو ام سدن 


سلسله کزار شای زند ان 


ممهوپار دبک رمسپیده زد 


مقدمه فتح باب 
آن پسریشانی شبه‌ای دراز وغم دل همه در سایه گیسوی نکا رآخر شد 
O00‏ 


دوستان. عزیزان. یاران وفادار و قدیمی من» سلام! بعد از حدود یک سال از غیبت ناگهانی. بار دیگر خدمت 


رسیدم جهت عرضی ادلپ و ارادت و دوستی. یک سال به سرعت برق و باد گذ ز 


شت. یک سال دوری از شماو 


نگارش هفتگ یگزارشهای زندان. در این مدت می دانم بسیار ی از شما تماسهای مکرری با دفتر مجله داشته اید 


ان کت سب ریت هط ماس ارم .اما د این یک سال چه من گذشت 


من کاغذ خواهد شد اگر ریز به ریز و جز به ج زآنچه را ان 
خدای نا کر ده دوسستان دیگری در جنین موقعیتی قرا رگرفته باشند و جهت سپاسگزا ری از الطاف ب یکران 
خداوند و دوستان قصد دارم در مجالی هر چند اند ک چکیده‌ای ا زآنچه راد ر این مدت سم با 

به رشته تحر یر د رآورم. امیدوارم این جسارت مرا ببخشید! انشاءاله از هفته آینده شما در این صفحات مجد دا 


مب و 


خواننده سلسله گزارشهای زندان خواهید بود. 


همه چیز از ۱۲ شهریور ۸٩‏ شروع شد. 

وت و اس ی ان 
دستگیره در را چرخاندم مادرم از داخل دست ستشویی فریاد 
ر «فریبانروامن دیگه نمی تونم‌بیایستم!) اسر اس‌یمه به 
داخل دستشویی پریدم و مادر رابغل کردم و کشان کشان 
او رابیرون اوردم... 

این شروع ماجرابود. از ان روز هرروز وضع او بدتر 
راازدست می داد واین درحالی بود که پزشکان متعددی 
او رامعاینه کرده و متوجه علت موضوع نمی‌شدند. حتی 
سی تی اسکن.ام.ار.ای هم چیز خاصی رانشان نمی داد. 
مصرف‌داروه ای متعدد و گران‌قيمت‌هم کاری از پیش 
نمی برد. 

کم‌کم مادر قدرت تکلم خود راهم 
سختی حرف می زد سخت غدامی خورد. کنترل ادرار 
خود را از دست داد وضع. بسیار بغرنج شده بود» پزشکی 
که‌مادر تحت نظرش بوداعتقادی به بستری کردن‌مادر 
از پی هم می گذ شت واثری از بهبودی حاصل نمی‌شد. 
تااینکه ازروز ۲۳ مهر۸1۱مادر حالت خواب‌الود گی 
تیا کتره ای دیک افصلا خادی برد همان کب او واه 
مطب دکتر معالجش بردم» او معتقد بود من در دادن دارو 
زیاده‌روی کرده‌ام و به این ترتیب ما راروانه منزل کرد. 

غروب ۲۶ مهر حال او وخیم تر شد. ناچار با اورژانس 
تهران تماس گرفتم. امداد گران معتقد بودند مادرم باید 
هرچه زودتر به بیمارستان منتقل شود امانمی‌دانم چا آن 


از دست داد به 





تیمارستان امام خمینی(ره) منتقل ا 

ا زان شب شوم چیززیادی به یاد ندارم چون قبل از 
هر چیز مرا که همه تاب و توانم رااز دست داده بودم به 
خوابی عمیق فروبردند. چند نف را زاقوام تاصبح بربالین 
مادر که حالادر کمای عمیق‌بودبیدار مانده‌بودندومن 
صبح فهمیدم که چه بر سرم آمده! 

جمعه ۲٩‏ مهر بدترین روز زندگی‌ام بود. 

محیط اورژانس. مادر بدحال» ناامیدی پزشکان از 
درمان مرا انقدر مستاصل کرده بود که نمی دانستم چه بايد 
بکنم!دردل ارزو می کردم کاش من جای مادرم‌بودم.در 
همان چند ساعت صورت و دستهایش به شدت متورم 
سرد و رنگ پریده شده بود. 

خیلی سخت است ببینی عزیزت درمقابل جشمانت 
مثل شمع ذره ذره آب می‌شسود و توهیچ کاری از دستت 
برنمی آید. 

باراهنمایی مشففانه خانم دکتررحیمی مادردر 
اعت سب به لآ آاورژانس بیمارستان امام خمینی 
منتقل شد ونام بمانی پورعلی نقی لنگرودی بر تخت ۱ 
اتاق انشست.اگرچه ان شب من به‌اجبار خاله‌هايم به 
منزل یکی از آنها رفتم» اما از روز بعد شب و روز من پشت 
در تأل)1او رژانش بیمارستان امام(ره) گذشت! 

و خدامی‌داند که جه شب هاو روزهای سختی را 
گذراندم. اما... اما خدا را گواه می گیرم در طول این مدت؛ 
هرگز از لطف خداوند ناامید نشدم. مطمئن بودم او هر گز 
مراتنهانخواهد گذاشت.تمام لحظات کارمدعابودو 
دعا که چه گنج تمام ناشدنی است این دعاو راز و نیازو 
حواستن از او. 

چند روزی از بستری شدن او در لأ)آمی گذشت 
حالا دیگر تنفس کاملاً قطع شده‌بود و بدون کمک دستگاه 


الاعات لل 80 ۳۳۶۹ 


ونتیلاتورحتی یک بارهم نمی توانست خودش عمل دم 
وبازدم‌راانجام‌دهد. تیم جراحان مغزواعصاب برای 
اورژانس به ساختمان تصویربرداری رساندم بمانداچرا 
که او احتیاح به دستگاه‌ونتیلاتورپرتابل داشت وحتماً 
وجود یک کیست برروی‌سافه مغزمادرم شد. این کیست 
باعث تجمع آب مغز در پشت سر شده بود و همان بود که 
SS‏ .البته بماند 
0 
تومورال استانفرسوم رأی می‌داد که توموری است که 
از جای دیک ری نشات گرفته و تا مر یشرو کرده اس 
یک نف ر معتقدبودسرطان کف سراوراخورده! و انجام 
شا سا یه 

بالاخره روز ۸ابان ساعت ۱ صبح مادرم در همان 
حالست کمابهتاق عمل بردهشد تاب انجام عمل آنهمبا 
ریسک بالاء کیست و آب پشت مغز تخلیه گردد شاید 
اند کی به‌بهبودا و کمک شود گر چه قبلآبه‌من گفته شده 
بود که نباید امید چندانی داشته باشم.امامن به لطف خدا 
ایمان داشتم پس مادرم را اول به او و بعد به دستان پرتوان 
دکتر سپردم و اوراروانه‌اتاق عمل کردم درحالی که در 
طول ۲ساعت عمل مادرم ضجه می زدم و از خدا برایش 

ان روز مادر از اتاق عمل بیرون امد اماباز هم درحالت 
کما!ا زآن رون روزه اوهفته‌ها گذشتاما تغییری به 
وجودنیامد. دو هفته بعد ازبستری‌ شدن در لأل)آیعنی 
در تاریخ ۱۱ آبان ۸1 با یک عمل جراحی دکتر لوله‌ای در 
نایم ادرجای گرفت تا تنفس اوبه طور مستقیم ازراه 
مجاری تنفسی صورت پذ یرد چرا که باز هم حتی یک بار 
نمی توانست خودش نفس بکشدا! 

آبان ماه به پایان رسید. ماه آ خر طلایه‌دار زمستان سرد 
همازراه رسید. حالادیگرمن وبرادر کوچکم‌هرروز 
چشسم نار یک توب باشسيم ا 
SE‏ ره 
زیتون ومولتی‌ویتامین +منیرال بودرااماده کنیم. گاهی 
اوقات علاوه بر این غذاء اب میوه‌های پرتقال» سیب انار 
پاسی از شب گذشته برای آماده کردن انها بیدار بودیم. بعد 
از اماده شدن برادرم پس از انکه دور کعت نماز حضرت 
فاطمه زهرامی خواند. هفتا مرتبه سوره حمد رابر غذاها 
می خواند و از خداوند شفای مادرم راطلب می کرد و من 
هربارایمان می اوردم که خدا دستهای امیدوار اورا که رو 
به اسمان بر خاسته خواهد گرفت. بالا خره روز ۱۱ اذر ماه 





oon. ۹۹ 


هرچه زمان می‌گذشت وضعیت مادر بهتر می‌شد. حالا دیگر چشم‌هایش را کاملاً باز 


کرده بود. با دیدن ما می‌خندید. به سوالات من با اشاره سر پاسخ می‌ گفت 


درحالی که روزقبل پرستارمادر اعلام کرده 
بوداوفقط گاهی یک نفس از خودداردو 
گاهی آن راهم ندارد! تتفس مادرم برگشت! 
در حد معجزه‌بود که اوباردیگرمی‌توانست 
تنفس کند درحالی که پزشکان معتقد بودند 
کیست بوجود آمده‌مرکز تنفسی را تحت 
تاثیر قرار داده و امیدی به بر گشت تنفس به 
شکل عادی و جودندارد!امابالاخره معجزه 
آذردرحالی که من برای‌برگشتن به‌منزل 
آماده می‌شدم. از آنجا که مادرم دیگر نیازی 
به‌مراقبت‌های ویژه نداشست: از لابآنه 
همچنان درحالت کما بود و فقط از دستگاه 
تنفس جداشده بود. 
مادر! بیماری که در وضعیت کماباشد در 
تمام طول مدت شبانه‌روز نیز بهمراقبتهای 
ویژه دارد.اگرچه من ناچار شدم در همان بیمارستان هم 
عزمم راجزم کردم تاجایی که می توانم امور ویژه مادرم را 
بیاموزم و در کنارش فقط دعا می کردم دعا... دعا... دعا... 

خوب به پاددارم صبح ۱ دذر را. 
گلوداشتم. آن‌روز»روزتولدم بودواین اولین‌سالی‌بود 
حتی یک کلمههمبامن حرف نمی زد. بالا خره خیلی 
تاب نی‌اوردم وازهمان صبح گریه‌امانم رابریدا من از 
راخودش بهمن بدهد ومادرم چشم با زکند...بالا خره 
معجزه دوم اتفاق افتاد و غروب ۱ آذرمادرم چشم‌هایش 
رانیمه باز کرداشاید باورتان نشوداما تمام هم‌اتاقی‌های 
مادرم‌متوجه‌شدند که آنسوی پرده تخت مادرم.اتفاقی 
درحال 2 دادن است! 

گرچه بازهم پزشکان معتقد بودند مادرم چشم باز 
بعدا زاین هم تنهایک زندگی نباتی رامدو ااا 
طول‌بیم اری مادرم من باد گرفتم فقط به خدااعتماد کنم 
نه به هیچ کس دیگر! 

بالاخره روز دی ماه ۸۱ درحالی که سطح هوشیاری 
مادرم همچنان در حد بود مارااز بیمارستان ترخیص 
کردند. ان روز برای من زیباترین روز خدابود. جرا که در 
طول آن مدت من از خدا خواسته بودم که جمع کوچک 








خان واده‌ مارا کو جکترنکندوماهر سه بهاتفاق به‌منزل 
برگردیم و بالاخره این اتفاق شیرین افتاد! 

از 1 دی ماه تا ۱۶ دی ماه مادر توسط یکی از پرستاران 
مجرب لت 1مراقبت می شد و بعد از آن‌برای صرفه‌جویی 
در هزینه‌ها؛ خودم پرستاری از او رابه عهده گرفتم. اگر چه 
خدامی داند چقدر پانسمان کردن دوزخم بستر بزرگ 
ایجاد شده در دو طرف لگن برایم سخت بود. اماده کردن 
غذابرای گاواژازراه‌بینی انجام مراقبت‌های روزانه. 
تزریق داروهای انتی بیوتیک از طریق شاه رگ و... اما خدا 
خحواست واو کمک کرد. هرچه زمان می گذشت وضعیت 
مادربهتر می‌شد. حالادیگر چشم‌هایش را کاملاًباز کرده 
پاسخ می گفت و خلاصه به تدریج وضع به حالت عادی 
صورت یک روز درمیان فیزیوتراپی می‌شد و کاملا تاثیر 
این فیزیوتراپی رادرحرکات دست و گردن اوبه وضوح 
دیدم‌تاینکه‌بالا خره‌در تاریخ ۰بهمن,»باویزیتدکتر 
به تدریج از حالت خوابیده به نشسته د رآمد. تمام آنچه به 
همچنان در نای مادر جای داشت -لوله ۸.6 که در بینی 
اوبودوا زطریق ان غذامی خورد ۲ ۷.لاین که‌در 
شاهرگ گردن بود وا طریق آن‌دارومی گرفت وهمچنین 
لوله سوند به تدریج وبا کمک یک پرستار خبره و ماهر 
از مادر جدا شد و بالاخره در اسفند ماه ۲مادرم به حالت 
عادی بر گشت! و بخش قابل توجهی از هوشیاری‌اش رابه 
دست اورد. همه حتی پزشکان معالج. تعجب کرده بودند 
و آن را جز یک معجزه نمی‌دانستند. 

ازآن تاریخ تابه حال اگرچه‌مادر از آن‌ و ضعیت بحرانی 


نات کی (۱۵)۲۹ن ۸۷ 





حارج شده اما کماکان به مراقبت‌های شبانه روزی نیاز 
دارد. او هنوز قدرت ایستادن بر روی پاهاراندارد برای 
غذا خوردن و انجام امور شخصی‌اش نیاز به یک نفر کمک 
دارد و جزمن. با هیچ کسی راحت نیست. البته در کنار این 
مسأله باید بگویم زخم ها به طور نسبی بهبود پیدا کر ده اند 
قدرت تکلم خود رابازيافته است و سطح هوشیاری و 
آگاهی اش تقریبا طبیعی است. هیچ اختلال حواسی ندارد. 
همه رابه راحتی می‌شناسد و تمام گذشته‌اش رابه یاد دارد 
به جز ان جند ماه کما را! 

خدارا شکر که تا امروز برای من و خانواده ام جز خير 
و خوبی نخواسته. او مارا از تمام حوادث بد و تلخی که 
می‌توانست اتفاق بیفتد حف_ظ کرد. امروزروز تولدمادر 
است و ما بار دیگر دورهم هستیم. برایم خیلی مهم نیست 
كسمت چپ بدنش حرکت نداردی‌انمی تواند خود 
را کنترل کند و یا... برایم مهم این است که‌هنوز هست. 
هنوزمی‌توانم‌سرم‌راروی زانویش بگذارم‌واودست بر 
سرم‌بکشد. گاهی که اشک در چشمم حلقه می‌زنداوبا 
دست مهربان و لرزانش اشک را از گونه‌ام می‌زداید. هنوز 
می خنددو صبح‌هامرا صدامی زند: افریباجان !هم تشنه‌ام» 
هم گرسنه!»هنوزبوی‌مادر:نفس‌ه ای‌او گرمی اودر 
فضای خانه کو جکمان می پیجد.به راستی جه جیز از این 
باارزش تر هر روز من صدهابار اورامی‌بوسم و می‌بويم. 
اما باز تشنه‌تر از قبل به آغوشش می خزم. 

حالادیگریک تار موی او رابادنیاعوض نمی‌کنم. 
باز هم خداراشاکرم که مادرم‌رابرایم حفظ کردوبه 
ماب رگرداند. این روزها آنقدرشادم که احساس می کنہ 
مثل یک ذره‌درپرتونور خورشضید»سبکبال می چ ر خم و 
ھی جع ر عم و می جرحم 

اما در پایان اجازه بدهید از تمام کسانی که در طول این 
مدت یاری‌ام کردند تشکر کنم. ابتدااز سرپرستی محترم 
موسسه‌اطلاعات جناب حاج آقادعایی که بز رگوارانه و 
پدرانه در تمام این مدت مدد کارمان بوده‌اند و شرایط این 
پرستاری شبانه‌روزی راتسهیل کردندونیزازسردبیر 
محترم مجله به خاطر همراهی‌هایشان تشکر می کنم. 

از ریاست محترم و نیز از پزشکان گرامی بیمارستان 
امام خمینی و نیز پرستاران خوب و مهرب ان بخش 
لآ آونیزعزیزان‌شسرکت پانسمان‌نوین که‌همچنان 
در تهیه تجهیزات یزشکی مرامورد لطف قرار می دهند 
سپاسگزارم. امیدوارم خداوند به تمامی دوستان‌سلامتی 
و طول عمرو جزای خیرعنایت فرماید. 

ازشمادوستان هم می خواهم برای شفای تمام بیماران 
دعا کنید. اگر حدای نکرده بیماری در منزل یا بیمارستان 
دارید بدانید که روحیه امیدوار شمادر روند بهبود بیمار 
شماتاثیر مثبت دارد و هر گز از لطف و کرم خداوند نباید 
غافل بود که لطف او آنقدر عظیم است وبزرگواری‌او 
آنقدر بیکران که هر گز بنده‌اش را ناامید نخواهد کرد. 

انشاءالهازهفته این ده‌بازهم با ماخواهم‌بودو 
امیدوارم این حدیت نفس شخصی رابه منزلت مقام مادر 
ببخشید و برای سلامت همه مادران دعا کنید. 
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مسا یله یز رک د اسفان نویسی 
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کو جک سرشناس 


مجید جوانمردیان - آمل 


یکی ازروزهای اواخر تیر ماه‌بود. پس ازدوسه‌ماه‌دوری 
به شهر و دیارم برمی گشتم. 

خوب می‌دانستم که هیچ چیز فوق‌العاده‌ای در انتظارم 
نیست ولی هر چه بو دازغربت وزندگی ملال آوردانشجویی 
E‏ 

هنوزا زگ ردراه‌نرسیده‌بودم که‌بااولین فرمان پدر 

-«پسرجان» حالا که به لطف خدادرس و امتحانت تموم 
شده» به کاری برای ما انجام بده!) 

پوشه‌ای به دستم داد و گفت: 

-«همه کاره ای این پرونده راانجام دادیم. فقط مونده 
يه نامه اداره...) 

از اینکه همه کارها به من سپرده می‌شد و برادر کوچکم 
اسوده خاطر بود لجم می گرفت. غرغر کنان گفتم: 

-ابیخود نبود که از دیدنم خوشحال شدید, چرا به نادر 
چیزی نمی گید!؟ عزیزدردانه اسست؟ یا گر یه کاری انجام 
بده دنیا به آخر می رسه!؟) 

پدر درحالی که با تاسف سرش را تکان می‌داده گفت: 

-«ن ادر اعصاب اداره‌جات رو ن داره... هنوزمادرگیر 
پرونده قبلی اش هستیم... اون به درد این کارا نمی خوره!» 

صبح فردا پرونده به دست وارد اداره مزبور شدم. در 
داخل ساختمان مراجعین در آمد و شد بودند. 
شده بودولی باز بخش مهمی از قسمت داخلی ساختمان 
انباشته از پرونده های قطور بود. 
نزد یکی از کارمندان که مشغول صحبت با تلفن بود رفتم. با 
نشان دادن پرونده خواستم راهنماييم کند که به کدام قسمت 

درحالی که گرم صحبت تلفنی بود با اشاره دست 
قسمت راست ساختمان رانشانم داد. داشت خیلی جدی و 
با جان‌فشانی به مخاطبش در آن سو می گفت: 

-«ببین»اگه زمینویه میلی ون گرونترهم بخری خیالی 
پیست. چون‌دوماه‌دیگه قیمتش دوبرابررمیشه!امروزه‌هر 
کسی فروشنده باشه بازنده‌اس!) 
برای اینکه زودتر دکم کند با اشاره سر فهماند: 

-(دبیر خانه)... 

نزدیک دبیر خانه صدای همهمه بود. پشت در تابلوی 
(سکوت رارعایت کنید.»جلب توجه‌می کر د.داخل دبیر خانه 
جمعیت موج می زد و همه مشغول صحبت بودند. 
راک فت 





(مجید جوانمردیان»در داستان «ک و چک سرشناس»موضوع و مضمون‌قدیمی و ملال‌انگیز 
کاغذ بازی‌های پوچ اداری و بی مسوولیتی‌ها یگاه تکب رآمیز بر خی کارمندان دون پایه یا حتی میان مايه را 
در قالبی داستانی بات رکیبی از طتز و جد کاملاً رالیستی اراثه کرده است؛ الته با یک پایان‌بندی غیرمتتظره 
و درعین حال به ظاهر عادی. از این نویسنده د رگذشته داستانهایی در مطبوعات به چاپ رسیده است. 


سرسری نگاهی کرد و زیرلبی گفت: «هفته بعد بیا) در 
جواب مؤدبانه گفتم: 

-«آخه هفته بعد اینجا نیستم. اگه امکان داره لطف کنید 
الال بررسی کنید...) 

کوب اصلاحرفهای نید پس ازچند لحف امه 
یک مرتبه سرش رابالا گرفت و بالحنی که اشکارا تغییر 
کرده بود پرسید: 

-«شماپسر آقای کو چک هستید؟) گفتم: «بله). 

اکان اقا سک کا بای با دار 

با تعجب جواب دادم: «بله!) 


کنجکاوانه‌نگاهی به سراپایم انداخت و پرونده‌راگرفت 
وبه نزدهمکارانش رفت. درگوشی با آنها پچ پچ کرد. یکی 
کرده‌بودم. یک لحظه به فکرم خطور کرد که پرونده رابردارم 





و دربروم. دقایقی بعد شخصی که به نظر می‌رسید رئیسشان 
باشد همراه کارمند مزبور جلو آمد و با خوش‌رویی پرسید: 

-«آقای کوچک؟» گفتم: «بله قربان!» 

پرسید: «پدرتان جطورن؟) جواب دادم: 

«(خحوبه الحمدلله). 

سپس روبه کارمنداولی کردوبالحنی تحکم آمیز 
گفت: 

-«تاآقای کوچک یک چایی میل می‌کنن, کارشان را 
راه ببندازید!) 

هاج وواج نگاهشان می کردم. خیلی عجیب بود. پدرم 
کار کر ادوا ی نود که ا ن تسه زنل کے می کر دران 
بیست و چهار سالی که‌ازسنم می گذشت.ه ر گز متو جه نشده 
بودم که تااین اندازه سرشناس و معروف شده باشد! 

کارمنداولی درحالی که موشکافانه پرونده‌رابررسی 
می‌کردبه رئیس گفت: 

-«قربان» نامه استعلام از ادارات ذیربط نافص 
است...) 

رئيس آرام جواب داد: 

- هیچ اشکالی نداره! خودمان درستش می کنیم...) 


رطاای رس ا ۳ رم ۳۳۶۹ 


کارمنده ای دیگر همچنان داش تند دزدکی نگاهم 
فی کردند, 
دست‌نویسی شده را از رئیس گرفته بود گفت: 

-«باوربفرمایید کاررسید گی به چنین پرونده‌هایی 
هفته‌ها طول می کشد.) 

وبا هو رون ا و کار وموروشما کف 
فرق می کند!) 

نامه را که به دستم داد» بالحن خودمانی گفت: 

-«تشریف ببرید اتاق ماشین نویسی.) 

درون ماشین نویسی دودختر جوان درحال غذاخوردن» 

«گفتن نامزدش قدبلنده!» 

دومی که باخیارو گوجه برش داده شده. با حوصله 
هرجه تمامتر لقمه درشتی درست می کرد گفت: 

-«آره» خیلی هم نسبت به فاطی سره!) 

گویا صدایم آنقدر رسانبود که متوجه شوند. 

داشتند کماکان با جدیت برای خودشان گپ می‌زدند: 

-«گفتی چیکاره است؟) 

-«میگن بازاریه» وضعش توب توپه!» 

این بار صدایم را بلندتر کردم: 

-«ببخشید! ميشه این نامه را تایپ کنید؟) 

یکی از آنهانگاه تندی به من کرد و با احم گفت: 

-«همونجا بذارش توی نوبت. اخروقت بیا...» 

دلم را به دریا زدم و دروغکی گفتم: 

-«خود اقای رئیس گفته کارم را سریعتر انجام بدین.) 

-«این مربوط به پرونده آقای کو چک است!» 

پس از کمی درنگ نگاهی به همدیگر ردو بدل کردند. 
مخصوصی نگاهم کرد و گفت: 

-«اگه يه ربع دیگه تشریف بیارین اماده است.) 

بيست دقیفه دیچر در (دفتر نبت نامه‌ها) بو دم. 

بیست دقيقه دیگر در «دفتر ثبت نامه‌هاء بودم 
نداشتند آن‌چنان گرم گفتگو بودند که اصلا به روی مبار کشان 
می گفت:«می‌بینی خواهرجان عجب دوره‌و زمونه‌ای 
شده!) 

دیگری در جوابش با صدای خش دار گفت: 

-«آره والله» یکی نیست به این دخترهای امروزی بگه 
شماها که اینطوری توی اداره و خیابون ظاهر میشین پس 
وقتی عروسی میرین چیکار می‌کنین!؟) 





برای جلب توجه با صدای بلند سلام کردم. 

یکی از انهابادست اشاره کرد که بنشینم. داشستند 
صحبتشان رااز سر می گرفتند که رفتم جلوونامه‌راروی 
میزشان گذاشتم. سرد و جدی گفتم: 

-«ببخشید خانم‌ها؛ من ا دارم!) ۱ 

به‌شکل شسمانت امیزی نگاهم کردند. یکی از انها 
عینکش رابه چشم زد و نامه‌رابرداشت تابخواند. پس از 
کرد پرسید: «شماپسر آقای کوچک هستین ؟» 

باحوشضحالی پاسخ مثبت دادم. دراین موقع خانم‌دیگر 
نیز بر وبرنگاهم کرد. باورم نمی شد که پدرم پیش اینها نیز 
شناخته شده باشد. طفلک وارد هر اداره‌ای می شد از هول و 

نامه رادر دو دفتر بز رگ ثبت کردند و شماره زدند. وقتی 
اتاق‌معاونت در آن‌واقع شده‌بودرفتم.عده‌ای‌به‌انتظار نشسته 
بودند. پسر جوانی که موهای فری داشت با بیقراری درحال 
قدم زدن بود. از سرو وضعش چنین استنباط می‌شد که از 
ییلاق آمده‌باشد. پیر مرد قد کوتاهی که پیدا بود دربان است با 
فیجی مشغول بریدن نانهای لواش بود. از او پرسیدم: 

-«اقای معاون تشریف دارن؟) 

«فعلاً جلسه دارن!» 

-«جقدر طول می کشه؟) 

-«دست کم یک ساعت.) 

درحالی که نامه را نشان می‌دادم گفتم: 

-«فقط یک امضاء می خواهم.) 

پیرمردنگاهی گ ذرابه نامه کردوبااشاره‌به دیگران 
گفت: 

-«همه کارشان با یک امضاء حل میشه.) 

بعد قدری دقیق تر به نامه خیره شد و یکباره بالحنی 

-«اقای کو چک ساکن پایین بازار؟» 

باغرور گفتم: «بله!) 

مثل بقیه کارمندهابا تعجب نگاهم کرد و درحالی که 
کمی می لنگید به اتاق معاون رفت. در همین حال پسر موفری 
ازلای در دزدکی نگاه‌می کرد سپس رو به من کردو با تاسف 
گفت: 

-«می‌بینی ؟ آونجانشسستن ودارن شیرینی می خورند 
وجوک میگن!» 

شروع به درددل کرد: 

-«خواهسرم تس و آلمانه پدرم پارسال رفت که اونو 
ببینه»وقتی ب رگشت تعریف می کرد که المانیادروقت 
کاریش ان هرگز خیانت نمی کنند. همه به فکر انجام کار 
هستند. هیچکس يه دقیقه اجازه نداره برای انجام کارهای 
شخصی اش تلفن بزنه.) 

پیرمرد از اتاق معاون زد بیرون و صدایم کرد: 

-«آقای کو جک» بفرمایید.» 
اتاق‌معاون‌نسدم.آقای‌معاون‌به‌همراه‌دو نفرازدوستانش 





نامه را امضاء می کرد پر سید: 

-«حال پدر گرامی‌تان جطوره؟» 

با حوشحالی جواب دادم: 

-«شکر خدا خوبند» سلام می رسانند.) 

معاون با لبخند گفت: 

- «سلامت باشند.) 

راستش اگرپدرسرشناسم فی المجلس حضورداشت 
سرورویش راغرق بو سه می کردم و ازاینکه تابه حال به عمق 
نفوذ و شهرت او پی نبرده بودم» خودم رانمی‌بخشیدم. 

درحالی که بادی به غبغب انداخته و سرم رابالا گرفته 
بسودم ازاتاق معاون بیرون زدم. تعداد حاضرین درسالن 
ius‏ 
یل نان گفت: 

-«بیخود نیست که ما اینقدر عقب افتاده هستیم!) 

داشتم از سالن خارج می‌شدم که پسر موفری چشمکی 
زدو گفت: 

-«از فرار معلوم پارتیت خیلی کلفته!» 

بی‌اعتنابه این حرفهادرحالی که‌انگارروی‌ابرها 
راه می‌رفتم» برای آخرین باربه سوی اتاق ماشین‌نویسی 
دویدم. 

خانم ماشین‌نویس نامه‌های ضمیمه را جدا کرد و نامه 
اصلی رابه دست من داد. 

با خحوشحالی پرسیدم: «تمام شد؟) 

بی‌آنکه نگاهم کند با اشاره سر پاسخ مثبت داد. 

حتی تصورش رانمی‌توانستم بکنم که به این سرعت 
کارم راه بیفتد. 

تازه داشت دستگیرم می شد که داشتن بابای سرشناس 
e‏ 

خواستم خداحافظی کنم که یک مرتبه پرسید: 

-«اقای کو جک؟» حواب دادم: 

- «بله بفر مایید.) 

گفت: «ببخشید اگه فضولی نمیشه می تونید بکید 
داستان در گیری شما با همکارانمان جی بوده؟» 

لحظهای جا خوردم. چیزی نمانده ب ود که از تعجب 
خشکم بزند. تازه جریان درگیری برادرم با کارمندهای اداره 
رابه یاد اوردم. 

جند ماه پیش دو تن از کارمنداناداره‌مزبور اخطاریه‌ای 
برای پدرم آوردند که گرم صحبت با یکی از مشتریانش 
بود. یکی از کارمندان که جوانک مغروری بود ضمن تهد ید 
کردن با حالت تحقیرامیزی نامه رابه سوی پدرم پرت کرد. 
این اتفاق‌برای‌نادربرادر کوچکم که تصادفا شاهد ماجرا 
بود» سخت گران آمد و به شدت اعتراض کرد. نا گاه بحث و 
مجادله سختی بین آنهاد ر گرفت. دست آخرنادر که به شدت 
عصبانی شده بود کتک جانانه‌ای به هر دو نفرشان زد. 

دختر ماشین‌نویس همچنان منتظر جواب بود. 

حوصله حرف زدن نداشتم. با اشاره سر گفتم: 

-نمی‌دانم.» 

تازه‌علت این همه تحویل‌بازاردستگیرم‌شده‌بود. ظاهرا 
آنه امرابانادر عوضی گرفته بودن د. کمی که به خود آمدم 
شادوسبکبال مثل برقاززیرنگاههای کنجکاو کارمندان 


اداره ردم بیرود. 


ات ی (r‏ رن 


ام و باسي 


علی اصغر شیرزادی 





آقای علیرضا صبوری لاری 7 تهران 

ازابراز لطف و مهرتان‌سپاسگزارم. نوشته «شبه 
داستان»تان رابادقفت خواندم. پیش از بیان وطرح 
همرنکته‌ای لازم است به این مهم اشاره کنم که 
"بر خحلاف بر خی تصورات و نظریات واظهار لحبه 
بعضی از خواب‌نماشده‌هایی که حودرا«منتقد) 
می‌دانند " پایه اصلی داستان‌نویسی (همچون 
شاعری) «فریحه»ای است که به نظر من همچون 
موهبتی به عده‌ای داده شده و می ود روی دیگر 
ل سخنم بازمی گر ددبه اب واقعت که نها 
به صرف سخت کوشی پیوسته در راه فراگیری 
«صناعت» داستان‌نویسی -اگر قریحه وذوق 
و گرایش سرشتی و درونی در کار نباشد "هیچ 
بنی بشری نمی تواند به عنوان یک «داستان نویس») 
قدراول وبزرگ با آثاریارجمندوماند گاربه 
عرصه برسد و از جایگاه سزاوار ب رخوردار شود. 

شایدشماباپشتکاروسماجت وپرداختن 
شهریه‌های کلاسهای داستان‌نویسی بتوانید به 
شیوه‌ای کاملاً «حودا گاهانه» سوژه‌ای را جه کهنه 
و چه مثلاً نو -ب رگزینید و طبق«فرمول»های کلیشه 
شده‌ای که شاید «معلمان» کلاسهای داستان‌نویسی 
حقنه می کنند» یک با چجند «شبه داستان) بنو بسید. 
این کار به نوبه حودمی تواند زمان وساعت‌های 
فراغت‌تان رابه نحوی سالم وتاحدی سازنده 
پر کند. اما نق داشته باشید که لول بهره‌مندی 
از استعداد و قریحه ذاتی» که اساس خلاقیت در 
داستان‌نویسی و دیگر هنرهاست» حاصل تلاش و 
تقلاهایتان در بهترین حالت. همواره در خط و مرز 
«(متو سط » خواهد ماند وبه علت «خحشک»بودن 
ونداشتن«شور)و«افسون)»پنهان جنان که‌باید 
ذهن وجان مخاطب و خواننده راد عرصه حلق 
معناو زیبایی برنخواهد انگیخت. این نکته پایانی 
راهم باید برایتان بگویم که «زبان داستانی» زبانی 
است چندین حسی و چندین ظرفیتی واگر اند کی 
برتفاوت‌های ماهوی این زبان با زبانهایی که در 
نوشتن مقاله» گزارش, قطعه ادبی نثر شاعرانه و 
دیگر مطالب وقالب‌های نوشتاری به کار می‌رود. 
دقت وتامل کنید. خودتان به کنه منظورم پی 
خواهید برد. 

سخن کوتاه:اگر «قریحه» و «گرایش)» و «ذوق») 
سرشتی, ذأتی و درونی برای داستان‌نویسی نداشته 
باشید. هیچ یک از بهترین کلاسهای داستان‌نویسی 
قادر نخواهد شد شمارا تبدیل به یک «داستان 
نوی س) کند.البته باتو جه به خط وربطی که‌دارید 
می توانید در زمینه‌های مورد علاقه و توجهتان برای 
مطبوعات «مقاله» بنویسید. موفق باشید. 





اک عاشسق 


۰ 


داد 


و وذند گی هیچ چیز ارزشی ندارد 


مه 


د حمت داد 


ترشی گربه 
در چین! 





دوربین عکاسی 
جدید هم به 





حداقل ادن حسن رادارد که از برکه جریمه الصاقی و 
سارق در امان است 


عاقیت باز نشستکی! 
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ازدواج نیمه مستقل می کنیم! 


از خوشحالی خبر افزایش 0۰ هکتاری بهشت زهرا 
که‌بگذریم.بایدعرض کیم که‌مانمردیم و دیدیم که 
بالااخره نرخ یک چیزی کاهش یافت :نرخ ازدواج! و 

ر ها که کار اب اال دای 
دادمی زنیم که ایهاالناس» وضعیت ازدواج جوانان 
اورژانسی شده؛ تاچه رسد به کارشناسان آگاه و خبره 
سازمان ملی جوانان که به تازگی اعلام کردند: وضعیت 
ازدواج جوانان اورژانسی شده است. (چقدر این حرف 
به نظرم آشنامی آید.) 

اطلاعیه‌اورژانس تهران:آنچه از مجموع‌مشاهدات 
ومراجعات برمی اید این است که مراتب فوق شدیدا 
مورد تایبدمی‌باشد.باورنمی کنید.پااز ۱۱۵بپرسید 
یا زنگ بزنید ۱۱۸شماره ۱۱۰ رابگیرید. 

طبق تازه ترین آمار کهنه نشده» در حال حاضر حدود 
۵ میلیون دختر و پسر خالص ازدواج نکرده داریم که 
اگر ازدواج آنها با فاصل سنی چهارسال اتفاق بیفتد. باز 
درحدودیک میلیون و ۰ هزار دختردم بخت(یابی 
کمد و تخت) شانس ازدواح رااز دست خواهند داد. ما 
نمی گوییم» آمار دقیق این طور شایع کردند. 

یک دختر دم بخت: .ای بیخشکی شانس!.....به ما که 
رسید. شایعه شد؟! 

فلذاست که به اعتقاد بنده و سایر آگاهان مسائل 
اجتماعی و اشتباهی. جامعه ما از حیث ازدواج جوانان 
درشرایط بحرانی و حادقراردارد و باید مسوولا نامر( 


امرونهی اشتباه گرفته نشسود) بیشتر به حود بجنبند که 
کاراز کار نگذرد. 
شهادت سعدی: 
سر چشمه شاید گرفتن به بیل 
چو پر شد نشاید گذشتن به فیل 


با درک حساسیت استراتژیک همین موضوع است 
که سازمان ملی جوانان بحث داغ «ازدواج نیمه مستفل» 
رااین روزه امطرح کرده است.حالا که جوانان ما 
علیرغم وجودبیشتر اماد گی های شخصیممتاسفانه 
ازنظر شرایط اقتصادی و مالی فاقد آماد گی معمول و 
متعارف هستند؛ چراباید به خاطر مویی ترک پوستین 
کرد؟ سیاست« یا همه یا هیچ» همیشه جواب نمی دهد. 
طبق این طرح ازدواج نیمه مستقل»دختران و پسرانی که 
درسن ازدواج تشریف دارند پس از جاری شدن صیغه 
عقد تازمانی که از نظراقتصادی به وضعیت مطلوبی 
نرسیده اند در خانه پدری خود شرف حضور دارند. از 
قدیم گفتند که: حناو قندم به ريشت بندم! 

یسک جوان دم بخت: خداراشکر تسه کا خی به از 





از: رضارفیع 
WWW.raffie.persianblog.ir‏ 


هیچی است احتماً که نباید ازدواج کامل و مستقل بکنیم. 
ناقص و نیمچه مستقل هم کردیم» خوب است. 

نظر یک پر تقال فروش: دختر من شرایط متعارف 
اقتصادی اش راداشتن یک جهازی کامل به اضاف 
یخچال ساید بای ساید و موبایل دو سیمکارته‌می داند 
و پسبرم نیز متتظررسیدن به شرا یط مالی مناسب در حل 
داشتن خانه شخصی. اتومبیل شخصی »شغلی بادرآمد 
مکش ماب دوس یمکارتامی اش طا یداد 


زمان مناسب ازدواح مستقل را؟! ۳ 


دستور جمع آوری کتاب کینس 

این کتاب ثبت ر کورد«ترین های معروف هم برای 
کل جهان درد سر شده است. اوایل ایجاد کتاب «گینس» 
به دست نیامده‌بود اما حالا که کفگیر باس به ته دیگ 
خورده و در زمین اکثر چیزهای موجود و معمول موفق 
به ثبت و ضبط رکورد برترین هاشده است؛ در حال 
حاضر از نظر رکورد در رکود به سر می بریم. 
و مخچه ها طوری به کار می افتند تااگراز زیر سنگ هم 
شده.درزمین چیزهای عجیب و غریب که رکوردش 
نه به درددنیامان‌می خوردنه | خرتمان.ا گر چشم برز خی 
داشسته باشیم به سبک پاره ای از فیلم های اخیر الا کر ان! 
سرکورد« ترین ها»رابه‌دست آوریم. و پیداست که 
ازاین تنگنای کمبود قافیه که به «ترین» ختم شود چه 
بر خواهد خاست. 

چون قافیه تنگ آید 
شاعر به جفنگ آید! 

درازی که جندوقت پیش به‌همت ادار کل بانوان 
شهرداری تهران به طول یک کیلومتر ونیم در پارک 
ملت ساخته شد تا در روز جهانی غذا مورد بهره برداری 
قرار گیردو در کتاب گینس هم به عنوان درازترین 
OT OT‏ اس 
و Nl e‏ 

توضیح یک اداره کل: درهمهە‌شهھر جهان‌نیست 


نمونه خارجی:نمونه خارجی اش هم همین چند 
روز پیش در تایوان اتفاق افتاد.جوان دانشجویی که 
قراربودباش ر کت دریک مسابقه‌بی سابقه پر خوری» 
نام خودرادر کتاب گینس ثبت ثبت نماید به دلیل زیاده 
روی دراین جنبش دانشجویی غذایی. با موفقیت دار 
فانی راوداع گفت. وی در ادامه گفت:ما که رفتیم. بگیر 
این کل یا 

توق دی گل دراینجا اشاره به نوعی دسته گل 
درد که معمو لا ان را هآ ب مدهل 


1 
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دادخواست جهانی: با تو جه به آنچه گفته شد. این 
جانب به نمایند گی ازسوی اکثر مردم جهان امیدواریم 
کهبه‌همین زودی دستور جمع آوری کتاب گینس از 
سطح کره زمین به اشد و جه داده شود. مصداق کتاب 
ضاله شده است لا کر دار! 


دانشگاه فا کسفورد و د کتر مصدق 


اشتباه کند.این درحالتی است که‌پنی آدم اصولا 
جایزالخطاست؛اگر نبود جه کارها که نمی کردند؟ 
فلات که می شود خیلی چیزها رآزیر سپیلی رد کرد. 
آویزان‌طرف رادودداد دودش ممکن است به چم 

وروی ار تو ن؟ .....(این‌رایکی ازدوستان 
ما که هموا غ ک دز دی می ر ند تا شاه وه تو 
تا اخم و تخم مارادید دیگر چیزی نگفت). 

عرض شود که چند وقت پیش در یک جای حساسی 
که قرار بود ما نامزد بشسویم برای یک امر خی وقتی که 
کردیم که از دانشگاه فاکسفورد مدرک گرفته‌ایم. یعنی 
دانش‌گاهی که مدرک برای فر دمتقاضی فکس می کند. 
غافل ا زاين که بعضی از دوستان» گوششان ممکن است 
سنگین باشد و در نتیجه فاکسفورد را آکسفورد بشنوند 
اا ی و ی 
این مطلب را توی بوق کردند که امر بر خود ماهم مشتبه 
شد . پس زنگ زدیم أکسفورد. معلوم شد که مدرکی از 


آنجا نگرفتیم خیالمان راحت شد. 
بیت اکادمیک: 
« به دانش گرای و بدو شو بلند» 
و گر فکس کردند مدرک. مخند! 


ازاین جوراشتباهات گاهی پیش می آید.ما که 
نمی توانیم گوش افراد را کنترل کنیم که شوب بشنوند. 
گاهی ما یک چیزی می فرماییم» آنها از برای خودشان 
یک ایا د یکی هی شتو نل هس سروس 
ریاست محترم تشخیص مصلحت در همایش ایران و 
استعمار انگلیس گفته بودند که عدار حمت کند روح 
مدرس را؛امایک خبرنگار یک خب رگزاری معلوم 
الحالی(که نخواستیم نامش فاش تر شود) گو یامد رس را 
مصدق شنیده و روح مصدق رارحمت کرده و فاتحه ان 
مرحوم را خوانده است .به تبع ان» یک روزنامه اصلاح 
طلب هم که مدتی است از بیخ به مدرک ما گیر سه پیچ( 
وبلکه بیشتر) داده است. برمی دارد عین همین عبارت 
(خدارحمت کند روح مصدق را از قول مقام مزبور تیتر 
درشت(اما نادرست) صفحه اول خود می کند. 

خلاصه کلام فاکسفوردمابه مصدق آنهادر! ا 
بیایید روی ماه همدیگر رادر چهاررچوب موازین اعلام 
شده ببوسیم و صلوات بفرستیم.پاییز فصل خوبی برای 
استیضاح نیست. درختها بر گشان را زرد کردند. 
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#ژان ده لاد دود 


کار همان | وحشت در آسمانها 


واین هم آخرین دستاورددرعلم هواپیماسازی که متاسفانه در اختیار نظامیان و 
نیروی‌هوایی قرار گرفته است. درواقع آنچه که در تصویر مشاهده می کنید و نام عقاب 
آسمان برای آن انتخحاب شده.نوعی جنگنده بمب افکنی است که بد ون خلبان و از 
پایگاه حوددرروی زمین کنترل می شو د. این هواپیما هم برای بمباران هد فهای مختلف 
بابمب‌های معمولی مورداستفاده قرارمی گیرد و هم برای شلیک کردن موشک‌وراکت 
به سوی هدف می توان آن را کنترل کرد. و سرانجام یکی از پیشرفته ترین قابلیت‌هاء 
همانادرگیرس اختن آن در جنگ و گریزهوایی است که به تمامی توسط کامپیوتر 
کنترل وانجام‌می گیرد.البته استفاده ا زاین گونه بمب افکن که‌بدون دخالت انسان به 
کشتار می پردازد شدیدآمورد اعتراض وانتقاد بسیاری از مراجع فرهنگی و صلح طلب 
قرار گرفته چرا که یک خلبان خود می تواند در صورت لزوم از بمبارانی که به کشستار 
مردم بیگناه منتهی شسود در آخرین لحظه خودداری کند. اما چنین تصمیم گیری در 
عقاب اسمان و جود ندارد و همین امر امکان دارد که به کشتار جمعی بسیاری از مردم 
بیگناه بینجامد. امابه نظر می رسد که آینده ابزار و تسلیحات نظامی به جهتی می رود 
که عقاب آسمان شروع کننده آن است و سایر ابزار نظامی هم سرانجام قادر خواهند 
بود که بدون دخالت انسان به جنگ افروزی بیردازند. 
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| تحول در کمکهای اضطراری | 





شهرلیستردرانگلستاندیگر تنهابه حاطر تیم فوتبال آن یعنی لیستر سیتی شهره 
نخواهد بود. بلکه یک دانشجوی رشته‌طراحی به نام رایان‌هلیزبادستاوردی که به 
جدیدی برای انجام 

0-۴-۸ یاهمان کمک اضطراری برای قربانیان حمله قلبی ارائه کرده‌است که استفاده 
از آن بدون تردید تاثیری مثبت در آمار نجات یافتگان پس از حمله قلبی نشان خواهد 
داد. در حقیقت این وسیله که در تصویر هم آن رامشاهده می کنید. بلافاصله پس از واقع 
شدن حمله قلبی روی سینه شخص قرارمی گیرد و انگاه بخش‌های مربوطه که ميزان 
ضربات و فشارلازم رانشان می دهد روشن می گردد. درواقع با روشن شدن فلش‌های 
روی وسیله موارد ضروری ولازم» نشان داده می‌شود. این وسیله بیشتر از هر چیز مشکل 
زمان رااز طرفی» و مشکل فشارهای بیشتر از حدی که ممکن است اشخاصی بادست 
خود روی سینه قربانی اعمال کنند» از سوی دیگر از پیش روی برمی‌دارد. نحوه فروش 
و هزینه این وسیله به محض آنکه تولید عمده آن به مرحله اجرا د رآید اعلام خواهد شد 
اما در حال حاضر نامی که برای این وسیله انتخاب شده بالشتک ۲-۲-۴ می باشد. 





۱ بر گزار کننده المییکت ۲۰۸۰ ۱ 


شاید تعجب کنید. اماازهم | کنون کمیته بین المللی المپیک خواهان طرحهای 
مناسب برای استادیومهایی است که در نیمه دوم قرن بیست و یکم یعنی از سال ۳۰۵۰ 
به بعد» بر گزا رکننده المپیک و رشته‌های مختلف در آن خواهد بود. درواقع افزایش 
بی‌رویه جمعیت و نیاز به مقرون به صرفه بودن ساختمانهای عظیم. به دلیل افزایش 
هزینه‌هاء سبب می شو د که یک استادیوم به قدری کامل ساخته شود که بتواند به تنهایی 
جایگاه بر گزاری مراسم و مسابقات بسیاری باشد آنچه که در تصویر مشاهده می‌کنید 
المییک ۲۰ ارائه شده است. این استادیوم بین ۰" ۰هزارنفر گنجایش خواهد 
ویژگی مهم است و ان قابلیت ایجاد تغییر در زمین آن و تبدیل کردن آن به مکان مناسب 
برای ورزشهای دیگر از جمله ورزشهای داخل سالنی است. حتی رنگهای استادیوم 
نیز در طول شبانه روز بسته به وضعیت و شرایط اب و هواورطوبت مو جود قابل تغییر 
تماشای مسابقات مختلف و تهیه بلیت هیچ مشکلی نداشته باشد. 
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اصولأسیستم نگهداری‌بیماری که در کمابه سر می‌برد. سیستمی پیچیده است 
که‌با تمامی لوله‌های کو چک و بز رگ که به قسمت‌های مختلف بدن بیمار متصل 
سیستم ایجاد می کند.البته این سیستم اگربه خوبی کنترل و حفاظت شود معمولا 
ی و اتکی ام فلت ط لا رهم کل و ادر مد کر سے کمک اتر 
بیمار خط رآفرین باشد.یکی عفر نت در قسمتی که لوله‌هاو قسمت‌های مختلف 
۱ 0 ۱ ۳ 0 ۱۳ 
در تئوری محدودي تی ازنظرزمانی برای اتصال دستگاههابهبدن وجودندارد اما خر 
ی *سال ازدستگاه 
استفاده کرد و سرانجام درسال۱ ۰ ۰درسن 1۷ سالگی از جهان رفت. ۰سال استفاده 
شال استفاده از دستگاه می‌باشد که بیمار ۷ساله بوده است. 








| مسابقات اتومبیلرانی با کنترل از راه‌دور | 


AN 





تنها چهاریا پنج سال دیگر تکنولوژی اتومبیل‌سازی به آنجایی خواهد رسید که 
دیگر به حطر انداختن جان رانند گان واقعی ووادار کردن آنهابه اینکه تانزدیک به پانصد 
کیلومتر درساعت رانند گی کنند تا جوایزنقدی ومدالهای خودرادریافت کنند. معنای 
خود را از دست خواهد داد. درواقع از هماکنون هم شر کت‌های بزرگ اتومبیل‌سازی 
بویژه‌دراروپ همچون پژو رنو» بی امو وامثال آن مشغول پیاده کردن طرحهایی هستند 
که اتومبیل‌های ساخته شده برای مسابقات ویژه فرمول یک رابا حضور یک ربات به 
عنوان رانندهو یا کنترل از راه دور توسط افرادمتخصص به مسابقات اعزام کنند. در واقم 
دلیل اصلی برای این ایده مهم اب پن است که از هم‌اکنون هم تکنولوژی اتومبیل‌سازی» 
قابلیت ساختن اتومبیل را که سرعتی معادل هشتصد پانهصد کیلومتردرساعت را 
داشته باشد دارا می‌باشد و تنها عامل بازدارنده احتمال حطر جانی و یا آسیب دید گی 
لیت رای ر اھات کور ر کے ابی ایسا اس فرص رف داف 
چنین خحطری» آنگاه به سرعت ساختن اتومبیل‌های مذ کور که نمونه تمرینی آن را 
در تصویر مشاهده‌می کنید» آغاز خواهد شد. دراین میان انگیزه انسان برای سرعت 
هرچه بیش ترهم به زودی واقعیت عملی به خود خواهد گرفت ومثل سایرموارد.در 
این مورد هم رباتها به سرعت جای آدمی را خواهند گرفت! 





1 
اطلاعات حل ۳ 


۱ کو تاه قد ها و واقعیت کشف شده ۱ 

پس از تماشای فیلم عظیم و سه فسمتی «ارباب حلفه‌ها» بسیاری شیفته اخلاق و 
شجاعت هابیت ها یا اشخاصی متعلق به اجماع کو تاه قدها شدند و آرزو می‌کردند که 
ای کاش جنین نژادی واقعیت پیدامی کرد اما خبر خوش برای این دسته از دوستداران 
مرحمان ک اه فک حا کار آن انیت که ای س اوه هاه ات وان که 
حتی خیلی پیش تر از نمایش فیلم ارباب حلقه‌ها آغاز شده بود. در یکی از جزایر واقع 
دراقیانوس هند که | کنون بخشی از کش و راندونزی را تشکیل می‌دهد. پژوهشگران 
موفق به کشف مکان دفن واستخوانهایی شدند که بدون تر دید متعلق به نسل ونژاد 
کو تاه فان بو دهانست ال اا وهی کک هساک از اراست که 
این افراد دارای ظاهری کاملا انسانی بوده و با تو جه به ابزاری که از آنها به دست آمده 
از هوش وذکاوت نسبتاً بالایی نیز بر خوردار بوده‌اند. در تصویر منطقه کشف شده 
و تعدادی ازمقبره‌ه ای متعلق به کوتاه‌قدان 
را اها كاحت دا ردان 
است که چنین کشفی»امکانات متعدد دیگری 
رابرای مطالعه تاریخ بشر که به پنج هزار سال 
پیش تر تعلق داشته‌اند.با زمی کند وبخصوص 
و و 
نسل ونژادی به دست آمده فرضیه‌های مهم 
بسیاری را پیش خواهد کشید. 
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صبا مهر بانی 









«تانا کورا» شغل نیست 

ابتدابه‌سراغیکی از فروشند گان‌البسه تاناکورا 
رفتیم و درباره آن با فروشنده گفتگو کردیم. 

آیاشمااطلاعی دارید که این اجناس از کجاوارد 
کشور می‌شوند؟ 

بله.قبل ازانقلاب این اجناس از طریق عراق به 
مقصد قصر شیرین وارد کشور و ازانجادر سراسر ایران 
توزیع می‌شد. در زمان جنگ تحمیلی از طریق پاکستان 
واردمرزهای شرقی می‌شد و بعد به دست مامی رسید. 
بعد از جنگ مجددا از طریق عراق و از منطقه مهاباد وارد 
ایران شده و سپس در کشور توزیع می گر دد. ضمنآمدتی 
است که از طریق زاهدان نیز وارد می‌شود. 

2 قیمت این احناس جگونه است و ملاک ارزان یا 
گران بودن آنان جیست؟ 

این‌اجناس نیزماننددیگر کالاهابا توجه‌به مرغوبیت 
ونسبت عرضه و تقاضا تعیین قیمت می شود. 

میسزان نوبودن ویا کهنگی این اجناس هم در تعیین 
قیمتشان بی تأثیر نیست. 

© اغلب مشتریان شما حگونه افرادی هستند؟ 

مشتریان ماهم از قشر فقیر جامعه هستند و هم از 
اغنیاوهم از مسوولین. و عده‌ای نیز افرادی‌هستند که 
در مناطق اعیان‌نشین و پاساژهای بالای شهر 
مغازه دارند. آنها یکسری از اجناسی را که 
خودشان می‌شناسند خریداری کرده و آنهارا 
در مغازه‌هایشان به معرض فروش گذاشته وبا 
قيمت‌های بسیار بالا به فروش می رسانند. 

2 آیااین اجناس پیش از ورود به مغازه 
ج 

بیشتر انها حتی یکبار نیز پوشیده نشده‌اند 
ولذاتمی زهستندولی بعضی ازلباسهاراجهت 
شستشو به خشکشویی می‌دهیم. 

او درحالی که داشت صحبت می کرد 
کایشن راازداخل کیسه د رآوردونشان دادو 





کاهش د رآمد و توان خرید عموم مردم باعث شده است تا بسیاری از مردم به خرید 
کالاهای دست دوم روی بیاو رند. مد تهاست خر ید پوشاک دست دوم خا رجی د رگوشه 
وکنا رکشورمان رایج شده است. این نوع از البسه توسط فاچافچیان از مرزهای شرقی 
کشوروارد می شود و بین فروشن دگان مختلف آن د ر اقصی نقاط کشو ر توزیع م یگردد. 
سلامت این نوع پوشاک هميشه مو رد ترد ید بوده است. با این حال با همه تردیدی که در 
مورد بهداشت ان وجو د دار د اما بسیاری از مردم به خرید این نوع لباسها مبادرت م یکنند. صبا مهربانی 
خبرنگار اطلاعات هفتگی در کرمانشاه استانی که این نوع لباس در آن به وفور یافت می شود و مردم نیز 
ا زآن استقبال م یکنند »گزا ر شی دربا ره البسه معروف به تانا کورا تهیه کر ده است که د رای نگزارش با 
نقطه نظرات فر وشندگان» مصر ف کنن د گان و مسوولان مربوطه اشنا می‌شوید. 











گفت:ببینید» این کایشن دکمه‌های ید کی ار هنوززبه آن 
وصل است و تا به حال پوشیده نشده است. 


0 این اجناس به چه صورت جمع آوری شده و وارد 
اپران می‌شوند؟ 

این اجناس توسط سازمانهای خیریه جمع‌اوری 
می‌شوند تابه نیازمندان کشورهای فقیر چون افغانستان 
و...داده شوند. ولی تعدادی از تجاراین لباسهارا 
خریداری کرده‌ودر کش ورهای‌دیگربهفروش 
می‌رس‌انند. بسیاری ازاین لباسها چون از مد افتاده‌اند 
موسسات تحویل داده می شوند. 

© آیااز درآمد این کار راضی هستید؟ 

خداراشکر. 

0یا شمابا مجوز مشغول انجام این کار هستید. 

مساله مجوزداستان مفصلی دارد. تعدادی از 
همکاران ما مجوز فروش پوشاک دارند و تعدادی هم 
مسوولین.ازهریک مبلغ هشتادهزار تومان گرفتندو 
مجددا اجازه باز گشایی دادند. 





2 چه چیسزی باعث شده که به این شغل روی 
بیاورید؟ 

هر کدام ازمابه دلیلی به‌این شغل اشتغال پیدا کرده‌ايم 
ولی درباره خودم باید بگویم که ماسه نسل است پدر در 
پدر این شغل را داریم. 

۶ برخورد مسوولان با این شغل به چه صورت 
است؟ 

متا فا شا اراچ اع کاب نات 
می‌آورندوباره ابامابرخوردهای نامناسب شده 
ات 

پس ازانجام مصاحبه بااین فروشنده باستوان 
مهدیان»ازبخش اطلاع رسانی معاونت اجتماعی نیروی 
انتظامی کرمانشاه گفتگوی تلفنی کردیم وازایشان 
مسوالاتی درباره‌این موضوع واقدامات نیروی‌انتظامی 
در مورداین کار پرسیدیم: 

© آیا این اجناس جزو کالاهای قاچاق محسوب 
می‌شوند؟ 

بله.به صورت غیر مجاز وارد کشورمی‌شوندو 
قاچاق محسوب می‌شوند. 

2 آیساتابه حال هیچ اقدامی توسط شما برای 
جلو گیری از فروش این اجناس به عمل آمده است؟ 

بله»تابه‌حال چند بار تو سط اماکن. ا زاین کار 
جل وگیری شده و افرادی هم که اکنون فعالیت می کنند 
به طور غیر مجاز و غیرقانونی مشغول به کارند. 

2 شما برای جلو گیری از ورود این اجناس به داخل 
کشور جه اقدامی کرده‌اید؟ 

درحال حاضراین کار توسط نیروی‌انتظامی استان 
کرمانشاه انجام نمی‌شود و باید اقدامات لازم 
توسط نیروی انتظامی استانهای دیگر از جمله 
ک دان و مار افا ی کانمن اجان 
از مرزهای آنان وارد کشور می‌شود به عمل 
1 

برای اطلاع از کم و کیف مسایل بهداشتی 
این نوع البسه قرارشد با مسوولان اداره 
بهداشت شهر کرمانشاه گفتگو کنیم. متاسفانه 
تازم ان تنظيم این گزارشآنه_احاضربه 
همکاری نشدند و موضوع رابه‌دانشگاه علوم 
پزشکی کر مانشاه احاله دادند. 








با ریکفر از و 


دیوار 

یکی از روزها دانشمندی آزمایش جالبی انجام 
داد. او یک آکواریوم ساخت و با قرار دادن یک دیوار 
شیشهای در وسط اکواریوم ان رابه دو بخش تقسیم 
5 

دریک بخش»ماهی بز ر گی قراردادودر بخش دیگر 
ماهی کوچکی که غذای مورد علاقه ماهی بزرگتر بود. 
ماهی کوجک. تنها غذای ماهی بزرگ بود و دانشمند 
به او غذای دیگری نمی‌داد. 

اوبرای‌ شکار ماهی کوچک بارهاوبارهابه سویش 
حمله برد ولی هر بار با دیوار نامرثی که وجود داشت 
برخورد می کرد همان دیوار شیشه‌ای که او را از غذای 
مورد علاقه‌اش جدامی کرد. 
کو چک دست برداشت. اوباور کرده بود که رفتن به 
آن‌سوی آکواریوم و شکارماهی کوچک: امری محال 

در پایان دانشمند شيشه وسط آکواریوم رابرداشت 
وراه ماهمی بزرگ راباز گذاشت.ولی دیگر هیچگاه 
ماهی بزرگ به ماهی کوچک حمله نکرد و به آن‌سوی 
اکواریوم نیز نرفت. 





دیوارشیشه‌ای دیگر و جودنداشت.اماماهی بزرگ 
در ذهنش دیواری ساخته بو د که از دیوارواقعی سخت تر 
و بلندتر می‌نمودو آن دیوان دیوار بلند باور خود او بود! 
باوری از جنس محدودیت! باوری به وجود دیواری 
بلند و غیر قابل عبور! باوری از ناتوانی خویش. 
اگر مادر میان اعتقادات وباورهای خویش جستجو 
کنیم» بی تردید دیوارهای شیشه‌ای بلند و سختی را پیدا 
خواهیم کرد که نتیجه مشاهدات وتجربیات ماست و 
خیلی از ان‌ها وجود خارجی نداشته بلکه زائیده باور ما 
بوده و فقط در ذهن ما جای دارند. 
مریم ق از مینودشت 





جقدر است... 


( دعابهترین هدیه رایگانی است که می توان به 
هر کس داد و پاداش بسیار برد. 

9 خداروز بدون رنج بدون خنده بدون آندوه و 
بود راوغ اس اما وان ادا ری 
در آن روزها و وعده تسلی پس از اشک و چراغ راه 
راداده است. 

۵ مشکلات مانند دست‌اندازهای جاده اند. کمی 
از سرعت تان را کم می کنند اما از جاده صاف بعد از آن 
لذت خواهید برد زیاد روی دست اندازها توقف نکنید 
به حر کت تان ادامه دهید. 

وقتی ناراحتیدازاین که به آن چیزی که می 
خواستید نرسیدید» محکم بنشینید و خوشحال باشید. 
زیرا خداوند در فکر جیز بهتری برای شماست. 

۵ وقتی اتفاقی برایتان می افتد چه خوب چه بد به 
معنایش فکر کنید. در پشت اتفاقات زند گی منظوری 
نهفته است. که به شما یاد می دهد چه طور بیشتر بخندید 
و سخت گریه نکنید. 

شمانمی توانید کسی راوادار کنید دوستتان 
بداردامامی توانید به کسی تبدیل شوید که دوستش 
می دارند. 

بهتراست غرورتان رابه خاطر کسی که دوستش 
دارید از دست بدهید نه این که اورابه حاطر غرورتان 
از دست بدهید. 

۵ مازمان زیادی صرف می کنیم تا کسی را برای 
دوست داشتن پیدا کنیم یا خطای کسانی را که دوست 
داریم بگیریم .اما چه خوب می شد اگر این زمان رابرای 
بیشتر محبت کردن صرف می کردیم. 

#هرگزیک دوست قدیمی را ترک نکنید. 
جانشینی برای او پیدا نخواهید کرد دوستی مانند فرش 
هر چه کهنه تر بهتر. ۱ 

یک بچه همواره می تواند سه چیز به یک ادم 
بزرگ بیاموزد: 

۱-شادبودن بدون‌دلیل ۲-همیشه به کاری مشغول 
بودن.۳-تقاضا کردن وخواستن آنچه با تمام وجود 
میخواهد 

© «فاصله». عشق های معمولی رااز بین می برد. 
اما «فاصله» عشق های بز رگ و همیشگی راشدت 
می بخشد وزیادتر می کند.مانند باد که شمع را خاموش 
می کند واتش را شعله ور می سازد. 


3 7۹ 
الاعات کل (۳۷) ۱۵ ۸۷ 
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توشته ای نای درک 


سنگ آسمانی 0 Neveshte_‏ ٍ ی 


دل 
یکی می گفت مفهوم «جدایی» فقط در پیچ 
وتاب «م رگ» خفته» ولی من می‌نویسم نازنينم» 
جدایی در درون «ما» نهفته که «دل» افسون شده 
آرام خفته! و گرنه تن بپوسد از جدایی اگر وامانداز 


مره خدایی» دگر دل رابماند من نگویم. ۱ 
سنگ آسمانی 


حي 
Vv‏ 


۵ 
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۱ 


به امید روزهای بهتر دارم راهی می‌ شوم به 
سمت فرداء همه چیز را در اطرافم جامی گذارم جز 
یاد باتو بودن را. سحر جبارزاده 

© از صوفی پرسیدند؛ هنگام غروب چرا 
خورشید زردروی است؟ گفت از بیم «جدایی». 


ستاره دنباله‌دار 
2 توان‌زندگی به چگونگی نگرش مابه زند گی 
تست دار معصومه کاظمی 


2> یک‌اراده قوی بر همه چیز غالب می‌شود 
حتی بر زمان. ناپلئون ارسالی بهناز عجم اکرمی 
تاوقتی که ا ساس سودمندبودن می کنید» 
مریم خدادادی 
> نمی دانم چراوقتی که راه‌زند گی هموار 
مک ردد بش تغییر حالت می دهد خونخوار 
می گردد. به وقت عیش و عشرت می‌زند بر طبل 
باین »+ وفت نادس مومن و دبنلار می کر دد. 
ارسالی فاطمه حسین نژاد 

تاسف به گذشته خوردن مانند دویدن به 
دیا تاداس سما 
ما دا دا وه 
خدا تا این حد بزرگ نبود. ماه تمام من 
© اگرانسان بتواندبه تمام خواسته‌هایش 
فرانکلین " ارسالی اکرم میرشکاری 

وقتی که باید دوست بداریم کوتاهی می کنیم و وقتی 


محد‌ودیت معنی ندارد. 


مه سنکینی ا خداوند بر دوش ما 
می گذارد آنقدرنیست که کمرم ان راخرد کند» 
آنقدر است که ما رابرای دعا به زانو درآورد. 

»کر خیلی شاد و ال واگر خیلی 
بگذرد؛. حسین فیاضی نوغابی 

> قلب مسموم با دلهره نفس می کشد. قلب 
سالم با عشق. 


پررنگ ترها رامی‌بينيم و سخت‌ها رامی خواهیم» 
غافل از اینکه خوب‌ها اسان می ایند بی‌رنگ 
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دادنید 


دل و مغز ش رادر یکر ه دریکو ان متیلور 
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30 کت کرمز الصاری 






خانم «وینستون) لبخندی زد و گفت: 
-اما«تری» توهنوز هم مثل همان وقت‌هایی 
یی دق تاو یب ۷ وم درگ 

کارا گاه «مک‌الن» درحالی که به لبخند او پاسخ 
می‌داد گفت: 

-درست است. می‌خواهی بگویی همیشه در 
یادت باشد در مورد «لوترهچ)» قاتل گورستان هم 
اولش با من مخالفت می کردی و معتقد بودی که در 

«جای وینستون» لحظه‌ای ساکت شد. حق با او 
بود. «مک‌آلن» پرسید: 

-ماباید به رابطه میان این دو جنایت پی ببریم. 
آیا ماشین «جیمز کوردیل» را پس از جنایت مورد 
بازرسی فرار دادید؟ 

-نه» ما به آن دست هم نزدیم. «کوردیل» کیف 
درون اتومبیل اورفته بود حتما آن رابرمی‌داشت! 
وقتی‌ان‌رادست نخورده توی‌اتومبیلش دیدیم 
دیگر بازرسی از ان رالازم ندیدیم! 

کارا گاه «مک آلن» مرق تال د دو کمک 

-معلوم است که هنوز هم به این قضیه از دید گاه 
سرقت ن‌گاه‌می کنی!اگر فقط موضوع سرقت در 
نبود چی؟ شاید قاتل چیزدیگری از داخل ماشین او 

-مثلاً چی؟ 

-هنوز نمی‌دانم. «(کوردیل» برای سرکشی به 
مناطق لوله کشی شده از اتومبیل خو د خیلی استفاده 
می‌کرد و تمام روزرا درون اتومبیل می گذراند. به 
عبارت دیگر مثل خانه دوم اوبود. خیلی چیزها 
داخل اتومبیل بود که امکان دارد قاتل یکی از آنها را 
حالا اتومبیلش کجاست؟ 

-چندروز پس از جنایت آن رابه همسرش 
تحویل دادیم. 

-لابد تاحالا دا خلش پاک شده و فروخته شسده 
است! 
پیش با همسر«کوردیل» تلفنی صحبت کردم این زن 
داغدیده گفت که نمی‌داند با این اتومبیل چه کار کند. 
چون اتومبیل بزرگی است و رانند گی با ان برايش 

«مک‌آلن» با هیجان گفت: 
می کنیم تا ببینیم چه چیز از اتومبیلش کم شده است! 

-البته اگر چیزی از اتومبیلش برداشته شده 
اما 

خانم «وینستون» حرف خودرانیمه تمام گذاشت 
وابروانش رادرهم کشید. «مک‌آلن»دلیل اخم او 








رامی‌دانست. او می‌بایستی نظر سروال رادر این 
مورد جلب می کرد. پس از قضیه هیپنو تیزم و موضوع 
(بولوتوف» که هر دو با ناکامی روبرو شده بو جلب 
رضایت سروان درباره‌نظریه جدید کار آگاه«مک آلن» 
کار آسانی نبود. از این رو گفت: 

-«جای) می دانم چه فکر می کنی» اما تنها چیزی 
که برای من مهم است یافتن قاتل است. بنابراین» 
دندان روی جگربگ ذار و چند روزی به من مهلت 
بده. من به آن بیابان برهوت خواهم رفت و ضمن 
گفتگو با همسر «کوردیل» نگاهی به داخل اتومبیل 
می‌آندازم. چیزی پیدا می‌کنم که توبادست پر نزد 
سروان بروی! اگر اینطور نشد اسمم رایس می گیرم. 
دیگر مزاحمت نخواهم شد. تو رابه خير و مارا به 
سلامت!البته می توانستم این کار رابدون اجازه تو 
انجام دهم.اما دوست دارم در هر کاری باتو مشورت 
کنم. بنابراین لطف خود را از من دریغ نکن! 

خانم «وینستون» مدت زیادی سکوت کرد 
سپس سرانجام سری به نشانه موافقت تکان داد. 

-باشه «تری» توبردی! اما یادت باشد بیش از این 
هرا سرشکسته نکن! 

00% 

«لاکریج» و «مک آلن» با اتومبیل به سوی خانه خانم 
«کوردیل» که در نقطه‌ای دور از شهر قرار داشت به راه 
افتادند. «لا کریج» بایک دستش فرمان را چسبیده بود و 
بادست دیگرش» ساز دهنی می‌نواخت. هوا گرم بود. ان 
ناحبه» «بیابان گلها» نامیده می شد اما تا چشم کار می کرد 
ارقا لو ادر اد ی ت ضانههابه سک 
اسا ای واا ت شب ارما که و 

سرانجام به خانه مورد نظر رسیدند. اتومبیل سفید 
خاک گرفته که در فیلم دیده بود در پارکینگ روباز 
خانه دیده می‌شد. «مک آلن» گفت: 

-همین جاست. نگهدار. نمی‌دانم چقدر طول 
شواهد کشید. منتظر بمان 

خانم«کوردیل» که نامش «امیلي ا» بود در رابه 
روی او گشود. ۱ ۱ 

-خانم «کوردیل» اسم من «مک‌الن» است. ایا 
کار گاه‌«وینستون» در مورد آمدن‌من‌باش ما تلفنی 
ضحت کرد؟ 

-بله» از آشنایی با شما خوشوقتم. بفرمایید تو. 

«مک‌الن» وارد خانه شد. خانم «کوردیل» زن 
ریزنقشی بود با موهای قهوه‌ای, دماغش سرخ بود. 
«مک‌آلن» حدس زدیا سرما خورده و یا براثر گریه. 
یش اش وخ که است.بهدبال اوبه سالی ری 
تمیزی قدم گذاشت. خانم «کوردیل» روی کاناپه 
نشست و «مک‌الن» هم مبل مقابل او را انتخاب کرد. 
از بابت درگذشت شوهرش اظهار تاسف کرد. خانم 
(کوردیل» زن مهربانی بود. پرسید: 

-دوست شما در اتومبیل منتظر است؟ 

-او راننده من است. 

-نمی خواهید تعارف کنید بیاید تو؟ هوای بیرون 
خیلی گرم است! 

-نه» زیاد وقتتان رانمی گیرم. فقط می خواستم 


۷ ۳0 
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کا رآگاه تری مک آلن‌افس رکا رکشته پلیس.باوجودی 
که به خاطر عمل جراحی قلب ا زکا رکنار هگ ر فته و 
بازنشسته شده اما وفت یکه‌می فهمد قلب پیوند یکه 
در مسینه اش می تپد متعلق به زنی است به نام گلور یا 


ند تا سول کم 

کی ای تن کف شخردرا گشودوغکس 
«گلوریاتوریس» رااز کیفش بیرون آورد. این همان 
عکسی بود که خواهر مقتول. روز اول در قایق به او 
داده بود. عکس را به «امیلیا» داد و پرسید: 

-آیا این زن رامی‌شناسید؟ 

خانم«کوردیل»عکس را گرفت وبی‌انکه 
علامت نفی تکان داد ود رحالی که عکس رابه کارا گاه 
«مک‌آلن» برمی گرداند گفت: 
۱ -نه» این اولین بار است که این خانم رامی‌بینم. 
ایا این زن همان کسی است که می گوبید... 

-بله» این زن همان کسی است که بعد از شوهر 
شمادر فروشگاهی به قتل رسید. استمالاً قاتل اوهمان 

-بله. طفلک فقط هفت سال دارد! 
«مک‌آلن» دوباره پرسید: 

-آیا مطمئن هستید که شوهر خدابیامرزتان با 
این زن آشنانبوده؟ 

خانم «کوردیل» کمی برافروعته شد. بی آنکه 
پلک بزند لحظه‌ای به جهره کارا گاه خیره شد. سپس 
پاسخ داد: ۱ 

-هیچ سر درنمی آورم چراباید شوهر من چنین 
وحود داشته است؟ 

«مک‌آلن» که انتظار چنین سوءتفاهمی راداشت. 
با عجله پاسخ داد: 

-نه» نه. منظورم این نیست خانم «کوردیل» فقط 
از ماجرابه دست بیاورم. می‌دانید» من به این نتیجه 
رسیده‌ام که هدف زاین دو جنایت تنهاسرقت» 
نبسوده بلکه انگیزه دیگری در پست این حوادث 
وجود دارد. به همین جهت. حرفه من ایجاب می کند 
که درباره همه چیز» کنجکاوی نشان دهم. و گرنه 








که ناحوانمردانه کشته شده و قاتل آن هنوز پیدانشده 
بنابه اصرا رگراسیلاخواه رمقتوله. همه توصیه های 
پزشسکی رابه کنار یگذاشسته و به دنبال پرونده قتل 
می رود تاقاتل راشناسایی کند و... 


منظور دیگری در کار نیست. 

خانم «کوردیل؛ نفس بلندی کشید و گفت: 

-نه آقای کارا گاه» خبالتان ر احت باشد. شوهرم 
(جیمی») مرد وفاداری بود. ازاین بات اطمینان 
دارم. 

-پس بااین حساب باید به دنبال سرنخ‌های 
دیگر گرد آباشوهر شا بخسب اتفاق نا روز 
«لس‌انجلس تایمز» تماس نداشت؟ 

- تا آنجا که می‌دانم» خیر! 

و اد ی 
که به حاطر آن مجبور باشد با یکی از خبرنگاران آن 
روزنامه حرف بزند؟ 

-مثلا چه مشکلی؟ 

-نمی‌دانم. 

-آیاآن زن یک خبرنگار بود؟ 

-نه خبرنگار نبود اما در مکانی کار می کرد که 
خبرنگاران حضور داشتند. امکان دارد قاتل برحسب 
تصادف شوهر شمارا در انجا دیده باشدا! 

-نسه اینطور فک نمی‌کنم. اگر مشکلی برای 
شسوهرم پیش امده بو حتما قبلا درباره‌اش بامن 
صحبت می کرد. این کار همیشگی‌اش بود. هیچ وقت 
چیزی راز من پنهان نمی کردا 

کارا گاه«مک آلن» پس از آنکه سوالات دیگری 
درباره کار و آشنایان «جیمز کوردیل» از «امیلیا» کرد. 
ازاو خواست که‌باهم به سراغ اتومبیل شوهرش 
بروند. 

همین که به اتومبیل رسیدند پرسید: 

-آیا به محتویات این اتومبیل دست زده‌اید؟ 

-نه فقط کیف پول شوهرم جا مانده بود که به 
من تحویل داده شد. 

«مک‌آلن» درحالی که در اتومبیل راباز می کرد 
ا 

-منظورم آنست که چیز خاصی از اتومبیل 
شوهرتان برداشته نشده که باعث ناراحتی او شود؟ 

(امیلیا» لحظه‌ای به فکر فرو رفت. سپس انگار 
چیزی به خاطرش رسیده باشد گفت: 

-نمی‌دانم. اما یک روز شوهرم از من پرسید 





که ات کین شاد گیها یا تروش E‏ 


برداشته‌ای؟ من هم گفتم: نه» از چنین موضوعی خبر 
ندارم. او عکس من و خودش را همراه دو دخترمان 
روی داشبورداتومبیل نصب کرده بود تاهميشه خود 
خانه به سرکشی مشغول بود. به همین جهت دلش 
برایمان تنگ می‌شدا! 

«مک آلن» چند لحظه با دقت به داشبورد اتومبیل 
خیره شد» جای عکس» بر روی داشبورد خاک گرفته 
کاملاً مشخص بود. دانست این همان چیزی است که 

یک مشت قبض‌های سرویس اتومبیل. یک دفتر 
یادداشت کو جک و یک بسته نامه و یکی دو نقشه و... 
هم را بررسی کرد اما چیز به دردبخوری پیدا نکرد. 

در این هنگام صدای «بادی لاکریج» را شنید که 
معتررضانه گفت: 

-پس چرا این قدر لفتش می‌دهی؟ توی این گرماء 
نشیمن گاهم زخم شد! «مک‌الن» از اتومبیل خارج 
شد و خطاب به او گفت: 

گم تحمل داشته باش «بادی» الان تمام 
می‌شود! 

سپس همراه خانم «کوردیل» به خانه باز گشت 
تااز آنجاب ااداره مقتول تماس بگیرد. یکی از 
«سوپروایزراها به نام خانم «مگی میسون به او گفت 
که قبل از جنایت. هفتهای دو روز با «جیمز» ناهار 
خورده‌و هر بار»سواراتومبیل او شده است.«مک آلن» 
ازاین خانم پرسید که آیاعکس خانوادگی مقتول را 
روی داشبورد اتومبیل دیده است؟ آن زن بی‌درنگ 
پاسخ داد: 

-آری» من حتی خم شدم و با دقت به این عکس 
نگاه کردم. عکس اقای «کوردیل» و همسرش بود که 
دو دختر کو جک خود راروی زانوانش نشانده بود. 
او خانواده‌اش راخیلی دو سد اتا 

کارا گاه «مک‌آلن» پس از خداحافظی با خانم 
«امیلیا کوردیل» گفت: 

-از همکاری شما متشکرم. از یک ماه قبل از ۲۲ 
ژانویه هر مطلب تازه‌ای به خاطرتان رسید» روی 
کاغذی بادداشت کنید. شاید سرنخی به دست ما 
بدهد. 

00% 

گرفت. این مه غلیظ مثل دست سبکی بود که به ارامی 
پشت گردن اورانوازش می کرد. «مک‌الن» در ساعت 
شد. آن روز دو میهمان عزیز داشت و می‌بایستی به 
خاطر آنها همه چیز را مرتب می کرد. اما حواسش به 
کارش نبود. شب گذشته با خانم «وینستون) تلفنی 
درب‌اره دیدار با خانم «کوردیل» صحبت کرده بود. 
هنگامی که درباره مفقو د شدن عکس یاد گاری مقتول 
بااين زن کارا گاه سخن گفت. خانم «وینستون با 
شناختی که از «مک آلن» داشت دانست که این 
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کارآگاه«مک‌آلن)» پس از انجام دادن کارهاء به 
فرود گاه بندر رفت تااقلام مورد نیاز برای شام را تهیه 
کر دز دی کک ماه ےی سی دا 
یک پسربچه هفت ساله بود خریداری کرد. تصمیم 
داشت ان را به (ریموند» هدیه بدهد. 

دوباره به قایق بر گشت.ساعت اوو 
اما هنوز از اتومبیل کروکی «گراسیلا» در پا رکینگ» 
خبری نبود. به سراغ همسایه‌اش «بادی لا کریج») رفت 
تابا او برای روز دوشنبه قرار بگذارد. 

وقتی صحبتش با لا کریح تمام شد دید که 
«(گراسیلا» و «ریموند» کو چولو روی عرشهقایق. 
منت راو ایستاده‌اند. در حالی که با همسایه‌اش 
حداحافظی می کرد زیر لب گفت: 

-بادی» چشمانت را خوب باز کن! امکان دارد آن 
مر ی 4۲وی طرفها آفتابی شود. 

سپس بی انکه منتظر پاسخ او بماند. دستی برایش 
تکان داد و زیر لب گفت: 

_خدا نگهدار تا دوشنبه. 

وبا شتاب به سوی فایق خود به راه افتاد. 

«گراسیلا» یک شلوار جین رنگ و رو رفته و یک 
تی شرت معمولی به تن کرده بود و «ریموند) هم یک 
شلوار جین و یک بلوز پشمی نازک پوشیده بود 

(مک آلن» به هر دوی آنها خوش آمد گفت و آنها 
رابه داخل قایق راهنمایی کرد. پاکت بز رگ محتوی 
ارزاق را که در دست گراسیل بود از او گرفت وروی 
وان اش اه کل ابش در را که ده 
کابین احتصاصی باز می‌شد گشود و از آنها حواست 
که‌همراه او به قسمت زیرین قایق بروند. پس از پایین 
رفتن از جند پله, وارد سر سرای کو چکی شدند. «مک 
آلن» به اتاقی که دارای یک تخت دو نفره بود اشاره 
کردو گفت: 

-«گر اسیلا اینجا اتاق خواب شماست. همه 
ملافه‌ها شسته و تمیز است. 

سپس به تختخواب دیگری در سرسرای آنجا 
اشاره کرد و گفت: 

-ریموند این تختخواب هم مال شماست. 
امیدوارم خوشت بیایدا ریموند از مک‌الن پرسید 
که خودش کجا می خوابد او هم گفت که روی کاناپه 
اتاقک بالای سالن می خوابد. پس از انکه جای خواب 
اوھ فتاه یاوه از بله‌ها نالا مدد و واوه 
ا 

همین که به سالن باز گشتند»«مک ل پاکتی 
راکه«گراسیلا» همراه آورده‌بود گشسودو دانه دانه 
محتویات آن را که کنسروماهی آماده‌و نان باگت دراز 
و مواد غذایی دیگر بود بیرون کشید. قرارشان آن بود 
که ناهار را «گراسیلا؛ درست کند و شام را«مک آلن! 
اما مک آلن حواسش جای دیگری بود.اگر آن موتور 
ره تیا هی اس 

آنوقت چگونه می توانست از این دو نفر مرد 
ا که 


ادامه دارد 
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آنجه 


هست د اند حر گر ده سر حد کمال ذ سد 


0او نصر فارای 
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۰ ی «کاظم کاظمینی» رئیس سابق باشگاه بانک ملی و گود مقدس 
رھر او لشب 


نشرمانان 





کاظمینی: 


ورزش باستانی را من به جهانیان شناساندم 


اشاره: 
ها مات ان ای ور را ان تا را ار 


او بود که رسای جمهوری. نخست وزیران و مقامات عالیر تبه خارجی رااز پای پلکان هواپیما به 
باشگاه و زو رخانه بانک ملی برد و همچنین ور زشکاران باستانی را به کشورهای خارجی برد و بیگانگان 
رابا این ورزش پهلوان یآشنا کرد ا و کسی نبود جز کاظ مکاظمینی. 


پنجاه سال ازدواج 

کاظم کاظمینی متولدسال ۱۳۰۱ بخش ۸ 
تهران -بازار (گذر لوطی صالح) هسستم. الان سکن 
منطقفه ۱۲ واقع در خیابان اکبر زمانی (نخجوان) دربند 
هستم. حدود پنجاه سال است که ازدواج کرده ام و از 
همسر و فرزندانم راضی هستم. امیدوارم همسرم هم 
که ورزشکار بوده از من راضی باشد. دارای سه فرزند» 
یک دختر و دو پسرم. علیرضا پسربزرگم حدود چهل 
سال است ساکن امریکاست.اومربی فوتبال وورزش 
بزرگترین دانشگاه آمریکادراوهایوست.الان پنج مربی 
زیردست اومشغول کارند.محمد پسردوم بنده‌نیز 
مربی تنیس دانشگاه‌سیاتل بوده»اوالان بازنشسته است. 
دخترم خانه‌دار است. او یک زمانی قهرمان پرش سه‌گام 
دبیرستان‌ها بوده است. الان نوه‌هايم نیز تحصیلات 
عالیه دارند و شکر خدا همه موفق هستند. 

ی 

آن زمان که خردس ال بودم وبه زورخانه راهم 
نمی‌دادند. به گود مقدس علاقه فراوان داشته و عاشقانه 
به ساحت ملکوتی آن عشق می‌ورزیدم. وقتی به 
نوجوانی رسیدم» داحل زورخانه تحت تعلیم و آموزش 
قرار گرفتم و استادان بنده پیران مقدس و پیشکسوتان 
شب زندهدار و خداجو و علی 
دوست(ع)بودند. آنهاباعشق 
داخل گودمی‌شدندوباخواندن 
زیارت عاشورا درحال شنا رفتن به 
نوچه‌هاونوخاسته‌هاوپیشکسوتان 
راه سعادت می آمو ختند. 


دوومیدانی و ورزش 
باستانی 

بنده در دوران مدرسه و 
حصوصاً تحصیل در دبیرستان به 
ورزش ۳ مشغول بودم. 
یادم است که با اقایان سهی کیش 
محمد چوبینه» بهمنش وحتی ال‌طه 
تمرین دوومیدانی داشتم. گاهی هم 
بابرخی از بازیکنان قدیمی در محله 








بازاروزمین‌های اطراف آن فوتبال بازی می کر دم. سپس 
با دیدن ورزشهای باستانی و زورخانه ای به سوی این 
ورزش کشیده شدم و حدود ۰ سال تمام عمرم را 
صرف ورزش کردم. 
تاسیس باشگاه بانک ملی 

باشگاه بانک ملی سال ۱۳۰۸ تاسیس شده بود اما 
مادرسال ۱۳۲۳ آن راتوسعه‌دادیم. زورخانه نیز سال 
۸ساخته و جهانگیر شدوبنده ۸مدال ازرژسای 
جمهوری خارجی دریافت کرده‌ام. طبق آخرین آمارهر 
سال نزدیک به یک میلیون توریست خارجی و گردشگر 
خارجی از موزه‌وباشگاه‌بانک ملی و زورخانه آن‌بازدید 
میں کرردند. 

من‌بیش از ۳۲سال تمام از صبح به بانک رفتم‌وساعت 
۲ از آنجا خارج شدم یعنی ۱۷ ساعت کار و تلاش. 

ساخت زور خانه 

آن ایام در ایران هیچ باشگاهی و جود نداشت» فقط 
باش‌گاه نیروراستی بود تحت امتیاز یک نفربانام مهران 
که دریک خانه کوچک بود. باشگاه‌بانک بزرگ بود 
وباعظمت. اعضای سفارتخانه‌های خارجی از مزایای 
تنیس اسکواش و... استفاده می کردند. روزی به مرحوم 
ابتهاج گفتم به مسوولان بگویید می خواهیم یک زورخانه 


ورزش باستانی ایران را در میدان بزرگ شهر پاریس توسط ورزشکاران بانک ملی به جهانیان شناساندیم 
واین کاری اثر گذار بود 





داوود غرانوش 





در بانک ملی بسازیم. بعد از چند مدتی زورخانه بانک 
ملی‌بااین عظمت وزیبایی ساخته‌شد. دو سه ماه بعد 
به شاه گفتم می خواهم ورزشهای مردمی و سنتی ایران 
چون ورزش باستانی رابه جهان بشناسانم. گفت چطور؟ 
گفتم می خراهم هر هیئتی که به ایران می آید. سری هم به 
a a ay‏ 
زورخانه بانک شد محل رفت و آمدرژسای جمهوری» 
نخست ویر آن و... 


حاج باقر مهد به 
درساختمان این باشگاه‌همه نوع وسایل بهداشتی 
از قبیل نو هوای کافی» دوش آب گرم و سرد تدارک 
شده. نما زخانه و رختکن‌ه ای مخصوص در آن تهیه 
و سکوهایی که برای نشستن تماشاچیان ساخته‌انده 
گنجایش ۳۰۰نفر رادارد. میانداری آن به عهده مرحوم 
آقای باقر مهدیه از ورزشکاران پیشکسوت این کشور 


بود که در فن میل بازی بی‌نظیر بود. 
طبقه دوم منزلم را فروختم 


پس از مدیریت من از سال ۱۳۲۲ به بعد تیم ورزش 
باستانی بانک ملی می خواست به خارج برود.بانکی‌ها 
پولی برای این کار اختصاص ندادند. بنده مجبور شدم 
طبقه دوم منزل مسکونی خود رابفروشم و تیم زورخانه 
باشگاه رابه خارج ببرم. ماورزش باستانی ایران رادر 
خود میدان بزرگ پاریس فرانسه روی سکویی که آنجا 
درست کردم به نمایش گذاشتیم که 
مورد رضایت و تشویق فرانسوی‌ها 
قرار گرفت. 

کاسکین و زور خانه 

سیدضیاء طباطبایی آن روز گار 
مشاوردربارهم‌بود وروزهای 
چهارشنبه نزد شاه می‌رفت. ان زمان 
روابط ایران وشوروی‌سابق سخت 
تیره‌ و تاربود حتی رادیو تهران‌در 
برنامه‌هایش به شوروی حمله می کرد. 
روزی شاه به سیدضیاء می گوید 
نمی توانی کاری انجام دهی که روابط 
د و کش وربا زدوستانه‌شود؟ سیدضیاء 
می گوید کاسکین رابهایران‌دعوت 
کنید هر چند روسها آدمهای اخموو 





زمختی هستند» باید ساعات اولیه به آنها حوش بگذرد تا 
اد دص راودا تلد دس 
کاظمینی (بنده) است. خلاصه بر نامه جیده می شود و به 
محض نشستن هواپیما روی باند فرود گاه‌مهر آباده بنده‌و 
یک سری ازامراء ومقامات دوروبر کاسگین رامی گیریم 
ابتدااورابه باشگاه‌بانک ملی می آوریم. کاسکین ابتدااخم 
او گل دادند و کباده‌رانیزب دسستش داد اگهان گل از 
os‏ 
ومن مورد تشویق قرار گرفتم. 
طرح تمبر المپیک ۱۹۶ 

یک تمبری‌درسال ۱۳۶۳ در کشورباشمایل یک 
ورزشکارباستانی کمانچه (کباده) دردست جاپ شد 
که خودداستان جالب و عبرت‌انگیزی دارد. قراربود 
طرح تمبر المپیک ۶ تهیه شود که ابتدا شاه دستور 
داد وزیر خارجه وزیر فرهنگ ارتشبد خاتم ورئیس 
تربیت بدنی آن زمان و بنده بنشینیم و شورو جلسه 
بگذاریم برای طرح تمبر المپیک سال ۱۹۱۶. ما رفتیم 
وجلسه گذاشتیم. هر کس پیشنهادی‌داد. خاتم گفت 
گفتم نه» سپس پیشنهاد دادم تصویر زورخانه ویایک 
ورزشکاربابدن شسکیل کمانی به دست ( کباده) باشد. 
که‌بروم. نگذاشتند. خلاصه صور تجلسهای تهیه شد 

ورزش باستانی در مقر سازمان ملل 

آبان ماه سال ۱۳۵۰ بود که برای نخستین بار عملیات 
باستانی بانک ملی در مقر سازمان ملل نمایش داده‌شد. 
حدودبیست ویک نفر از ورزشکاران بانک ملی به دعوت 
اکادمی موزیک بروکلین رابه آمریکابردم. گروه‌مادر 
یرال ورای سا یوار ای ادلات 
ورزش باستانی رابه نمایش گذاردند. سپس به اتفاق 
سایرافرادی که‌از کور اسای و آفریقایی 
برای اجرای عملیات هنری دراین فستیوال به 
آمریکاآمده‌بودنددرسایرایالات آمریکانیز 
برنامه‌هایی اجرا كرديم. برای نخستین بار نیز 
ملل متحددررو زحقوق‌بشردر حضورنمایند گان 
کشو رهای مختلف جهان انجام دادیم. 

رعشه بر اندامم 

هروقت که پیشکسوت‌واستادی‌سالخورده 
و روحانی با قد خمیده و موهای سفید و ابروان 
حزن آورمی‌سرود: عزیسزان من. هر کس که 
نمک خو رد و نمکدان شکند. در مذ هب رندان 

لرزه براندام و رعشه بر و جودم می‌افتاد. به 
همین لحاظ نمی توانم اکنون یادی از انها نکنم 








پروفسور بارنارد نخستین جراح قلب و چهره محبوب جهانی هنگام 
بازدید از باشگاه و زورخانه بانک ملی در سال ۱۹۷۲ میلادی 


از جمله دربارهدکترولی له سیف رت یس اسیق بانک ملی 


دوستی من با د کتر بارنارد 
قبل از ۲۸ مرداد سال ۱۳۲۰ بود که عده‌ای از ایران و 

جهان به آمریکابرای دیدن جاهای دیدنی و حصوصاً 
ورزشگاه‌هادعوت ت شسد‌ند. رئیس جمهور آن زمان 
آمریکا اظهار حوشبختی کرد از دیدن ماو طی سه ماهی 
که‌درآنجابودیم برنامه‌های بسیاری‌برای ما تدارک‌دیده 
او بالا آمدم و او عذرخواهی کرد و بعدها فهمیدم که او 
کریستیان بارنارد جراح معروف قلب است. 
وحتی او رابه ایران برای بازدید از باشگاه دعوت کردم و 
او آمد.از طرف شاه یک روزمراخبر کردند که ماشسنیدیم 





بارناردبا شمادوست است. او را به ایران دعوت کن.من به 


آمریکا رفتم و اورابه ایران دعوت کردم سپس اورا پیش 
شاه‌بردند وا و گفت که درباشگاه‌بانک ملی برای او گل‌ریزان 


کرده‌اند. عکس او با حلقه گل و باشگاه بانک ملی در تمام 
جهان چاپ شد و آوازه باشگاه بانک ملی در جهان پیچید! 


9 ۳ 
و ماما 1 





کاسکین با لبخندش در میان ورزشکاران بانک ملی در سال ۱۲۳۴۸ هجری شمسی 


به روابط سردایران و شوروی پایان داد 





gk زب‎ 
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اما یک کله از بانک ملی 

بنده حدود چهل سال برای ورزش کشور خصوصا 
باستانی و مهمتر ا زان برای باشگاه بانک ملی خحدمت 
کردم و آن باشگاه رابابردن ورزشکاران به خارج و 
اوردن رسای جمهور نخست وزیران. مقامات 
عالیر تبه و... در جهان بلند آوازه کردم.امادر هنگام 
بازنشستکی درز مان قبل از انقلاب به خاطر ۳۰۰۰ 
تومان سفته بایت چاپ کتابی که به بانک بدهکار بودم و 
یک ماه قسط آن عقب افتاده بود نااگهان روزی بابر گ 
داد خواست داد گاه مواجه شدم که وکیل بانک ملی به 
خاطر ان از طرف بانی از من شکایت کرده بود واین در 
صرف این باشگاه کردم. الان با ۰ هزار تومان حقوق 
بازنشستگی زند گی می کنم و این خانه‌رانیز کسی به‌ من 
نداده و من با گرفتن وام از بانک و خرید زمین و ساخحت 
آن دارم. از شاه هم چیزی نگرفتم اما... 
سخنان بازد بد کنند گان از باشگاه زور خانه 

بانک ملی 

درمورداین ورزش گفته بود که عملیات ورزش 
باستانی موجد و موجب پیروزی‌های درخشان کشتی 
ووزنه‌برداری ایران شده است. 
اضالت ورزش باستانی ابران انگیزه ای شد که‌من این 
قرار دهم. 
ورزش مسحو رکننده‌باستانی درباشگاه‌بانک‌ملی 
گذراندمازد رش ان‌ترین نقاط سیاحت من در کشور 

مدیرروزنامهاخباردانویل درشهردانویل 
موضوعی دلپذیرتر و فوق‌العاده‌تر از عملیات ورزش 
اا ابران کهدرساعات ان نویه 
درباشگاه بانک ملی نمایش داده‌شد نداشته‌ایم. 
ناگفته نماند که چشم از لذت تماشای آن‌نمایش 
مهیج و جالب ورزشهای مردانه و پهلوانی یسر 
نیکسون و اباش ایندیانا:مانورورزشی پهلوانان 
و کشتی گیران باستانیایران درباشگاه‌بانک‌ملی 
ایران فوق‌العاده جالب و لذت‌بخش بود. 


روزنامه‌های 


ماتیلدان.س.تون ررئیسس رادیوتلویزیون 
آمریکا؛ مااز حضوردر باشگاه بانک ملی و 
تماشای کشتی و ورزش باستانی ایران بسیار 
محضوظ شدیم. این ورزش جالب و دلپذیر 
یکی از مطلوب‌ترین دیدنی‌ها بود که به هیئت ما 
که درایران درحال سیاحت می‌باشد -وسعت 
نظر زیادی بخشید. ِ 





بو ای از 


جفیعت. 


۰ 
۰ 


آدمی از تمام دددختی هاو مذ ات 


مه 


جات است 

















به نام خداوند جان و خرد 


کزین برتر انديشه برنگذرد 
خداوند نام و خداوند حای 


خداوند روزی ده رهنمای 
خداوند کیوان و گردان سيهر 
فروزنده ماه و ناهید و مهر 
زنام و نشان و گمان برتر است 
نگارنده برشده گوهر است 
نیابد بدو نیز انديشه راه 
که او برتر از نام و از جایگاه 


سخن هرچه زین گوهران بگذرد 
نیابد بدو راه جان و خرد 
خرد گر سخن برگزیند همی 
همان را گزیند که بیند همی 
ستودن نداند کس او راجو هست 
میان بندگی را بباید ببست 
توانا بود هر که دانا بود 
زدانسی دل پیر بر نا نود 
از این پرده برتر سخن گاه نیست 
TEE‏ 
فردوسی 








واژه واژه 

مر 

فصل فصل 

گیسوان من سفید می‌شوند 

صفحه‌های دفترم سیاه می شوند 
ممص 

تارهای روشن و سفید را 

رشته رشته بشمری 


کف گفتمت که دستهای مهربانی ات 
در ابتدای راه 


گفتمت که راه دیکر ی 
انتخاب کن: 

دفتر مرا ورق بزن! 
حرف حرف 

واژه واژه 

و 

مو به مو حساب کن! 


زنده‌باد قبصر امین پور 





4 
اطاعات کی ارو ۳۳:۹ 






همیشه منتظر ماندم که تا از تو خبر گیرم 
ولی آخر به خود گفتم من از این غصه می میرم 
غزلهای قشنگت راهمه ورد زبان کردم 
به امیدی که بازاید به ذهنت نقش و تصویرم 
چه سود از اشک پنهانی که روی بسترم ریزد 
و حجم این پریشانی نکرده کم ز تقصیرم 
شکستم نازنین قلبی که دنبای صداقت بود 
تو راراضی نگرداند هزاران حرف و تفسیرم 
خدا می‌بخشد آن کس را که بخشش در مرام اوست 
که بی عفو تو از دنیا و دنیای خودم سیرم 
درختی سبز بودم در ميان باعسار تو 
کنون در دشت تنهایی اسیری پا به زنجیرم 
تماشایی ترین دوران عشقم با تو بود اما 
دروغهای من مجنون» زد این آتش به تقدیرم 
بيا شاعر که شعر تو شفای درد شیدایی است 
و من در اوج شیدایی بدون تو زمینگیرم 
محمد گل صنم‌لو خوی 


برای تو می میرم 

ll 

نمی‌دانم عشق چیست 

شاید سخت‌ترین عادت دنیا باشد 
-عاشق تو بودن 

واما تو 

و ی 


این گونه مرا 

به گریه مسپار 

تمام شده‌ام 

د تمرم 

به افتاب پس از باران هم 
نخواهد رسید 


رضا پنبه کار - جوببار 






















دا 
ربوده‌ای ز دلم شور وهم قرار بیا 
عزیز جمعه با ساعت بهار بیا 
در ایستگاه زمان کوپه کوپه درپی تو 
توا قشنکه رین فص انتظار با 
در این هزاره آشوب و جنگ و آتش و خون 
بیا تو ناجی هر صبح و شام تار بیا 
توای ترانه گل داده بر درحت دلم! 
یا اقاقی ارذیبهشت زار با 
بیا که تشنه آرامش است قلب جهان 












بیا و جاره نما زخمهای عاصی مکر 






صحیفه درد 
به بال شوق پرستو بهار می رقصد 
بیا که در دل تنگم قرار می‌رقصد 
هنوز در پس ابر نگاه تبدارم 
غرور بی رمق انتظار می رقصد 
برای دیدن یک لحظه مهربانی تو 
تمام بودن من شعله‌وار می رقصد 


من التهاب کدامین صحیفه دردم 
که در من آتش غم بی‌شمار می‌رقصد 
به پای عشق تو حلاج بی‌بهانه دل 
چه عاشقانه به بالای دار می رقصد 
بیا که در عطشت تا سپیده دم هر شب 
نگاه منتظرم در گذار می‌رقصد 
علی حسین عزیزی ""بروجرد 








طاهر جمشیدزاده - سر آبله 
از لطف شماو دوستانی که در دایره دوستی شماقرار 
دارند. ممنونم اما حواهشم این است که به جای 
فکس کردن اشعارتان آنها را با نامه برایم بفرستید. 
فکس گاهی ناخواناست و بعضی از ابیات هم از 
سر و ته شعر می‌آفتد. 
شقایق اصغرزاده -"تهران 
بله» بر وزن دوبیتی غزل و مثنوی هم می‌توان گفت: 
خدا را کم نشین با خرفه‌پوشان 

رخ از رندان بی‌سامان مپوشان 

حافظ 

جمشید اکبریان رشت 
من هسم قبول دارم که بعضی از شاگردان نیما 
اشعارشان بهت ر از اوست. اما نقش مهم نیمارا 
درشکل گیری شعر نو و بخصوص تئوری‌هاو 
نظریه‌های او رادرباب این نوع شعر و به طور کلی 
هنر نباید فرآموش کرد. 









بیا سلاله حاتم. علی تبار بيا 


بهار حاطره زیباترین بهار بیا! 
طاهر جمشید زاده -سر آبله 


































چهار دوبیتی و رباعی از فریده کفیلی 


اسیر ورطه زخم زبانم 


مرا مغرور و ناراضی نخوانید 


که از قوم محبت. مهربانم 


جمال بار 
جمال یار در پیمانه‌ام بود 


که روشن از فروعش خانه‌ام بود 


مضمون 
من گوشه‌نشین سحرم. محرم راز 


آوای دلم رخنه کند در ملکوت 


از جنس شمایم پر و بالم بد هیل 


در کنج دلم تا ننشیند اندوه 


پگاه سمیعی ‏ "کرج 

بجز شمس لنگرودی بقیه شاعرانی که نام برده‌اید. 
رخ در نقاب خاک کشیده‌اند: حمید مصدق. اخوان 
ثالث شاملو سپهری. فروغ سیاوش کسرایی. محمد 
زهری و... 

احمد صاحبی - تبریز 

رباعی بر وزن این جمله معروف است: «لاحول ولا 
قو الاباللّه»... بله مولانا هم رباعی دارد: 

کی باشد و کی باشد و کی باشد و کی 

می‌باشد و می‌باشد و می‌باشد و می 

من باشم و من باشم و من باشم و من 

وی باشد و وی باشد و وی باشد و وی 

حبیب ترابی ‏ شهریار 

شهاب با کلماتی چون تراب و سراب قافیه می‌شود. 


نامه‌هایتان را خواندم. 
بیشتر مطالعه و تمرین بفرمایید: 


مهدی مهدیار بوشهر -حمید کرمی. تهران "الباس 
مظفرپور لنگرود -اکبر شفیع زاده شیراز -نازگل 
صدیقی, تهران -نگین بزرگ‌منشء کرج -داریوش 
صابری» رشت "شفایق اکبری. مریوان. 


پر ید پشب! نه فلک. پروانه‌ام بود 


از عشق برافروخته. در سوز و گداز 


مضمون رباعی شده‌ام محض نیاز 


یک جرعه بهارینه خیالم بدهید 


با طرفه‌ترین زمزمه حالم بدهید 





1 
اطلاعات ل (۴۳) ۱۵ ۸۷ 


دو غزل از احمد شکری "ابوان غرب 
سراب غزل 
پیا مرا برهان از تب سراب غزل 
از این فلاکت آشفته» اضطراب غزل 
به شکوه امده‌ام از تمام هستی خود! 
جدا کن از دل من دفتر حساب غزل 
بیا که قشقره برپا نمود گم شدنت 
جواب رد نه به تو» می‌دهم جواب غزل 
مرا تو بیشتر از این مکن خراب غزل 
مخواه از تو نگویم ز جام ناب شراب 
به گردنم شده آویز این طناب غزل 
سوالهای مکرر سراب من شده است 
چرا دلم شده عمری خداء مجاب غزل 
اسیر 
همان که ثانیه‌های مرا پر از غم کرد 
مرا اسیر نگاهی غریب و مبهم کرد 
به جای خنده به لبهای من نشاند اهی! 
نگاه خسته من را انیس شبنم کرد 
خودم که هیچ اسیر نگاه او بودم 
پر از غرور دلم رابه پای خود خم کرد 
بدون انکه بخواهد از این حوالی رفت 
مراغریبه و تنهاترین عالم کرد 
دوباره دربه‌دری‌هاء دوباره بی‌پاور 
مرا دوباره اسیر غمی دمادم کرد 
چه می‌شود که بیاید. خدای من اینجا 
همان که ثانیه‌های مرا پر از غم کرد 


















سبز در رئای قیصر امین پور 
یک روز در سوگ ستاره تا اسحر سر کردم 
چشمهایت رااز تو هنگام سپیده فکر دیگر کردم 
قرض بگیرم تارسم و ره ستاره را آموزم 
تا دریا «دستور زبان عشق» از بر کردم 
و صدفها قدرت کرمی - گتوند 
۱ سحم 
۲ به خاطر آ بنه‌ها 
تا ۳ ای شعر و شعور و شاعر آینه‌ها 
سبز سده ست % ۰ 1 
ھک او هما خاش آ رها 
e‏ رفتی و خدا پشت و پناهت. اما 
هت برگرد» بیاء به خاطر آینه‌ها 
فردا شرف‌الدین امیرپور > گتوند 
ای ابر ها 1 
پنهان کرده‌ام 
تافر دا 
روزگارمان را 
سیاه و سفید نگذرانیم 


اصغر رضایی گماری -گتوند 
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حب نفس می! 


داشد 


e‏ لار وشفو کو 


در فهرو 
داستان 


صندلی جهارم 


ساراسپاسیان 


کوک که ا زی کی اوه ا 
بيست سال جوون‌تره.ان‌گار فقط دوس ال از بهارم 
بزرگتره. اون روز که از دور توی ماشین مسعود دیدمش 
چیزی معلوم نبوداماحالابااین عکس دونفره‌شون 
می تونم بفهمم که چفدر قدش بلنده. شونه به شونه‌ی 
مسعود. شوهرم! 

که حالا دیگه شوهر فقط من یک نفرنیست!! از کجا 
معلوم نفر سومی وجود نداشته باشه؟ 

بهار صدام میزنه: مامان؟ 

دستپاچه‌میشم.عکس روبرمی گردونم 
توی جیب کت سفید و آویزونش می کنم 
توی کمد.میرم تواتاقش.مثل همیشه‌شلوع 
و پراز کتاب. کنکور دارهامسال دختر کم| 
جانم بهار خانوم؟! 

-مامان میشهامرو ز خودت بری دنبال 
بهزاد؟ من از برنامه‌هام عقب موندم. 

لباس می‌پوشم و می‌زنم بیرون. تا 
مدرسهی بهزاد راهی نیست. قدم میزنم و 
منل بچه‌ها از خش خش بر گای زرد لذت 
می‌برم... از پاییز لذت می‌برم و انگارنه‌انگار 
همین چند دقیقه پیش عکس مسعودرو 
کنار یه زن دیدم.هواابریه. یه قطره بارون 
می چکه روی صورتم. یادمه هفته‌ی اول 
او هرو هرارو ی ا 
اخرای پاییز بود. 

میرسم سر کوچه‌ی مدرسه. یک ربع صبر می کنم و 
بعد یه عالمه پسر بچه می‌بینم.اونی که از همه قد کو تاه تره 
و جشمای ابی او از این فاصله هم پیداست بهزاد منه. از 
دورمنومی بین ه وا زذوقش قند تودلم اب می کنه.میاد 
طرفم و میگه: اخ جون! کاش همیشه توبیای دنبالم. 

کلاه‌ش‌رو می کشم تا زیر گوش‌هاش. دستش‌رو 
می گی رم وباهم راه‌می‌رفتیم. گزارش‌هاش رو شروع 
می کنه:مامانی امروزد کمه‌ی شلواردوستم گرفت به 
میز و کنده شد. به خاطر همین زنگ تفریح اول همون 
جوری رو نیمکت نشسته بود و نمی تونست بلند بشه 
بره توحیاط.ولی ز نگ تفریح دوم دیگه مجبور بود از 
جاش بلند بشه. چونکه باید میرفت دستشویی. منم یه 
کار خوب کردم. رفتم از مبصر کلاسمون يه سنجاق 
قفلی گرفتم و دادم بهش. تازه‌زنگ آخرهم که دیکته 
داشتیم من شدم هیجده. پس امروز دیگه حتما باید برام 
جایزه بخری. 

- چون دیکته‌ت شده هیجلده جایزه می خوای؟ 

دستم‌رو فشارداد و گفت: خب آره دیگه. خوب بود 





مثل دیکته قبلیه شونزده می گرفتم ؟! 

می‌خندم. انگار نه انگار همین نیم مساعت پیش 
ازاینکه بیست سال زند گیم رو باختم مطمئن شدم. 
می‌خندم و میریم به یه مسوپرمارکت تابرای پسرم يه 
بستنی جایزه بخرم. توی همین سرما!! 

خونه که مير سیم کفشای مسعودرو دم در می‌بینم. 
بهزاد می پره بغل باباش تاهرچی به من گفته واسه اونم 
تعریف کنه. منم میرم تو آشپ زخونه تابرای مسعود چایی 
بیارم. برای مسعود که حالا دیگه فقط مال من نیست! 

باسینی میام بیرون و می‌شینم روبه‌روش. لم داده 
رو مبل و داره روزنامه می خونه. حواسش به من نیست. 
من به صورتش خیره میشم تأبفهمم چی توشه که يه 
دختر به سن و سال بچه‌ش عاشفش میشه؟ چیز حاصی 
نمی‌بینم. فقط یه جفت چشم آبی ابه دورو برم.به خونه‌ی 
لوکس مون نگاه می کنم و جواب سوالام‌رو می گیرم. 

کی گفته من جاخوردم؟اصلاهم شو که نیستم. 
نمی خوام گردن مسعودرو فشارب دم و خفه‌ش کنم! 





دوست ندارم مسینی چایی رو پرت کنم توی صورتش! 
حتی نمی خوام سرش داد بکشم. دخترم داره‌درس 
۵ ۱۳ 

همون جوری آروم روبه‌روش دشستهم و بهش نگاه 
می کنم. حتی شاید هنوز... هنوز دوسش دارم!! 

نگاهشو از روزنامه می گیره و میده‌به‌من..سکوتم 
براش عجیبه. می‌پرسه: تو حالت خوبه؟ 

-خوبم... خوب. تو چطوری؟ 

من ... 

صدای زنگ موبایلش نمی ذاره حرفشو تموم کنه. به 
صفحه‌ی گوشی نگاه می کنه و شماره‌رو که می‌بینه میره 
توی بالکن. توی این سرما. 

خودشه... همون دخترک. خیلی وفته که‌هر شب 
زنگ میزنه. خیلی وقته که من قبل از اینکه مسعود چیزی 
بگه خودم پیش قدم میشم و می گم: آره میدونم عزیزم. 
امان از دست این حسابدار حواس پرت و این کارمندای 
کم کار. برو به کارای شرکت برس. مهندس منتظره. 

و مسعودمیسره.به من لبخند میزنه و میره. خیالت 
راحت همسرم! کی گفته من میدونم مهندسی که پشت 
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خطه هو وی منه و شرکتی که قراره بری اونجا خونه‌ی 
دومت؟ من از هیچی خبر ندارم! ما هنوز خوش بختیم! 
هنوز تنها دل نگرانی من کنکور دخترمونه و اون چند تا 
خواستگاری که فکر می کنن بهارما توی یه خونواده‌ی 
گرم و حوشبخت بزرگ شده. 

به‌پرتق ال ودو تاسیب میذارم توی بشقاب تا 
ببرم برای بهار. تواتاقش نشسته داره درس می خونه. 
می خواد پزشکی قبول بشه. کار سختیه. خیلی. من هر 
کاری می کنم که خونه آروم‌باشه. که بهارم خانوم دکتر 
بشه. 

حللاباید برم يه سری به بهزادبزنم.اگه یکی بالا 
سرش نباشه حتمادسته گل به‌اب میده.ایناهاش !با 
آچار پیج گوشتی افتاده به جون ضبط صوت. چیکار 
می‌کنی شیطونکم ؟! 

-خرابه مامان. می‌خوام درستش بکنم ال 

بغلش می کنم و موهاش رو ناز می کنم. مسعود میگه 
من مثل دخترابارش آوردم.ولی من اگه یه رو زنبوسمش 
دلم می گیره. بهزاد نگام می کنه و میگه: 

مامان هیچ وقت از پیشم نرو. 

خدای من! این بچه از کجا میذونه 
توفکرمن چی میگ ذره؟ بهزاد بغض 
می‌کنه: اخه اون دفعه که مامان بزرگ 
مریض شد و تویههفته رفتی اونجامن 
خیلی گریه کردم. بهار نمیومد دنبالم که 
منوا زمدرسهبیاره.هروقت می خواستم 
ضبط صوت درست کنم منودعوامی کرد 
و آچاررو ازم می گرفت. 

بوسش می کنم و میگم:من‌هميشه 

بهزاد میره از تو کشوی میزالبوم 
عکس عروسی مونو میاره‌بیرون. بازش 
می کنه و دوباره سوالای همیشگی: مامان 
اون شب من کجابودم؟!اتوعکساتون 
حتی بهارم نیست... چرا این قدر خوشگل شده بودی 
مامان؟ چرادیگه مثل این عکسه بابا نمیاد دستشو بندازه 
دور تا ااا یه غات دهن 
کجاست؟ گم‌ شون کردی؟ 

گم‌شون کردم؟ آره... گم شدن.مثل جوونی‌ام...مثل 
زندگیم... لابه‌لای قرض و قوله‌های مسعود گم شدن... 
بین همون روزایی که جون می کند تابتونه یه شرکت 
بزنه... شر کت رو راه انداخت... توسعه‌ش داد. دیگه اون 
قد ر پول داشت که می تونست برام‌سرویس برلیان بخره. 
چند برابر قیمت آونایی که فروختیم. 

ولی من دیگه هیچ ذوقی واسه باز کردن جعبه کادوی 
مسعود که توش پراز جواهرات بودنداشتم. یک جمله 
بهش گفتم و حلاص:«مسعودیامن روانتخاب کن و بااون 
دختره‌رو...» و او هم فردای همان روز انتخاب کرد... 

و 

باید بروم بساط شا را آماده کنم.مثل هرشب با 
بچه‌هام سر یه میز چهار نفره می‌نشینیم و من باید آن 
قدر سرشان را گرم کنم که یادشون بره صندلی چهارم 


ا ۲ 








باحسین(ع) 
فرهاد برازیون نژاد -از بهیهان 


yS‏ ۷ تاد آزدوران 
اسارت برایش یاد گارمانده‌بود.وقتی در آفتاب‌سوزان 
می‌خورد اورازیر مشت و لکد می گر فتند و...واکنون‌در 


تقد یم با عشق ! 
آرش پارساپور -تهران 


ماشین رادور میدون روبروی يه مغازه‌دیگه پارک 
کردم. کیف پولم‌رو از توداشبورد ماشین برداشتم ووارد 
گل فروشی شدم.اين چهارمین گل فروشی بود که بهش 
سرمی زدم. وارد شدم‌ووقتی گلدان پراز گل‌های رز 
قرمز رادیدم از خوشحالی پر درآوردم! 

-امرتون اقا؟ 

-اهم!این رزاشاخه‌ای چنده؟ 

- ۱۸۰۰ تومان قربان. 

بر یطون لعنت..اگه هر چسی رژچده ی ا 
توانبارت داری بخرم چند می‌دی؟ صاحب مغازه که 
می دانستم داشت از شوق می مرد گفت:والله... 0۰« 
۰ ۰ تادارم... همشو بخوای ااا و 

-قبوله! و چند تاتراول ۵۰هزار تومان درآوردم‌و 
گذاشتم روی میز. 

-ببخشی1... با چی میخواین ببرینشون؟به بیرون 
اشاره کردم پشت ماشینم یه کامیون بود که شاید تا الان 
به چیز حول و حوش ۱۰۰۰ تا گل توش بود. 

-به به! مبا ر که! چه جشن و سروری گرفتین... (البته 


دو قصه کو تاه از: محمد جامی -تایباد 


جنجالی برپا شد. هر کدام می حواستند عقیده و نظر خود 
رابردیگری تحمیل کنند و حرف خودرابه کرسی بنشانند. 
خاست. چادرش رابه سر کشید وباغرولند وبه سرعت 

یک بعدا زظهر بو د. هر دو کنار سفره نشسته وساکت 
و آرام مشغول خوردن بودند. عاقبت مرد سکوت را 


سفره‌ی کو جک و یک نفره‌اش را نهن کرد. سللاد 
ما ست تازه از هر کدام یک پیاله‌ی کوچولو. نمک. فلفل 
وسبزی راباسلیقه چید.سفارش غذاازبیرون بهتر بود. 
جون حوصه‌ی اشپزی و سلیفه‌اش رانداشت. تازه 
آشیز اشتهایش کورمی‌شود!!ابتدا میلش به چلو ماهیچه 
بود اما چل و کباب چیزی دیگر است؛سلیقه‌ی هر ایرانی! 





گرمای شهر خو دش نیز یاحسین(ع) می گفت. این مر تبه 
ریز خمی‌اره‌ای بود که نزدیک قلبش حر کت چندش 
اورش راحس کرد. لرزید. به منبع اب تکیه داد. 

... و ساعتی بعد روی دست مردمی بود که فریاد 


می‌زدند: يا حسین(ع). 
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می‌دونستم داره تو دلش هزار تادری وری می گه که يارو 
فلان فلان شده از آون‌مایه‌دارای بی جنبه‌اس که واسه 
به من چه؟ دلم میخواد لابد!) 
#0۰« 

٤‏ ساعت بعد دم‌دمای ظهر با یه عالم گل بر گشتم. به 
کن. کامیون نگه داشت. پیاده شدم و باهاش حساب 

راننده گفت:مبا رکه حاج اقا! پوزخندی زدم و گفتم: 
مرسی!وقتی کامیون رفت کیفم‌رو از تو ماشین برداشتم و 
پیش خو دم گفتم: حالا اون فروشنده‌هادارند عشق می کنند 
که سود بردن. اما خبر ندارن سود واقعی‌رو من بردم.» و بعل 
واردساختمان‌شدمو گفتم:«جناب قاضی بفرمایین» این 

قاضی سر تکان داد و حطبه طلاق را صادر کر د! کار 
که تمام شد به زن سابقم گفتم: «فقط دارم فکر می کنم 
که واسه بردن این ۲ هزار شاخه گل چه خاکی بايد توی 
کو ی 





شکست.روبه خاد نمش کردو گه گفت: پوزش می طلبم 
خانم جان. حق با توبود. رشته‌ای که توانتخاب کردی 


سفارشش راداد. یک پرس برنج با یک بر گ و دو کوبیده با 
سماق و پیازودوغ" آزنوشابه‌های‌شیرین گازدار خوشش 
نمی امد به به! چه لذتی. حالا نخور و کی بخور؟.. 

لحظهای بعد به خود ام د. چایی اش رابا چند حبه 
فند خوب به هم زد.ن ان و پنیرش رابالذت واشتها 
هس یعس ا ا 
اسمان کرد: «خدایا شکرت...» 


اطاعات ی o‏ 
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فریبرزفروتن -تهران ۱ 

نوشتن قصه‌های مذهبی.ا گر چه به ظاهر ساده‌می | ید 
[ کافی است بی واقعه از مسایل مذهبی راپیدا کنید و 
ان را بپردازید ]اما به شدت بايد مراقب باشید که مسایل 
شرعی و دینی نحت‌الشعاع قلم شما و ماجرای داستان 
۰ 

شیرین لطفی ‏ ارومیه ۱ 

(جشن قهرمانی» را خواندم. کاملا پیداست که 
«فوتبالی» هستید و طرفدار سفت و سخت «آن تیم رنگی 
تهرانی!» عیبی هم ندارد. اما مشکل داستانتان این بود 
که انگار خواننده گزارش یک روزنامه ورزشی را دارد 
که 
وارد«پشت پرده زمین فوتبال» بشوید تا برای خواننده 
نیز جذابیت به وجود بیاید. 

میناامامی - بزد 

داستان «افسوس» شمارا ملاحظه کردم.اصولاً 
داستانهایی که‌درباب‌مسایل‌زند گی‌واختلافات‌زناشویی 
نوشته می شود د چار این معضل» یعنی «تکراری بودن 
e‏ 
«قدرت تخیل» خود استفاده کند یامثلا در مورد زند گی 
ومسایل خانوادگی اطرافیانش کنکاش بیشتری کند تا 
سوژه‌های ناب به دست بیاورد. 

علیرضا فرج نژاد -اصفهان 

«] خرین بستنی)رادیدم.نمی خواهم بگویم قصه‌تان 
تلخ بود با این مساله می‌توان کنار امد. اماضعف کارتان 
در شخصیت پردازی بود. مخصوصا که در پایان فصه 
آن «آدم رذل» تبدیل به قهرمان هم می‌شود! 

مسعود احمدنزاد -مپهاباد 

آقامسعود ۱۱ ساله, حالت خوب است؟ نامه‌ات 
راکههمراه ۲قصه کوتاه‌ارسال کرده‌بودی خواندم. 
همینطور«گله‌ات»را:«وقتی اولین قصه‌ام راچاپ کردید 
از شادی در پوست نمی گنجیدم اما حالا از شما دلخورم 
که چرا ۲قصه بعدی |ام را چاپ نکرده‌اید و...»اولاً که خدا 
لعنت کند شیطان را که باعث شد تو از من دلخور شوی! 
ثانیا؛ یادت باشد مسعودجان که ماقصه هر «نوقلم» رابه 
این نیت چاپ می کنیم که تشسویق شود و بعدی رابهتر 
بنویسداما...؛ا گر تفاوت اساسی میان قصه و خاطره‌را 
متوجه شوی بقیه نوشته‌هایت نیز تبدیل به قصه خواهد 
شد و البته قابل جاپ. 

مینامحمدی "ابهر زنجان: 

(عروس)و«هدیه خد ای شمارادیدم. به لحاظ 
نثرپاکیزه و شسته و رفته» نمره قبولی می گیرید اما همه 
داستان که «نثر» نیست؟ سوژه و ماجراحرف‌اول‌رادر 
قصه می زند. نوشته شمااما بیشتر «نثر» ادبی است تاقصه! 
OS‏ ی 
«هد به خدا) نیز | گر در پایان کار «واقعه‌ای» ارائه می‌دادید 
که تو جه خواننده را جلب کند. مشکل حل بود. 
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گفت وگو با د کتر زهرا صفایی ( جراح و متخصص زنان. زایمان و نازایی) 


آذر دلخوش 

سرطان تخمدان یکی اسر طانهای‌شایع خانم‌هااست 
و چون‌سومین سرطان دستگاه تناسلی خانم هامحسوب 
می‌شود. اهمیت بسیاری دارد و این سرطان در اکثر موارد 
بدون علامت ظاهر می شسود و در مواقع پیشرفته ممکن 
است با خونریزیهای غیرطبیعی و درد در ناحیه لگن همراه 
باشد و خانم‌ها باید هر 1 ماه یکبار به پزشک متخصص 
دانست سونوگرافی و یکسری ازمایشهایی که در مواقعی 
که شک به سرطان باشد انجام دهد. 

0سن شایع این سرطان. 
استت امادرس 9۵ سالک به بالا (بعد از پانسکے) پیشتر 

> عوامل زمینه‌سازاین سرطان را بیان کنید. 

۱)باردارنشدن(امروزه اکثرزوجهای جوان به دلیل 
داشتن مشکلات فراوان علاقه‌ای به بارداری زودهنگام 

۲) خانم‌هایی که زمینه خانواد گی دارند این افراد 


باید بیش از افراد معمولی از خود مراقبت کنند و مشاوره 
ژنتیک شوند وا ز سن پایین تر معاینات شش ماه یکبار 
۲ افا کی زو درس وربا سک دسر رس هر دق 
مورد تخمک گذاری رادر تخمدان طولانی و مداوم 
)٤‏ مواردی که نازایی وجود دارد زمینه برای سرطان 
واماراههای پیشگیری از سر طان تخمدان 
جیست؟ 
استفاده کر دن از گر صهای جلو گیری ریسک‌سرطان 
بعد از سه سال برای مدت کوتاهی قطع کنند و بعد از آن 
دوباره می توانند استفاده کنند.) و هر شش ماه به پزشک 
درمان‌به صورت جراحی صورت می گیردوبه دنبال 
آن شیمی درمانی انجام می گیرد؛ در درمان سرطانها اگر 
درمان‌هرچه‌زودترشروع شسودبیمارشانس بیشتری 
برای یک زند گی سالم دارد و اگردرمان دیرترشروع 
شود بقا بیمار برای ادامه زند گی کمتر خواهد بود. 


گفت وگو با خانم معدنچی ( کار شناس تغذیه) 


مصرف ۳ وعده غذایی در طول روز به علت 
تأمین نیا زها ی انسان بسیار مهم است یکی ازاین 
وعده‌ها, وعده صبحانه است که نقش بسیار مهمی 
نیز دارد؛ ولی اکث این وعده غذایی مهم را حذف 
م یکنند واهمیتی به آن نمی‌دهند(بخصوص 
نوجوانان) ما تصمی مگرفتیم تادر مورد اهمیت‌ این 
وعده غذایی باس رکا ر خانم معدنچ یگفت وگویی 
انجام دهیم که ت وجه شما را به ان جلب می‌کنیم. 


2 پیرامون مبحث صبحانه توضیحاتی بدهید. 

مصرف ۳وعده غذایی اصلی در طول روز به منظور 
تأمین نیازهای انسان و حفظ سلامت درمقابل پیشگیری از 
بیماریها بسیار ضروری است. گذشته از اینکه بدن انسان بعل 
از بیدارشدن از خواب در صبح نیا به انجام فعالیت‌های فکری 
وذهنی دارد البته اینکه انرژی از جه‌موادی ت مین شود برای‌ما 
مفید وبسیار پراهمیت است.البته افراط در مصرف مواد چرب 
وموادشیرین چاقی وافزایش وزن رابدنبال‌دارد وعلاوه‌بر آن 
فشارخون رادرافرادبالا می‌بردوبه علت بالارفتن جربی‌های 
خون سلامت قلب و عروق در معرض خطر قرار می گیردو 
می‌توان گفت. پو سید گی و خرابی دندانها را نیز دربر دارد. 

2> بهترین موادی که می توان در صبحانه. استفاده 





کرد جیست؟ 

بهترین مواد کربوهی‌درات 
پیچی‌ده (مانند نانهای سبوس‌دار 
(سنگک) و حبوبات (عدسی) 
هستند. این مواد با دارابودن ارزش 
تغل به بالا دز تامین نبازهای انسان مو ثر هستند البته در 
مصرف همین مواد نیز نباید زیاده‌روی کرد چون باعث 
افزایش وزن و بروز چاقی می‌شود و استفاده کردن از 
برخی مواد پ رکالری (انواع مغزها) مانند گردو بادام 
بادام زمینی وغیره‌جهت تأمین ان رژی موردنیا ز مادر 
وعده‌صبحانه به خصوص کودکان اهمیت زیادی دارد. 
مغزها حاوی اسیدهای چرب ضروری برای بدن هستند 
(البته باید درحد تعادل مصرف شود تاباعث جاقی‌نشود) 
مصرف خرماء عسل. مربانیز می تواند در حداعتدال‌برای 
تأمین انرژی موردنیاز بدن مفید باشد. علاوه‌برانرژی‌بدن 
مابه مواددیگری چون پروتئین و انواع ویتامین‌ها و املاح 
مختلف نیاز دارد که می توانیم با مصرف نان سبوس‌دار و 
یک‌لیوان ال پنیرو تخم‌مرغ این نیازراب رآورده 
کنیم. استفاده از اب میوه‌ه ای طبیعی و مر کبات نیز در 
وعده صبحانه بسیار مفید هستند. در مورد کودکان و 
نوجوان‌ان باید بگویم که می‌توانند کره را جایگزین پنیر 
کنند. چون از منابع ویتامین #برخوردار است. 


ارم ۳۳۶۹ 
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کات خواندانی 

خانم ها بخوانند... 

بررسی‌هانش ان داده است که اگر خانم‌ها 

روزانه سه‌لبوان شیر استفاده کنند. ازمبتلاشدن 
به کمبود کلسیم درامان خواهند ماند و حتی 
می‌توانندبا استفاده ازمایعات کم کردن پروتئین‌ها 
(بخصوص گوشت قرمز) و کم کردن‌نمک از مبتلا 
شدن به کمبود کلسیم جل وگیری کنند. 

کیبورد کامییو تر ... 
لای شستی ها جایگاه‌مناسبی برای رشد میکروب 
وباکتری است.بنابراین به جهت پیشگیری‌بهتر 
است. صفحه کلید کامپیوتر رادرهفته یک يادو 
ی ی و 
اب و صابون خطر ابتلا به بیماری‌های انتقال پابنده 
توسط صفحه کلید را کم کنید. 


بزر گترین کدو تنبل‌های جهان 

بزرگ‌ترین کدوتنبل‌های جهان در آمریکابه 
نمایش گذاشسته شد.وزن‌بر خی ازسنگین نرين 
کدوتنبل‌ها به بیش از ۱۰۰ کیل و گرم می‌رسد. 

بزر گترین شمش طلا 

بزرگترین شمش طلابه وزن ۲۰۰ کیلوگرم 
درسال ۹۹۹ ۱درژاین ساخته شد. این شمش طلا 
دارای ۱۹/۵سانتی مترعرض و ۱1۰سانتی‌متر 
طول و ۶۰/۵ سانتی‌متر ارتفا است. 

در تار یکی تلو یز یون نگاه نکنید 

بررسی‌هانشان داده است که تماشای 
تلویزیون دراتاق تاریک برای چشم مضر 
ا 

درواقع به دو علت به چشم ضررمی رساند 
اول. تابش ودرخحشش شدید صفحه تلویزیون 
به روی شبکیه چشم و دوم این که لرزش و پرش 
صفحه تلویزیون در تاریکی برجسته‌تر شده و 
این عمل باعث خستگی چشم‌ها می‌شود. 

بز رکترین گل جهان شکوفا شد 

بزرگترین گل جهان در بلژیک شکوفاشد. 
این گل متعلق به گیاهی به نام (مورفوفالوس) 
است که تاسه متر هم می رسد البته به مدت سه 
روز هم بوی بدی از خود تولید می کند! 

تنها ماندن 

براساس تحقیقات انجام شده در افرادتنها 
و منزوی» میزان هورمون اس‌ترس افزایش پیدا 
می کند. همین این امرباعث می شود که به سیستم 
تلو وق ما ی تن عقاو و مان را 
بالا برد و به دنبال ان ضربان قلب افزایش یابد. 
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۰۷-۹ 4 ل طراح جدولها: داود باز خو آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 





پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند روزهای پنجشنبه از صحبح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 
4 ساعت ۱۹/۳۰الی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۵۸ و با با برای جداول سود و کو و کاکورو نیز انفر به قبد قرعه انتخاب و 
س ر فاس ر اس شماره تلفن همراه ۰٩۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ تماس حاصل نمایند. به هر یک هد به ای به رسم بادبود تقدیم می گر دد. 
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۱ آن دسته از خوانندگانی که نسبت به حدول های 
این صفحه بیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند 


روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با 
شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۵۸ و با با شماره تلفن همراه 
۷۷۶ تماس حاصل نما بند 





ازبین عزیزانی که هر هفته جدول کلمات متقاطع 
مجله را صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال 
نمایند. یک نفر و برای جداول سودو کو و کاکورو 
نیز نفر به قید قرعه انتخاب و به هر یک هدیه ای 
به رسم یادبود تقدیم می گردد 





www. BAZKHOO_ Jadva1@ yahoo.com . جدولها زیر نظر:داود بازخو‎ 


۱ ۴ 
!-یزشک انساندوست و حاذق ملقب به پدر 
طب اطفال درایران -رکوع کننده ۲-کال -مقابل 
مرئوس 7" ادراک و دریافت معنی و مفهوم چیزی 
براثردقت و تیزهوشی ۳-به کسی سود رسانیدن 
-بزرگواری از شهرهای استان مازندران ۴- 
از شرکت‌های فعال در بخش تلفن همراه ایران 
-موج شدید و بزرگ -برادر مادر ۵-عدد ماه 
-فرارکننده -بازداشت کردن -جبّه ۶ -کشور 
هفتاد و دو ملت -مریخ فرنگی - حسارت دادن 
-گرداگرد دهان ۷-برروی انگشستری نشیند 
-آماده شده-از در شان بز رگ وبدون میوه 
۸-از کشسورهای دوپاره آسیایی -ساز چوپان 
”درس خوانده 4-به ناشی سپردنش خحطاست 
وما ال ها ای اب سراف 
دهان کجی *1-نوعی عدس -صدای مکس 
-از محلات قدیمی در جنوب غربی تهران ۱۱- 
هریک از طبایع چهار گانه از حشرات بدمنظر 
از آنطرف شمشیر تیز است ۲٩-سرسلسله‏ 
اغذاد -قدیمی و کهن -بیک کاغذی با یتخت 
زمستانی هخامنشیان 1۳ -جوانمردی» سخاوت 
کشور فلاسفه -جانشین - گوی توخالی ۱۴- 
هریک از قطعات پنجگانه زمین - کنج گوشه - 
گل انار 1۵- دربند کردن -شکستن -درخشان 
و درخشنده 1۶-در لغت به معنی شخص زیباتر 
از یوسف آمده است -فرق سر -برعکس ۱۷- 
بهره و نصیب اثر معروف برتولت برشت با 

ترجمه شاهکار بینش پژوه. 


مود 


ک جروم با ترجمه عمران صلاحی ۴-از مسابقات 
اتومبیلرانسی بانمونه‌هسای کوچکتر -نفی عرب از 
درهم ريخته - خروس عرب - اثر چربی --جمع مرسوم 
۴-کتاب. جزوه -لطیف -از عناصر شیمیایی -سخت 
و شدید ۵سبه پا حاستن -منطقفه‌ای خوش آب و هوا 
در آمریکا -حرف فاصله ۶- آزاده -فراغت و آسایش 
۷- گوسفند ماده - خدای متعال هندوان -اولی اشاره به 
نزدیک و دومی خانه است ۸-تیر بسیار بز رگ -منسوب 
به سیام -تیری که با کمان اندازند 4-سنگدلی» سخت‌دلی 
-چوبهای چهارتراش دراز و بلند -فناه!-ازسازهای 
بادی يدا کردن -شتر تر تندرو 11- از قطعات متحرک در 
موتوراتومبیل -از سدهای نزدیک به تهران ریغ 1۲- 
کافی -"سیاره زحل -از کشورهای صنعتی غرب -سست 


حل جدولهای شماره ۳۳۳۱ 
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-علم نجوم 1۴-رندان کول زار کی ولاش اک 
آفرین مرحبا 1۵-صدای ریزش 
-کوره آجرپزی یا کوزه گری -نانوا ۱۶-کم شدن. کاستن 
-قدم یکپا -عزاداری 1۷- اثری از ملوک بهروز -سوره 
بیست و چهارم از قرآن کریم. 


آب از بلندی -رطوبت 
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اسامی برند گان جدول شماره ۳۳۶۱ 
۱-متقاطع: حلال ارحمند -ساری 
۲- شرح در متن: محمد رادمنش -ساری 
۳- کاکورو: حامد مهدی زاده - تهران 
جوایز برندگان مستقیما به آدرس انها 
ارسال خواهد شد 
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با ۵ س د‌ زیرنظر: سیروس گنجوی 
لجار روید 








دربت ت‌این حطوط کج و معوج. تصویر جالبی نهفته! ست که در 
نگاه‌اول» چیزی دیده‌نمی شودامااگربایک خود کار یاماژیک تیره 
برابر چشمانتان پدیدار خواهد شد. 





کدام تصو ی ؟ 















گربه در تاریکی! 

چشم گربه در تاریکی 
ا ا 
این گربه دست‌اموز» کمی 
نازن_ازی بار آمده است. 
می خواهد خودرابه حصار 
خانه صاحبش برساند اما 
نمی‌داند در تاریکی شب از 
کدام راه برود. ایا می‌توانید 


بازی با طناب! 

چهار رشته طناب در ر 
کنارایسن مردطناب پیچ ٠‏ 
شده دیده می شود. 

آیا می‌توانید بگویید 
اکر دو سر این طاتهارااز 
دو طرف بکشیم. کدامها ای 


گره می‌خورند؟ 


تصویرنگاتیوی که دربالااسمت چپ می‌بینید. نگاتیو کدام یک ازاین *تصویر سیاه‌می‌شوند. با این راهنمایی» تصویر مورد نظر را که از هر لحاظ بااین اصل مطابقت 
است؟ همانطور که‌می‌دانید در تصویر نگاتیو رنگهای سیاه» سفید ورنگهای سفید» داشته باشد پیدا کنید. 


اسکی زمستانی با 

(۸)اختلاف! 

ایسن د و تصویردر 
نت‌گاه‌اول کاملا که 
ببه‌نظر می‌رسند اما 
باکمی دقت می توان 
دریافت که‌در ۸موردبا 
هم احتلاف دارند. آیا 
می‌توانی‌داین تفاوتها 
را پیدا کنید؟ 





خو مشتن داری و تسلط ډه نفس او لین نشانه سر ور ی و بهترین وسبله تامین طول عمر است 


ار سطه 


_زبرنظر: جعفر گودرزی__ 
j goodarzi@yahoo.com‏ 


«رضا یزدانی» جوان ی است که با سه آلبوم(«شهر دل)»(پرنده بی پرنده)»«(هیس») مسیر خودش را 
از سیل جنو ناسا و مصرفی ترانه واجراهای سرسری یک شبه ساندویچی جد اکر ده و به جایگاهی 
ارزنده وشا یسته رسیده‌اسست.در دو سه سال اخیر رضا و«یغما گلرویی) با (مسعو د کیمیا یی) در دو 
فیلم متاخرش یعنی «حکم» و «رئیس) همکاری کرده اند.اين مصاحبه نیز به بهانه موسیقی فیلم با رضا 
یزدانی انجام شده است. 


© از شروع فعالیت تان در زمینة موسیقی بگو یید. 
از چه سال‌هایی شروع شد و به چه شکلی کامل 
شد.یعنی این سبک رادیکال نو در احراو سلیقه ی 
خاص از کجا آمد.با دوره کردن جه خواننده هایی و 
در جه محدوده ای ؟ 

۶ فعالیست هنری من به شکل حرفه‌ای با 
اهنگس ازی برای «داد گاه جنجال برانگیز» و «اگر باران 
بخواهد» ساخته های«آرش آبسالان» در حشنواره‌های 
تئاتر سال‌های ۷۸-۷۷ شروع شد.در سال ۷۹ اولین آلبوم 
ام «شهر دل» با اشعار مولانا در سبک «پاپ سراک» منتشر 
شدبعد از آن «پرنده‌بی پرنده» و درسال ۵مم آلبوم 
(هیس).این نوع سبک ساختاری هم که گفتید بیشتر به 
واسطه سابقه شنیداری موسیقی در زندگی من به وجود 
آمده. کاره ای «پینک فلوید»»«کمل»»«ددورز) و خیل 
بیشماری از گروه هاو خواننده های سبک راک. 

۶ به عفیده شما جرا ی رخی از موسیقی دانان در 
زمینه مومسیقی فیلم هم موفق هستند؟ به دلیل اشراف 
دارد؟ 

0 مسلماموسیقی دانها بایست درسینمادست 
داشته باشند. فیلم های خوب دیده باشند.سینما را 
بفهمند.از پس بیان کلیت اثر باموسیقی بریبایند.امامقونه 
تیتراژ یعنی موسیقی تیتراژ با موسیفی متن متفاوت است. 
اقبال و گار ا مد ی مر س هی تیتراژیا«سأآوندتراک»ابتدا 
به متن ترانه وابسته است که‌بایست داستان فیلم یایک 
برشی ازان رابیان کند.و بعد البته به برداشت خواننده و 
آهنگساز هم مربوط است.اما درباره موسیقی متن قضیه 
شکل دیگری دارد.دراین زمینه آهنگساز حتما باید با اثر 
همخوان باشد.باید کاملابا اثر زند گی کند و بتواند حس 
اصلی آن را با فضاسازی اش کامل کند. 

با وحوداین که پس از انقلاب سال ها در ایران 
015 فیلم نقش منفعل و بی روحی داشسته 
این حوزه رادر جه وضعیتی می بینید ؟ چه راه‌هایی 





برای پیشرفت و بالندگی آن می شناسید؟ 

۰۵ در حال حاضر به نظر من موسیقی پاپ رایج به 
سینمانفوذ کرده و تأثیر خیلی بدی روی‌سلیقه‌ها گذاشته. 
دیگر مخاطبان این آثار حتی در سینما و مخصوصا 
تلویزیون هم انتظار بر خورد با همان نوع موسیقی پاپ 
تازه ای برای گفتن ندارند.برای پیشرفت اش جز خود 
یدید اورنده گان سینما چه کسانی می توانند به اثار خود 
داشته باشند.نه این که به جریان و جریان زدگی این 
محبط که موسیقی مصرفی پاپ به وجود اورده و 
البته‌به سرعت هم فرو کش می کند تن بدهند. مثلا 
سر ساخت «حکم» در سکانس جشن آقای کیمیایی از 
اجرا کنم. گفتند آن ساختمان نمونه ای از جامعه بی طبقه 
وناهمگون ماست.از من پرسیدند و در فاصله شام یا 
استراحت بود که من دو قطعه راپيشنهاد دادم و ایشان 
پسندیدند و بعد من و گروهم قطعه هارا تمرین کردیم 
وبه شکل زنده اجراشد... 

® یعنی «آوازه خون» را زنده احرا کردید؟ 

۶ بله.زنده‌اجرا کردیم.من برای موسیقی تبتراژ 
پایانی حکم برنده تندیس «حافظ» شدم.به این دلیل که 
آقای کیمیایی به موسیقی تسلط دارند و دست من رابرای 
این کار باز گذاشته بودند. 

نظرتان راجع به نقش اسطوره‌ها در موسیقی 
جیست؟ مثلا اقای «فرهاد مهراد» از یک زمانی به بعد 
ازهیأت یک خوانندهساده پرطرفدار خارج شده 
و به اسطوره ای با تمام وجوه آن مبدل گشست.نقش 
تأثیراسطوره‌هابرموسیقی زمانه و پس از خودشان 
چیست؟ چه طور هنرمندی به این درجه می رسد؟ 
خواهد.فاکتورهایی لازم دارد.ابتدا این که ملف باشی. 
مهر و امضاو صدای خاصی داشته باشی.ترانه هایت را 


۰ 





داشته‌باشی. گروهی که با تمام وجود کار کنند.فرهاد 
دارای استقامت تازه ای بود. صبر ویژه ای داشت. من 
جرأت اجرایش رانداشت.ترانه‌هایی که معلوم نبود 
مجوز می گیرند یانه؟افروشی خواهند کرد یانه؟! 

2> شما یک مدل ویژه‌ای از موسیقی رااحرا 
می کنید. این مدل ویژه بیشتر به دلیل جنس خاص 

۰ ممکن است.مثلاالب وم پرنده‌بی پرنده حالا 
دارد دوباره جان می گیرد. 

٩‏ فکرمی کنم دلیلش این باشد که آلبوم پرنده 
بی پرنده خیلی از زمانه خودش جلو بود. شما تیتراژ 
«مرگ تدریجی یک رویا» راهم خواندید. 

02 من در مجموعه «م رگ تدریجی یک رویا) 
سعی کردم از آن تحریرهای خاص خودم فاصله بگیرم 
تا مخاطبان اثر بتوانند با ان ارتباط برقرار کنند. 

۰ شنیده ام که شما هم مثل خواننده های راک دنیا 
داخل یک گروه رشد کردید و... 

© بله.ما موسیقی خوب و درجه یک دنیا را کار 
می کردیم. پینک فلوید می زدیم.«کارلوس سانتانا» 

0 پس یک گروه چرب و زیرزمینی واقعی ؟! 

)من دردل‌همین گروه‌موسیقی باد گرفته ام.البته 
سال ها پیش تفوری هم تحوانده ام آما راستشی» چندانابه 
کارم نمی اید. خانواده ی من اصل اهل موسیفی نبودند. 
پدرم یک پزشک بود. بنابر این من به تنهایی رشد کردم 
وهمه چیزرابا وجود خودم تجربه کردم. 

دید گاه شسمانسبت به موسیقی زیرزمینی 
چیست؟ این پدیده را چه طور می بینید؟ و آیا آن را به 
نفع موسیقی می دانید؟ 

9 به نظرمن مومسیقی زیرزمینی به هرج مرج 
عجیبی روی اورده است.هر کس که به کامپیوتر و جند 








تاسمیل دسترسی دارد می خواند واین خب چندان 
قشنگ نیست.اما این پدیده و جود دارد و به نظر من خود 
به خود از بین می رود.جون موسیقی مصرفی تأاندازه 
ای فابل استفاده است و هدف خاصی در میان نیست. 
مسا کت ورزر سکاتوب ی غاب هرازه 
های زیرزمینی که چنین قصدی دارند مشکل ایجاد می 
کند.شامل همه هم نمی شود.چون یکسری فاکتورهایی 
وجود دارد و یکسری هستند که از دل این مرداب بیرون 
می آیند.مثل چاوشی.به دلیل موسیقی پاپیولارو ترانه 
هایی که می خواند. 

2 مشئشل «محسن نامجو» که یکی از بهترین 
سلیفه های امروز را در موسیقی ارائه داده. 

© © بله.نامجوبه‌دلیل گسترده گی صداو تسلط اش 
بر موسیقی سنتی یک استثناست. 

2 کاربا«مسعود کیمیایی» در «حکم)» و «رئیس) 
جه طور بود؟ آیا این همکاری ادامه خواهد داشت؟ 

©0 همکاری خیلی عالی ای بودابرای من خیلی 
مهم بودچراکه در سرزمینی که نه می شود دررادیو 
فعالیت کردنه در تلویزیون‌هیج جایی برای عرضه و جود 
ندارد.هنرمندانی هم که خارج از جریان بازاری روز 
گار مھ کد یش ر درا کا کر فار ھکد کار تا 
کیمیایی خیلی خوب بود چون او یک رفیق واقعی است. 
دست من راباز می گذاشت والبته نظرات خیلی دقیقی 
روی موسیقی و اجراداشت.در کار جدیدشان هم یک 
سکانس برای من نوشته اند و به طورحتم اجرایی هم 
در کار خواهد بود. 

© فیلم نامه را خوانده اید؟ 

¢ @ بله. 

دوست دار ید هنرپیشه باشید و بازی کردن را 
ادامه بدهید؟درنقش های محوری ومهم تر؟ بازی 
محسن نامجو در «چند کیلو خرما برای مراسم تدفین» 
رادیده‌اید؟ فکرمی کنید موسیقیدانی مثل «محمدرضا 








ا ها در هر مو کی مو یی همان مو فعیت را خوش یبد هید در عاستن یی مو ی 


در جلوت یک مود فی و در مد همادی هم دک موشیتی ۳ 


گلزار» در این سال ها بازی های پیجیده و دل انگیزی 
ارائه داده؟ 

این راآقای کیمیایی سر«سربازان جمعه» هم 
موم ا وی تک رازھ وا که 
خواننده است-بازی کنم.چند پيشنهاد هم برای بازی 
به من شده است. 

« نقش های اصلی؟ 

© بله. چند نقش اصلی و چند نقش محوری. 

© گفتی بازی نامجو؟ 

© بله.توی فیلم چند کیلو خرما... متأسفانه ندیده 
ام.ازبازی‌های گلزارهم فقط «بوتیک»رادیده‌ام که‌درآن 
خیلی خوب بود. بازی «بهرام رادان» را خیلی می پسندم 
و اعتقاد دارم او جدا از ظاهرش بازیگر خوبی هم هست 
وسیمای خوبی هم دارد. 

© کاربا «یغما گلرویی» چه تا ثیری روی موسیقی 
شما داشته است؟ شده با واژه های او به الهام و زایش 
بداعت در کار با نت ها برسید؟ 

09 مسلمامن که‌دو آلبوم‌ام رابا ترانه‌های یغما 
اجرا کرده‌ام به او بسیار اعتقاد دارم.واژه‌های یغماسخت 
هستند امامن این نوع واژه‌های سخت راهم می پسندم.از 
مشخصات بارز یغما این است که خیلی زیاد کار می کند 
ودرهر مورد ترانه‌دارد.درموردسینما.در موردرفتگر. 
درمورد...یر کاراست واگربهترین ترانه‌سرای‌داعل 
ایران است شاید به همین دلیل هم باشد. چون تجربه 
های جدیدی دارد که کم تر کسی به دنبال اش رفته.یک 
قطعه خوب لزومی ندارد پر نت باشد.ملودی ونت ها 
همین کهبه‌فضای ترانه بخورند و تکراری نباشندبه 
نظرم کافی است. 

2 |یاممکن است کار بعدی تان‌با«پرنده‌بی پر نده) 
و «هیس» و همینطور با «شهر دل» متفاوت باشد؟ 

© کار جدیدم باهمه‌اين آلبوم‌هامتفاوت است. 
هم از لحاظ ملودی‌هم تنظیم و هم اجرا. گیتار الکتریک 
یکی از ترانه‌های لاتین این مجموعه را 
هم قرار است سانتانا بنوازد. 

۵ کارلوس سانتانا؟ حدا؟ 

٩©‏ بله.کار را شنیده و پسندیده. 
ار سے جرا دوا ومرن ب 
دست مابرسد در البوم جدیدم استفاده 


خواهد شد. 
0 درانتهااگر حرفی برای گفتن 
مانده مشتافم بشنوم. 


حرف خاصی نیست. 
آمیدوارم روزی برسد که مردم‌مادر 
هر موقعیتی موسیقی همان موقعیت را 
گوش بدهند.درماشین یک موسیقی. 
در خلوت یک موسیقی و در مهمانی 
هم یک موسیقی. 


f ا‎ 





دیلم‌هادر مر احل مختلف 

٠ پیش‌تولید‎ 

دید گاه (محمدرضا اهنگر)؛ غریبه‌ای در ۵ 
(جهانگیر جهانگیری)» طلای پارس (شسهاب 
= ملت خواه)» مس وطلا(همای ون اسعدیان)؛ 
= را( ۰ ۱ 
= آقاکریمی) دماغ (فرزاد موتمن)؛ تکخال (ابراهیم 
< وحیدزاده)» پب ری دریایی ( گلاب آدینه» نیش و < 
5 زنبور(مهدی کرم پور) راه ابی ابریشم (محمد = 
ع بزرگنیا)» مراببخش مادر (مهدی نادری)؛ راز 
اسدی) اناهیتا (عزیزاللّه حمیدنژاد)» تبعید سایه‌ها 


IIIIII DLT 


۱۱/۱/۳ ذآ[|۱|۱|۱!۱!۱!۱|۱ | ۱ | ۱ ۱۱ 
۱۱۱۱۱ 


< (مسعود کیمیایی)؛ آل (بهرام بهرامیان)» روز 
< ریسیان) و... 

فیلمیرداری 
2 بیضایی). اخراجی‌ها ۲(مسعودده‌نمکی). تر دید 
= (واروژ کریم مسیحی)» پستچی سه بار درنمی زند 
(حسن فتحی). به کبودی پاس (جواد اردکانی) و... 





یک اشستباه کوچولو(محسن دامادی)» صداها 
(فرزاد موتمن) هفت و پنح دقیقه (محمدمهدی 
۰ 
< غیرانتفاعی (ب داله صمدی) بیست (عبدالرضا 
۱ ۱ ۱ 
= تبریزی) زادبوم(ابوالحسن داوودی)» ملک سلیمان 
= (شهریار بحرانی)» فرزند صبح (بهروز افخمی)» 
< چهارچنگولی (سعید مسهیلی) یلوفر (سابین 
= ژمایل). انسوی رودخانه (عباس احمدی مطلق)» 
= پنالتی (انسیه شاه حسینی)»عیار ۶ ۱(پرویزشهبازی)» 
دوزخ برزخ بهشت (بیژن میربافری) چهره به 
= چهره (علی ژکان)» سوپراستار (تهمینه میلانی)» 
طاووس‌های بی‌پر (جواد مزدآبادی) صندلی خالی 
= «سامان استرکی). کیش و مات (جمشید حیدری). 
2 امشب شب مهتابه (محمدهادی کریمی) و... 

آماده نمایش 

صد سال به این سالها (سامان مقدم» کتاب 
ار ار ار 
= تسویه حساب (تهمینه میلانی)» آشسکار (امیر 
= بوسفی). حیران (شالیزه عارف پور)؛ آخرین ملکه 
= زمین (محمدرضاعرب. 


۰ 


هنجگاه با 


و س مشور ت نکنید 


۰ 


ا 2 


« نر سی »> مشاوری 


یت 
وه 


که راد یه وژی د 


۰ 


اده نما نتان دید 


9امیل کده 













نظر داده اند. 


هانیه توسلی: با تورم دستمزد باز یگر هم بالا می رود 

«هانیه توسلی) در خصوص نظام مند کردن دستمزد 
بازیگران سینمای ایران اظهار داشت:من شخصا جزو 
بازیگرانی که دستمزدبالامی گیرند نیستم و دوسال است 
که فیلمی بازی نکرده‌ام امابه هر حال من فکر می کنم که 
وقتی بلیت سینماها گران می شودو یا تورم‌سالی ۳۰درصد 
رشدمی کند نمی شود انتظار داشت که دستمزد بازیگر 
همان چیزی باشد که سال پیش بو ده و به نست وبه طور 
نرمال» دستمزد بازیگران هم گران می‌شود. 

وی‌ادامه داد:البته نمی‌دانم برخی دستمزدهای کلان را 
که همه از آن‌هابا خبریم. بر چه‌اساسی است وبه اعتقادمن اگر 
چنین موضوعی صحت داشته باشل خود تهیه کننده مقصر و 








این بازیگرسینمای ایران تصریح کرد:وقتی 
می‌دهد. طبیعی است که فکر می کند با حضو راو فیلمش 
فروش بیشتری خواهد داشت و شاید هم این موضوع به 


۰۰ 


نفع او است که این کار را انجام دهد. 

ترخ: این عرصه ربا فوتبال قیاس کنید 

«امين تارخ) درباره نظام مند کردن دستمزد بازیگران 
سینمای ای ران گفت:به اعتقادمن بر خورد قهرامیزبا 
بازیگران سینمای‌ایران قطعا نتیجه نخواهد داد چرا که 
حضور بازیگران باعث رونق سینما است. سفارش من به 
بازیگران این است که امروز برشاخه نشستن وبن بریدن 
صلاح نیست چرا که به هر حال مسینما یک هنر صنعت و 
حضور تهیه کننده یک اصل است. 

تارخ‌ادامه داد: ماش خصی رادر نظر بگیرید بایک 
دستمزد غیر معقول(نحاصه در بازیگری) کار کند و همه از 
او انتظار دارند که بهترین کیفیت کاریش راارائه کند. واقعا 
زمانی که حضور یک فرد برای فروش یاعدم فروش یک 
فیلم تعیین کننده باشد. به نظرم می رسد که این موضوع 
طبیعی است که دستمزدی مطلوب دریافت کند. اگر 
بخواهی ما زنظرع ددورقمی مثال‌بزنیم.بازیگری که 
حضورش باعث می‌شود تافروش فیلمی بیش از امیلیارد 





بازیگران سینمای ایران 
باااین دستمزدها خوب زند گی می کنند با بد:؛ 


جند ی است حمعی از تهیه کنن دگان سینما یایران نسبت به دستمز دبالا وگاه نجومی ب ر خی از باز یگ ران سینمای‌ایران 
معترض بو ده و این بحث را به مطبوعات » خانه سینما و ار شاد کشانده اند. جند تن از باز یگ ران سینمای ایران در این خصوص 


باشد. طبیعی است که بايد دستمزدی متناسب با این فروش 
ڈریافت کاو اکر دسم دی ماس در افش نکیل ید 
اعتقاد من ظلم به این بازیگر است. 

وی گفت: من در درجه اول خودم را مثال می‌زنم. چرا 
من مثلا تفاضای دستمزد ۸۰میلیون تومانی نمی کنم؟ برای 
این که می‌دانم حقم نیست. برای این که می دانم سهمم 
نیست. آیا حضور من برای فروش یک فیلم مور تراست 
یا هنرپیشهای که حضورش باعث فروش میلیاردی یک 
فیلم و در نهایت رونق سینمامی شود؟ 

وی اف زود: این عرصه راا زاین بابت می توان باعر صه 
فوتبال مقایسه کرد. آیادستمزدی که یک آقای گل دریافت 
می کند با دمستمزد بازیکن فوتبالی که تنها چند گل زده. 
قابل قیاس است؟ 

بازغی: مقابله با افز | یش دستمز د باز بگر ان 
مثل طرح مبارزه با موش‌ها نیست 

بازغی درباره‌این طرح گفت: نظام‌مند کردن دستمزد 
بازیگران که دوستان عنوان کرده‌اند یا همان مبارزه با 
افزایش دستمزدبا زیگران» مثل مبارزه‌با موش‌های خیابانی 
نیست که بگوئیم یک طرح عملیاتی اجرامی کنیم و چهار تا 
طعمه می‌ريزيم و موش‌ها هم از بین می‌روند! 

بازیگر فیلم های«دوئل» و «ریسمان باز» خاطر نشان 
کرد:اگر قرار باشد من بازیگر فلان قدر دستمزد نگیرم باید 
همه امکانات نظیر بیمه خانه و... رادر نظر بگیرند تامن هم 
نگران اینده خود نباشم. 






وی‌ادامه داد:این موضوع نباید فقط به این صورت 
باشد که تهیه کنند گان اعلام کنند اقا یا خانم بازیگر شما 
پسول نگیر چون ما نمی خواهیم پول بگیری(1). به نظر من 
اگر قراراست یکسری مزایا قطع شود باید به همین میزان 
مزایای دیگری اضافه بشود. 


اطاعات لل 8O‏ ۳۳:۹ 





حامد بهداد: باز یگر در جه یک مانند گدا 
زند گی می کند! 

«حامدبهداد» گفت:من فکر می کنم دستمزدهای 
بازیگران نه تنهانظام مند نخواهد شد بلکه خود 
تهیه کنند گان برای بازیگران‌ سرو دست می‌شکنند وقانونی 
راکه خحودشان در صورت نظام مند شدن وضع می کنند. 
خواهند شکست. 

این بازیگر جوان سینمای ایران تصریح کرد:من فکر 
می کنم دمستمزد بازیگرآن سینمای ایران بسیار کم است و 
اا اند وله در ست ات با کا 

هداد خاطر شان کرد مگ از فر ت خرو شکسانین 
چقدرمی گذرد؟ وضعیت هنرمندی به این بز ر گی باید 
بسیار شکوهمندترازاین می‌بود و برای من اصلاقابل قبول 
نیست که ستاره‌های سینما در چنین و ضعی زند کے کنند. 





وی ادامه داد: بازیگر نباید برای این که زند گی خودش 
رااداره کند در ده‌فیلم بازی کند. با زیگر ستاره‌باید سالی یک 
وبا کل a‏ انس اس وبا تفع 
مطالعه و پژوهش کند. 

بهداد تصریح کرد: در همین کشور ترکیه درهمسایگی 
مابه بازیگران دستمزدهای میلی ون دلاری می دهند اما 
متأسفانه در ایران انگار می خواهند به بازیگر صدقه بدهند. 

این بازیگر گفت: به نظر من اگر قرار است بازیگران 
ازهمین پول ناچیزی‌هم که هیچ ضمانت جانی و مالی 
برایش و جود ندارده چشم‌پوشی کنند» پس بهتر است در 
این سینمارازودتر تخته کنندا 

وی‌ادامه‌داد:مگر حداکثردستمزددرسینمای‌ایران 
e E‏ سین 
میلیون تاسه‌میلیون دلاراست که جیزی در حدود ۱ت۳ 
میلیارد تومان به پول ما می شود اما آیا هیچ بازیگری چنین 
پولی را در سینمای ایران گرفته است؟ 

بهداد افزود:دستمزد ۰میلیونی که عنوان می کنند 
محمدرضاگلزاردریافت کرده‌مگردرمقابل فروش 
میلی‌ادری فیلم‌هايش چقدراست؟ ۰میلیون در مملکت 
ما تنها پول خرید وسائلی مثل ماکروویو یا یخچال و فریزر 
و خورده‌ریزهای زندگی است و چیزی نیست که بخواهیم 
اینقدر این موضوع را حاد کنیم و به اصطلاح شلوغش کنیم. 


گزارشی از پشت صحنه فیلم سینمایی کریستال 


اک رخوب ژن دک ی نگگردی» خوب پمیر 


گزارش از: هادی نصیری 





چندی است ماراتن سختی میان فیلمسازان آغاز 
شده تا هریک سریع تر بتوانند فیلمشان رابه خط پایان 
جشنواره فیلم فجر برسانند. 


براق هة رار کے از پشست صحنه یکی از 
فیلم‌هایی که سخت در تکاپواست تاخودرابه 
جشنواره‌برساند.راهی محل فیلمبرداری آن می شوم. 
چندی پیش توسط روابط عمومی فیلم برای حضور 
در ید پشت صحنه دعوت می‌شویم. گویا گروه‌از ۱۹ 
مهرماه کاررادر اطراف میدان فاطمی کلید زده‌اند. 
امروز که راهی پشت صحنه این فیلم می شوم گروه‌در 
آپارتمانی در خیابان فرشته مستقر هستند. 

گروه‌در خانه جمع‌اند. قصه سکانس امروز ا زاین 
قراراست که داریوش -دانیال عبادی -اززندان آزاد 
شده‌وراهی خانه است. در طول مسیر با صحنه‌ای مو اجه 
می‌شود که برای خحودش هم جای تعجب دارد. داریوش 
بی محل راهی زندان شده او درزمانی که در زندان بوده 
تمام امور زند گی و کارش رابه تنها دوستش مسعود 
سپردهاست.ولی گویااو نتوانسته امانتدار خوبی برای 

ساعت از دو بعدا زظهر گذشته گر وه‌در حال اماده 
کردن صحنه برای فیلمبرداری هستند. ابتدا می خو اهند 
صحنه در گیری داریوش و مسعودرابگیرند. نقش 
مسعود راهم کسی بازی می کند که شناخته شده نیست. 
ادا تاه رس کار Gg‏ اف ان 
گروه اعلام آمادگی می کنند. 

روز. خانه داریوش -داخلی 

داریوش وارد خانه می‌ شود و مسعود رادر شرایطی 
بازیگرنقش مسعوددیالو گهای ش رابه عوبی حفظ 
نکرده و کمی برای گروه مشکل ایجاد می کند و به‌همین 
مسعودبه‌هر زحمتی بوددیالو گهایش را حفظ کردو 





دوربین به‌اتاق‌برده 
می‌شسود تادرگیری 
داریوش و مسعود 
ضبط شود. 

باحرکت گفتن 
کارگردان بازیگران 
کر سر قی 9۳ 
مسعودمی‌ایدودر 
چارچوب در قرار 
می گیرد. داریوش هم 
یک گلدان در دست 
داردو روبروی مسعود 
ایستاده است. دوربین درست سمت چپ اتاق روی 
سه پایه نظاره گر صحنه است. داریوش جلو تر می آید. 
فریادی می زند و گلدان رامحکم توی‌سر مسعود می زند 
وم ی گوید: اگر خوب زند گی نکردی» پس خوب بمیر. 
خون از سر وروی مسعود راه می‌افتد. کار گردان دستور 
توقف می دهد.سریع لباسهای‌مسعودراعوض می کنند. 
لای موهای او کیسه خون مصنوعی کار گذاشته بودند 
که بابرخورد گلدان تر کی د و خون راهافتاد.انجام این 
کارهاروی سر بازیگر مربوط به بچه‌های گریم بود. 
پس از ضبط صحنه» کار گر دان دوباره صحنه را از طریق 
مونیتور مرورمی کند. گویا از صحنه ضبط شده زیاد 
راضی نیست. اما امروز نمی شود دوباره صحنه را تکرار 
کرد چرا که لباسهای بازیگر نیاز به شستشو دارد و باید 
از حیر ضبط دوباره گذشت. 

با پرس و جوهایی که انجام می‌دهم. درمی یابم گروه 
پس از ضبط چند روزه در لو کیشنهای تهران راهی شهر 
نوردرشمال کشور می شوند. گروه در تدارک ضبط 
صحنه‌ای دیگر هستند که خداحافظی می کنم و آنها رابا 
کار طاقت فرسایشان تنها می گذارم. 

عوامل فیلم سینمایی کریستال: 

تهیه کننده» کار گردان و نویسنده فیلمنامه: محسن 
محسنی نسب -مجری طرح و سرمایه گذار: امید امیدی 
"مدیرفیلمبرداری:رضاشیخی -مدیر صدابرداری: 
حمیددژاکام طراح گریم: حسین صالحیان مدير 
تولید: فواد بورپور و... 

بازیگران: دانیال عبادی» مهدی سلو کی» بابک 
انصاری. شهره قمر و... 

خللاصه داستان: 

سه جوان به نامهای داریوش. صدراورضاهر 
کدام‌به ترتسب زندانی جک دیه و مهریه بوده‌اند وهر 
کدام زمانی که از زندان ازاد می‌شوند اتفافهای متفاوتی 
برایشان رقم می‌خورد. 
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تصویری حوزه‌هنری شد 


مراسم تودیع و معارفه مدیران مرکزهنرهای 
تصویری حوزه‌هنری‌طی مراسمی با حضورهیأت 
مؤسس مرکز هنرهای تصویری حوزه‌هنری برپا 

درحکم حسن بنیانیان رئیس حوزه‌هنری‌سازمان 
تبلیغات اسلامی خطاب به پژمان لشکری پوربه‌عنوان 
میج هر در ا 
امده است: نظر به توانمندی‌هاو تجربیات ارزشمند 
جناب عالی» شسمارابه عنوان مدیرمرکزهنرهای 
تصویری حوزه هنری منصوب می‌نمایم. امید است 
با تاییدات الهی. مجموعه اقدامات برنامه‌ریزی شده 
جناب‌عالی بتواند به تدریج زمینه‌ساز رشد تولیدات 
سینمایی حوزه‌هنری در تمامی بخش‌های فیلم 
کوتاه» مستند» ویدئویی و سینمایی شود. 

پزمن لش کری پور پیش زاین معاونت فرهنگی 
ومشاورعالی مرکز گسترش سینمای‌مستندو 
تجربی» مد پردفتر طنز و مستند سیمافیلم طراح و 
دبیر نحستین دوره‌اهدای جایزه‌بز رگ شهید آوینی 
و دبیر نخس تین جشنواره فیلم کوتاه جوانه‌های 
مقاومت بوده است. 

لشکری‌پور همچنین در صنوف تهیه کنندگان 
سینمای‌ایران, اتحادیه تهیه کنند گان‌مستند انجمن 
فیلم کوتاه ای ران و انجمن منتقدان و نویسندگان 
سینمای ایران عضویت دارد. 

وی تابه حال مجری طرح بیش از ۳۰ فیلم کو تاه 
ی ی 
بهشت و قارچ سمی بوده است. 


فیلم‌ها به روایت گیشه 
۰ روز 

۰ روز 

۰ روز 

۰ روز 

۱۵ نسکافه داغ داغ ۲۵ روز 
محیا ۵ روز 
۰۳ ۰۰۰۰۳۰ 1111 -1۰8 ۰1۰1۰۰1۰1۰1۰1۰1۰ 


۲ میلیون تومان 
۵ میلیون تومان 








۵۵ ۶میلیون تومان | 


۵هامیلیون تومان | 


۲میلیون تومان ۱ 


مب دم ټړ سو در و د یه او وادشمی خود دانسته از همه چې و همه کس يمنا کند 


اسفانهای انتخابی 


اتومبیل باسرعت سرسام آوری بسوی جنوب می‌رفت؛ 
مدتها بود که در راه بود. سرنشینان این اتومبیل چهار نفر بیشتر 
نبودند اما هر یک سوابق ممتدی در اداره یلیس داشتند. رئیس 
این دسته مردی قوی هیکل و خبله بود که همه او را (کینک» 
صدامی کردند. «برنسون» کنار کینک و« کارل» و «نوبی»اعقب 


میان‌داشتند.وقتی اتومبیل ا زآبادی دورشد.نوبی شروع به 

-بچه‌هاء بد آوردیم. درست سیزده‌هزاردلاراست. 
می‌دانید که سیزده هم نحس است. 

برنسون با شنیدن این جمله پرسید: 

_جه گفت ی ؟!این خرافات را کناربگ ذار. این پول وقتی 
تفسیم شود به‌ه رنفر ' ۰ ادلار می رسد ودیگرسیزدهی 
باقی نمی‌ماند که غصه‌اش رابخوریم. 

لحظه به لحظه به جنگل انبوه ن زدیک می شدند. مقصد 
کینک‌هتل تابستانی«ر و کی»دراعماق جنگل والدبرک‌بود. 
هتل روکی در فصل پاییز خلوت می‌شد ودراین فصل سال 
می توانست‌بهترین ومناسبترین پناهگاه‌برای ا نان گانگستری 
که به یک بانک در نبویورک دستبرد زده بودند باشد. 

کارل پرسید: به صاحب مهمانخانه اعتماد داری؟ 

کینک خندید و گفت:اووسه پسرش اصاأمارانمی شناسند 
ودراین فصل که آنهاباید مس بیرانند وجودمابرای آنها 

نوبی سر جایش جابجاشد و گفت: ۰ دلار.من از 
این سیزده لعنتی بیرون نمی‌روم. می ترسم نحسی ان گریبانگیر 
ماشود. 

0%00 

خانم پورش که صاحب مهمانخانه بود پای نر ده چوبی 
ایوان ایستاده بود» گفت: 

-خوش آمدید. آقایان. این نخستین بار است که مهمانخانه 
من در فصل پاییز افتخار پذیرایی از مهمانهای عزیزی مانند 
شمارا دارد. 
کینک و نوبی در یک اتاق و کارل وبرنسون دراتاق دیگراقامت 








پنهان کرد. نوبی که وضع را چنین دید. گفت: 
خواهیم کرد. 

ا ات اک سک | ها 
سهم خودش رابردارد و به چاک بزند و با خرح بی‌موقع خود 
سوءظن پلیس رابسوی خود و دیگران جلب کند. 

-دراین تقسیم پول‌دردرجه دوم اهمیت قرار خواهد 
داشست.منظورمن ا زاین پیشنهاد آن‌بود که هر چه زودتراین 
۱۰ ۰ دلار را از نحسی دراورده و قسمتش کنیم. 
نشدی» دیگر نمی خواهم از این مزخرفات بشنوم. 


خانم پورش هررو زصبح وقتی سارفین دور میز جمع 
ی مب ی 

-آیا به آقایان در این جا خوش می گذرد؟ 

تبهکاران همصداپاسخ می دادند که صد درصد رضایت 
داریم. 

پیرزن و سه پسرش همیشه دست به سینه و آماده به خدمت 
بودند. هر سه پسر کو رکورانه از پیرزن اطاعت می کردند ودر 
حقیقت از او حساب می‌بردند. 

صبح یکی ازروزهاء کارل و برنسون سرمیز صبحانه حاضر 
و رت ترس نکب کم 

_دوستان شماامروزصبح زود برای شکاربه جنگل 
رفتند. 

-برای شکار؟!اما آنها که تفنگ نداشتند؟ 

-من تفنگهای خودمان رابه آقایان امانت دادم. پسرم هومر 
نیز همراه انهارفت. 

کینک و نوبی نگران و مضطرب نشستند که ناگهان صدایی 
به گوش رسید. کینک گفت: 

_صدای شلیک گلوله بود. 

پیرزن جواب داد: بعبد نیست درختی در جنگل سقوط 
کر ده باشد. 

نیم ساعت بعد هومر نفس نفس زنان از راه رسید و داد زد: 
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-بدبختی ...بدبختی بزرگی روی‌داد.یکی از آقایان. 
ٹک ر 

نوبی زیرلبی گفت: سیزده کار خودش را کرد. 

بدبختی بر برنسون نازل شده‌بودو گلوله‌ای«اشتباهی»از 
تفنگ کارل در قلب او نشسته بود و جابجا کلکش را کنده بود. 

دراین موقع ا وبه رئیس گفت: 

-کینک خیلی متاسفم. من پشت درختی ایستاده بودم که 
برنسون لای علفها پیدایش شد وبه تصوراینکه گوزنی است 
به سویش شلیک کردم. 

سرانجام همگی به محل وقوع قتل رفتند. کینک گفت: 

اماخیلی مسخره‌است که گلوله‌درست از پشت سردر 
قلب او نشسته است! 

کارل تاھ تفه اش یکواسسی کا از اغفتل 

جسد مقتول رابه هتل حمل کردند و پیرزن گریه‌کنان 
فریاد زد: 

اوه‌چه‌بدبختی بزرگی.. آن‌هم درهتل من. دیگر حتی 
یک مس اف رهم پایش راب اینجانخواهد گذاشست دیگربایداز 
گرسنگی بمیرم. 

سما خیلی متأسفیم خان پورش. امااگر شماموافق باشید 
شاید بتوانیم از ورشکستگی تان جلوگیری کنیم. سپس رو به 
کارل و نوبی کردو گفت: 

-اگرمی‌شد جسد را گوربگور کنیم خیلی خوب می شد تا 
درصورت کشف به حبثیت هتل لطمه‌ای نخورد. پیشنهاد من 
و اظ رات 

پبرزن از آنها سپاسگزاری کرد و گفت: 

-نمی دانم با چه زبانی از شما تشکر کنم. 

سارقین به کمک یکدیگر جسد را برداشته وروی صندلی 
عقب نش‌اندند وسی فرسخ آن‌ طرف تر جسد رادربالای 
صخره‌ای در محلی مناسب دفن کردند. سه‌روزوسهشب 
همان اطراف در اتومبیل بیتوته کردند. روز چهارم کارل به 

-آیاباید دوباره به آن هتل جهنم دره برگردیم؟ 

و سات مت تیک ما 
گیر بیفتیم تقصیر تو است. 

-من هر گزبه دام نمی افتم. آنهاه رگز نخواهند توانست مرا 
روی صندلی الکتریکی بنشانند. همان لحظه قرصی از داخل 
جیبش درآورد و آن رابه کینک نشان داد. 

-بهرحال ما باید بر گردیم» زیرا چمدان رادربام هتل زیر 
مقداری اتاثبه بی‌مصرف پنهان کرده‌ام. 

00% 

سه‌نفری به‌هتل والدب رک باز گشتند. پیرزن به استقبالشان 
شتافت و گفت: 

-چه خوب که به وعده‌تان وفا کردید. حالا اجازه می‌دهید 
شمارابه صرف قهوه دعوت کنم؟ برای شسما«کیک یبسی) 
درست کرده‌ام که خیلی خوشمزه است. 

درحالی که کارل ونوبی مثل قحطی زده‌هابه صرف کیک 
و فنجان‌های قهوه هجوم بر ده بر دند کینک به بهانه‌ای سروقت 
چمدان رفت و ان را صحیح و سالم دید. وقتی نزد سایرین 
بازگشت» پیرزن به او گفت: 

-اقای کینک به رفقای شما خیلی مزه داده است. شما هم 
مشغول شسوید. و بعد بدون آنکه معطل شود کیک بزرگی در 
بشقاب گذاشت وبه دست کینک داد. هنوز کینک چنگال رابه 





ETT TTT TTT 
این فریاداز گلوی نوبی درامده بود.‎ 

نوبی فریاد می‌زد: 

-سوختم» سوختم» کمک کنید به دادم برسید. 
بود. کینک معطل نکر د و گلوی کارل را جسبید و گفت: 

-ای خوک بدبخت. او راهم کشتی؟ 
بگوید. 
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کینک هم بی رحمانه به فشار پنجه‌های خود افزود. چند 
تانیه بعد که کینک دستش رابرداشت کارل خفه شده‌بودواو 
ميان دو اجساد ایستاده بود. 

بالاخره بانگاهش به جستجوی پیرزن برخاست. و پیرزن 
رادر حالی که تفنگی به دست داشت. پیدا کرد. 

پیرزن با تمسخر پرسید: 

ی اف سکس سا 
نفرمودید؟اگر خورده‌بودیدلااقل من دیگر ناچارنمی‌شدم 
من خیلی بهتر بود. 

-گوش کنید. خانم پورس 8 ۰ دلاری که‌ما داریم 

-چه بخواهید و جه نخواهید اسکناسهامال من شده است. 
مال من و پسرانم.البته سهم هومرباید بیشت راز سهم من ودوپسر 
باکارل تیراندازی کرد که‌امر په کارل مشتبه ند سپس اوبود 
پخت من هم بد نبود» زیراسمی که در آن ريخته بودم قرار بود 


پاس های با موش غود تلنخاربروید 


بقبه از صفحه ۴۹ 


اسکی زمستانی با (۸) اختلاف! تصویر پنهان شده 
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طنابهای ۲و ۲ گره می خورند. 


کدام تصو بر ؟ تصویر شماره ۲ 


زیر نظر متخصص ترحیم هو از کانادا 
هر ان خسانان ول عفر - سب سینت اظر تلا > علقة سوم 
تقفی | ۸۸۹۳۱۳۳ - ۸۳۸ ۱۴۲۳ شا STAAAS TAS‏ ۳ 








-خانم پورش من بساورنمی کنم که به خاطر ۱۳۰۰۰دلار 
این همه جنایت کرده‌اید ولی بدانید که این پول نحس است و 
باتفا ان تاک هه اه 

-چراسه نفر» چهار نفرء زیراشما هم یکی دو دقیقه‌دیگر 
به انها ملحق خواهید شد ما در روزنامه‌ه اخبار مربوط به 
سرقت را خواندیم و ... 

دراینجا کینک فرصت راغنیمت شمرد و به پیرزن حمله 
کرد.اماقبل ازاینکه‌دست‌اوبه پیرزن برسد. گلوله قلب‌اورا 
سوراخ کرده بود. 

0 

غروب زراه‌می‌رسید. پیرزن روی‌ای وان لمیده‌بودو 
چمدان پرازاسکناس جلویش باز بود. هومراز جنگل بازگشت 
وبه پیرزن گفت: 

اا ھا گارھا روو 

-چهارنفرآدمکش راکشتیم و ۱۳۰۰۰دلارنصییمان 

-پس جرادونشف ری بر گشته‌اید برادرتان«بورت» 
کجاست؟ 

-مامان... ماابداً تقصیر نداشتیم. می خواستیم جسد آنها 
رادرمرداب غرق کنیم. ناگهان قایق واژگون شد وبورت به 
درون مرداب افتاد. ما خیلی برای نجات او تلاش کردیم. اما 


متاسفانه... 

پیرزن لبخند تمسخرآمیزی زد و گفت: 

- کلارک برادرت راست می گوید. 

کلارک با حرص بسیار به اسکناسها چشم دوخت و 
پرسید: 


-ای قاتلین ای برادرکش‌ها. 
از فریاد پیرزن کلارک احساس خطر کردو از پله‌ها پایین 








دوید و در جنگل ناپدید شد 
کر به در تار یکی! ووقتی به میان جنگل رسید» 
32 صدای گلوله‌ای‌به گوشش 
٩‏ لا رسید. 
0%00 


ماف اا و ن 
کلانتر پلیس مقابل هتل ترمز 
کرد. پلیس‌هااز پله‌هابالارفتند 
وپیشت مر لیس ها کلارک 
و کلانتر دیده می‌شدند. وقتی 
کرد. جسدخون الودهومرپای 
2 پله‌ها دیده می شد. گلوله پیرزن 

| قلب او راسوراخ کرده بود. 
اسکناس‌ ها به خاطر باد در فضا 
| پخش‌می‌شد. پشست چمدان 
خالی جسد پیرزن افتاده بود و 
پزشک قانونی مرگ او راسکته 
ا اتی ارش خض 
داد. هنگامیکه تشریفات قانونی 
خنده ابلهانه‌ای به گوش رسید. 
این ازگل وی کلارک‌بیرون 
می‌آمد... او هم دیوانه شده بود. 


ی 


۱۱۱۱۱۱۱ 


لطا تنب 


تدلیس 

روزی مردی خدمت کریمخان زند رسیدو 
گفت زنی به شرط دوشیزه بودن به عقد خودم 
دراوردم ولی در شب زفاف بیوه بود. می‌خواهم او 
رادر خانوادهاش رسوانمایم تادیگر مردم اینچنین 
زربه وی داد و گفت: از جوانمردی دور است که 
ابروی او راببری با این زر دل خوش دار. 

مسردتش کر کردورفت»روزدیگر شسخصی 
این داستان‌راشنید وبه‌نزد کریمخان آمد و گفت 
= زنی به شرط دوشیزه بودن گرفتم» ولی بیوه در آمد. 
= که این مرد برای سود خود می خواهد تدلیس کند» 


> زفاف بیوه از کار د رآمده‌اند صلاح در آن است که 


= باوی بسازی. 
= جوا چاو پر 
= خواجه ای عیال خود خبر کرد که وقتی سفره 


= خوردن پنیر معده راقوت است و موجب زیادت 
اشتها و تقویت بن دندان است. 

زن گفت: ای خواجه پنیر در خانه نداریم. 

خواجه گفت: چه بهتر از برای آنکه پنیر معده 
براشوبد. 
ست؟ 

خواجه گفت: اگر پنیر در خانه باند سخن 

این زندانی چکونه آزاد شد 

در یکی از روزهای عید نوروز. فتحعلیشاه 
قاجار به عمارت نگارستان‌رفت. فصل بهاربودو 
درختان تازه شکوفه کر ده بو دند و قطرات ژاله روی 
انهاافتاده بو ده و درمقابل نور خورشیدمی در خشید 
وزیبایی خاصی يافته بودند. 

فتحعلیشاه بامشاهده آن مناظر زیبا طبع شعرش 
گل کرد و این مصرع رافی‌البدیهه گفت: 

ولی هرچه کوشید نتوانست مصرع دوم ان را 
بسراید. یکی از ملازمان که بافتحعلیخان صباء 
> شاعر که در آن هنگام بی گناه در زندان بود. دوستی 
= داشت» وقت رامغتنم شمرده به عرض رسانید اگر 
زندان‌بسرمی‌بردودربدیهه گویی دستی‌داردبه 
حضور بطلبند تا مصرع دوم را بگوید. 

شاه‌اجازه‌دادشاعررا آوردند.هنگامی که چشم 
فتحعلیشاه به وی افتاد گفت: 

شاعر زندانی بلافاصله گفت: 

شاه حندید و دستور داد اورا از زندان آزاد کردند!! 





IIIIII 


ده 


اندلاه که محتاح خدمتکاو 


دادیم 


۱ 


وق 


مار وا خواهد بود 


0 ہحمد ححلای 


حسین رضا زاده در آرزوی رباست 





حسین رضازاده بعد از کنار کشیدن از دنیای قهر مانی» کم کم به تمام 
ارزوهای خود در دنیای مدیریت می رسد. بعد از انتخاب بهرام افشارزاده به 
عنوان دبی رکل کمیته ملی المپیک و این جمله که به زودی از فدراسیون کنار 
خواهد کشید. راه رابرای حضور رضازاده در پست ریاست فدراسیون باز 
کرده است.قهرمان المپیک و جهان که در حال حاضر در پست مدیریت فنی 
تیم های ملی مشغول است.به دنبال این است که از مسائل فنی فاصله بگیرد و 
به مدیریت روی بیاورد. البته رضازاده مدت هابه دتبال این است که به پیست 
ریاست فدراسیون برسد. حتی علی کفاشیان که زمانی معاون وقت سازمان 
تربیت بدنی بود به رضازاده قول داده بود در صورت کسب مدال طلای ۲۰۰۶ 
آتن؛ اورا جانشین علی مرادی (رئیس سابق فدراسیون) خواهد کرد. با اینکه 
رضازاده به قول خحودش عمل کرد و قهرمان المپیک شد اما به ریاست فدراسیون 
ار ار ار 
است که به این عنوان برسد و همیشه دنبال آن بوده است. با این حال رضازاده 
در دو سال اخیر به دلیل حضور افشارزاده در این فدراسیون و احترامی که برای 
او قائل بود. به هیچ وجه نسبت به خواسته اش قدمی برنداشت. اما با انتخاب 
افشارزاده به عنوان دبیرکل کمیته ملی المپیک و جدا شدنش از فدراسیون وزنه 
برداری بهترین فرصت به وجود آمده تا رضازاده به آرزوی دیرینه اش برسد. 
حسین رضازاده در این باره می گوید:«احساس می کنم شناخت کاملی از وزنه 
برداری دارم و می توانم به خوبی بر آن‌مدیریت کنم. همه کسانی که امروز 
مدیران خوبی درورزش هستند. یک روزی مدیریت خودراشروع کرده اند 
آنها از ابتدا مدیر نبودند. همان گونه که من از ابتدا وزنه بردار و قهرمان نبودم. با 
تلاش به این درجات رسیم و فکرمی کنم. بتوانم در فد راسیون وزنه‌برداری 
اغاز مدیریت خوبی داشته باشم.» رضازاده در صورت انتخاب به عنوان ریاست 
فدراسیون می خواهد از کادری بسیار قوی در یست های مختلف فدراسیون 
استفاده کند.قهرمان المییی با اشاره به توانمندی هایش برای مدیریت وزنه 
برداری می گوید:«ا گر من رئیس فدراسیون شوم از دو جهت مورد حمایت 
هستم. اول از بعد داخلی است. روسای هیات ها من رادوست دارند و علاقه 
مند به حضور من در راس فدراسیون وزنه برداری هستند با سازمان و کمیته 
هم تاکنون رابطه بسیار خوبی داشته ام و انهاهم حمایت می کنند. در بعد بین 
المللی هم به طور حتم «تاماش ایان» رئیس فدراسیون بین المللی حمایت ویژه 
یی از من خواهد کرد و این به نفع وزنه برداری ایران خواهد بود. من می توانم 
از حمایت ها در جهت رشد وزنه برداری استفاده کنم و چه کسی بهتر از من می 
تواند دراین زمینه فعالیت کند. نسبت به توانایی های خودم اینقدر اطمینان دارم 
که می توانم تیم های ملی قدرتمندی در وزنه برداری داشته باشم.» 

حال بايد دید که ارزوی دیرینه پهلوان وزنه برداری ایران براورده خواهد 
شد با خیر؟ 











رونالدو مردسال فوتبال جهان 

بازیکن پرتغالی تیم فوتبال منچستریونایتد انگلیس 
از سوی اتحادیه بازیکنان حرفه ای به عنوان بازیکن برتر 
شهان ا غات ك 

۷ هزار عضواین اتحادبهدررای گیری صورت 
گرفته» کریستانو رونالدو را برای این منظور بر گزیدند. 

رونالدو دراین خصوص اظهار داشت: خو شحالم که صاحب افتخار مهمی شدم. 
از تمام هم تیمی هاء مربیان» دوستان و خانواده ام تشکر می کنم. 

ااا وو کا اپو و ا کو کال او یساس رای ا 
آمده تیم منتخب بهترین ستارگان یک سال اخیر را نیز بر گزید که در این میان بیشترین 
سهم به بازیکنان تیم بارسلونا اسپانیا رسید. 

تیم برتر سال: 

دروازه بان: ایکر کاسیاس(رثال مادرید) 

خط دفاع: سر جیو راموس (رئال‌مادرید). جان تری (جلسی)». کارلوس پوبول 
(بارسلونا) ریوفردیناند(منچستریونایند) 

خط میانی: استیون جرارد (لبورپول)» ژاوی (بارسلونا) کاکا (ا.ث.میلان) 

خط حمله: لیونل مسی (بارسلونا) فرناندو تورس (لبورپول)» کریستانو رونالدو 
(منچستریونایند) 





۰ در صد ر تال بر ای نادال 

قهرمان تئیس جهان پس از اسراز شرایط 
موفق به خرید ۳۰درصد از سهام باشگاه رال 
مادرید شد. 

رافائل نادال. مرد شماره یک تنیس جهان و 
قهرم ان المپیک ۲۰۰۸ پکن. با کسب امتیاز لازم 
برای ورود به جمع سهامداران موفق شد ۲۰درصد 
از سهام رئال مادرید را خریداری کند. 

باشگاه‌رئال مادرید اکنون درب ازاربورس 
پایتخت اسپانیا سهام گران قیمتی دارد و شاخص 
رشد ارزش این سهام به دلیل استقبال هواداران 
بی شمار و البته نسبتا مرفه اسپانیایی همواره در حال صعود است. 

نادال که‌مردشماره۱ اثروت دراسپانیانی ز محسوب می شودباید درامتحان 
اطلاعات عمومی رئال قبول می شد وبرای سال کارت هواداری خودرا تمدید 
می کرد. 

رافأن‌ادال دراولین اقدام خود به هواداران رثال مادرید قول داده‌برای خرید کریم 
بن زما در فصل نقل و انتقالات زمستانی تلاش کند. 


میکی موس در بوندس لیکا 


کمپانی فیلمسازی والت دیسنی 7 





حق پخش مسابقات فرتبال‌ پوندس 
کارا حریداری کرد. این کمپانی که 
بخاطر تولیدسریال وفیلم‌های کارتون 
درامریکااز دیرباز مطرح است واعتبار 
وشهرت جهانی دارد.موفق به حرید 

والت دیسنی که کمپانی تلویزیونی کانال ورزشی امریکا را خریداری کرده‌و آنرا 
تحت پو شش حمایتی خود دارد» پس از چند دور مدا کره با اتحادیه فوتبال المان حق 
پخش این مسابقات را بدست آورد. 

روزنام»ه ای آلمان باچاپ تصاویری از با زیکنان ممتاز بون دس لیگا در کنار 
قهرمانان کارتونی والت دیسنی نظیرشخصیت میکی ماوس.ا زاین همکاری جدید 
به عنوان منبع در آمدی خوب برای فوتبال باشگاهی آلمان یاد کردند. 





لوتیز فیلیبه اسکولاری 


برای بر وزی دست به هر کاری می زلم 

















موفقیت و سبک کارش در چلسی م ی گوید... 





مربیگری درباشگاه ه ای ارویایی رابرای اولین بار 
تجربه کنید؟ 


2 برعکس نظر بسیاری از مردم به خاطر پول این 
کارراانجامن دادم.زمانی که این پیشنهاد رادریافت 
کردم.فهمی دم که‌در انجارقابتی زیباخواهم داشت 
ونمی‌شد که این پيشنهادرارد کرد.در ضمن هیچ 
وقت درزندگی ام چنین فرصت مناسبی نصیبم نشده 
بود.مربیگری باش‌گاهی درسن من کار دشواری است 
اما پیشنهاد جلسی انقدر خوب بود که به هیچ وجه 
نمی توانستم آنرارد کنم . 

آیاشمامی توانید آرزوی رومن آبراموویچ که 
انجام یسک بازی فو تبال زیبامی باشدرابرآورده 
سازید؟ 

۶ فوتبال می تواند زیباباشدبه شرطی که شما 
بتوانید راه پیروز شدن را خوب بلد باشید. پیروزی و 
بازی زیبا در یک زمان که بسیار عالی می شود اما امکان 
ندارد همیشه این اتفاق‌بیفتد.اگر بخواهم کاری به غیر از 
پیروزی و کسب نتیجه در بازیها انجام دهم انجام دادن 
بازی زیباغیرممکن می شود. فراموش نکنید که من 
یک برزیلی هستم. دنیای ایده ال من انجام بازی کامل 
می باشد یعنی نتیجه در کنار بازی زیبا! 

آیابه این موضوع که ممکن است رومن آبراموویچ 
در کارهای شما دخالت کند . اهمیت می دهید؟ 

© جلسه ای که بین من و آقای آبراموویج بر گزار 
شد بسیار دلیذ یر بود. دراین جلسه ما درباره‌ایده‌های 
مختلف خود صحبت کردیم. وی می خواهد که چلسی 
در کنار نتیجه گرفتن» بازی زیبایی نیز نمایش دهد . من 
نیزب‌ااین عقیده‌موافقبودم.وی‌هیچ تلاشی نکرد تا 
بخواه د به من بگوید که بايد چه کارهایی در تیم انجام 
دهم؟امادرباره‌بازیکنان مخت ف صحبت کردیم و 
دید گاه های خود رابه اشتراک گذاشتیم. وی به این 
موضوع که تیم باید یکدست باشد بسیار حساس است. 
من نیز در این زمینه با وی هم عقیده می باشم. 

یکی از اهداف آبراموویچ کسسب عنوان قهرمانی 
لیگ قهر مانان باشگاه‌های ارویامی باشد. ایا هدف اول 
جلسی در این فصل رسیدن به این عنوان می باشد؟ 

9 به‌هیج وجه.اگرمن تنهابه موفقیت درلیگ 





جند هفته مان‌ده با آفا زلیسگ برتر.فیل بزرگ به سمت 
سسرمربیگری تیم چلس ی انتخاب شد. وی سابقه مربیگری در تیم 
های باشگاهی ارو پایی رانداردو چلسی اولین تی مارو پا یی می 
باشد که اسک ولا ری می خواهد با ان به موفقیت های ف راو انی دست 
یابد. در این مصاحبه خواندنی فیل بز رگ از روشسهای رسیدن به 


قهرمانان تم رکز کنم» بازیکنان نیز این تصور در ذهنشان 
به و جود می آید که تنها هدف ما لیگ قهر مانان می باشد. 
آنگاه‌دربازیه ای جاماتحادیه خواهند گفت که‌این 
مسابقه مهم نیست . سپس این عقیده را در جام حذفی و 
لیگ برتر نیز دنبال خواهند کرد. نمی خواهم این حالت 
پیش بیاید که بازیکنان تنهابه لیگ قهرمانان فکر کنند و 
مسابقات دیگر را کوچک بشمارند. 

لیگ قهرمانان تنها عنوانی است که باشگاه چلسی 
به آن دست نیافته است. شما می توانید این عنوان رابه 
کلکسیون افتخارات باشگاه اضافه کنید؟ 

¢ دقیقاً علاقه فراوانی به کسب عنوان قهرمانی در 
لیگ قهرمانان باشگاه های اروپا دارم. این مسابقات به 
نوعی جام جهانی برای‌باشگاه‌هامی‌باشد.من تجربه 
قهرمانی در جام جهانی ۲۰۰۲ همراه با برزیل رادارم 
وبسیارعلاقه‌مند هستم که جام قهرمانی باشگاه‌های 
اروپارانیزبه دست آورم. پیش ازاین هم گفته‌ام که سعی 
دارم در این فصل در هر تورنمنتی که شرکت می کنم به 
عنوان قهرمانی دست یابم. 

آورام گرانت. مربی قبلی چلسی. به خاطر شکست 
درضربات پنالتی دیدارنها یی لیگ قهرمانان‌باشگاه های 
ارو پااز کار بر کنار شد. آیااحساس نمی کنید که راز 
ماند گاری در چلسی کسب این عنوان می باشد؟ 

2 دراین لحظه‌هیچ هراسی درباره‌ازدست‌دادن 
سمت خود ندارم! تنها چند هفته است که دراین تیم 
مشغول به فعالیت شده‌ام وفکرنمی کنم که به این 
زودی هااز کاربرکنارشوم.امابه‌نوعی حرف شما 
درست است.اگر در این فصل عنوان قهرمانی به دست 
نیاورم»می دانم که چه اتفاقی برایم خواهد افتاد. این 
اھک است رای ھان رال رن تا نون 
ولیورپول نیز بیفتد. همه ما خواهان کسب مقام هستیم 
ولی تنها یکی از ماموفق خواهد شد. 

از راف‌ابنیتزو خوزه مورینیوبه خاطر تغییرات 
فراوانی که در تر کیب تیمشان می دادند ‏ انتفادهای 
زیادی می شد. آیا شماسعی می کنید که تر کیب ثابتی 


طاعات کی ۰۵ ق ۸۲ 


برای تیم چلسی پیدا کنید؟ 

2 بازیکنانی راد ر تر کیب اصلی تیم چلسی قرار 
می دهم که به من اثبات کرده باشند عطش سیری 
ناپذیری‌برای رسیدن به موفقیت دارند.به بازیکنانی 
در چلسی نیاز داریم که در هر بازی برای پیروزی گام 
به میدان بگذارند و در تیم من هیچ فردی برتری نسبت 
به دیگران ندارد. در اولین جلسه تمرین نیز این حرفها 
رابهبازیکنانم زدم. کارمن‌این است که یک تیم رابه 
درون زمین بفرستم و هفت نفر را روی نیمکت بنشانم. 
اگرزمانی بازیکنی برای یک یادو بازی خارج از ترکیب 
قرار گرفت نباید وحشت کند.اگر آنهاسخت کار کنند 
»می توانند به تیم اصلی راه پابند. 

پس به این عقیده که باید ۱۱بازیکن اصلی رااز 
پیش انتخاب کرد اعتفاد ندارید؟ 

۶ درواقع خیر!اگر به سوابق من دقت کنید متوجه 
خواهید شد هرجا که رفته ام تغییراتی به وجود اورده‌ام. 
زمانی که با برزیل فاتح جام جهانی شدم تنها دو بازیکن 
در تر کیب تیم من نتوانستند حضور یابند. که آنها هم 
دروازه بانهای ذخیره تیم بودند. در پرتغال نیز یک يادو 
بازیکن خارج از ترکیب قرار گرفتند.از تغییرات هراسی 
ندارم.اگر تغییرات باعث شوند که تیم بهتر کار کند» پس 
تخییرات را اعمال می کنم| 

ازاینکه رقابت در سطح ملی را از دست داده‌اید. 
هراسی ندارید؟ 

9 من تیم ملی پرتغال و پروژه کاری‌ام در آنجارا 
ازدست دادم.بااین عقاید که تیم ملی از تیم باشسگاهی 
یا تیم باشگاهی از تیم ملی بهتراست. کاملا مخالفم. 
قهرمانی درجام جهانی یالیگ قهرمانان بسیارلذت 
بخش می باشد. جووهیجانی که پیرامون‌بازیهای بزرگ 
وجوددارد.باورنکردنی است وهمین هیجان باعث 


می شود که قلب من به تبش بیفتد! 
پس با این حساب. شما مزیت مربیگری باشگاهی 
رادر چه چیزی می بینید؟ 


9 درمربیگری تیم ملی شما زند گی روز به روزبا 
بازیکن ان راازدست می‌دهید و تنهابه آنهامی گویید 
که چه کاری باید انجام دهند. در تیم ملی شما بیش تر 
احساس می کنید که یک سیاستمدا رهستیدامادر باشگاه 
به این صورت نمی باشد. 

آیازمان کافی برای شسناخت بازیکنان و اعمال 
تغییرات در باشگاه را داشتید؟ 

© من نمی خواهم تغییرات فراوانی به وجود آورم. 
به هیچ وجه نمی توانم غیرحرفه ای گری را تحمل کنم 
اولین صحبت من با بازیکنان نیز درباره همین موضوع 
بود. من همه چیزهایی را که‌باید درباره بازیکنان چلسی 
as‏ دون( 2۳۶ 
توانستم همه انها رابشناسم. از سوی دیگر علاقه‌ ای 
ندارم که تیم چلسی تنها با یک سبک و سیاق بازی کند. 
شماباید برای پیروزی در مسابقات بزرگ بسیار زیرک 
باشید و دست به هر کاری بزنید. 
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از چند سالگی تنیس را آغاز کردید و چرا تنیس؟ 

از هفت سالگی تنیس راشروع کردم. قبل از من 
بسرادرمائوش ی کار می کردو من نیزتوپهارابرای 
وی‌جمع آوری می کردم. کم کم علاقهمن به تئیس 
زياد شد و به توصیه پدرم تنیس راادامه دادم. نتایج 
خوبی هم که تابه حال کسب کردم به خاطر حمایت و 
پشتوانه های خانواده ام بوده که از کودکی تا به امروز از 
من حمایت کرده اند. 

خیلی خوب فارسسی صحبت می کنید. شما که 
متولد فرانسه هستید. چگونه به این خوبی فارسی 
صحبت می کنید؟ 

به دلیل اينکه پدر ومادرم ایرانی هستند» من می توانم 
خوب فارسی صحبت کنم. از سوی دیگربرای من 
خیلی مهم است که بدانم از کجا امده ام؟! از همه مهمتر 
این که حون من ایرانی است.ایران همیشه در قلب من 
حای دارد. 

تعصدادایرانی‌هایی که با نام کشسورهای دیگر در 
ورزش معروف شده‌اند. کم نیست .اکثر آنها هم مثل 
شمابه ایران علاقه خاصی دارند. اما به نظر می رسد 
شما طور دیگری ايران را دوست دارید؟ 

درست است که در فرانسه به دنیا آمده و آنجابزرگ 
شده‌ام آما همه خانواده‌ام ایران هستند. عمه عمو دایی 
و...همه آنجازند گی می کنند. من محیط ایران و مردمش 
راهم خیلی دوست دارم. 

و چلوکباب؟! 

بله» جلو کباب و همه غذاهای‌ایرانی امادوست 
دارم چلوکباب را در ایران بخورم. و گرنه در پاریس هم 
می شو د چل و کباب خورد. انجارستوران‌های‌ایرانی زیاد 
است. مادرم هم در خانه هميشه غذای ایرانی می‌پزد. 

گردنبندت هم که نقشه ایران است... 


آن رادایی ام هد یه داده است.همیشه با من است. 





ار اه ۱ 


و باید برای این کشور مسابقه دهد. 


بعد از هر مسابقه‌ای روزنامه‌نگاران فرانسوی درباره 
گردنبندم‌سوال می کنند و من می گویم این گردنبند برای 
این است که نشان بدهد من از کجا امده‌ام! 

کدام کشسور را بشتر دوست دارید:فرانسه یا 
ایران؟ 

فرض کنید که شمادوفرزند دارید»می توانید 
بگویید که کدام بچه تان رابیشتر دوست دارید؟!مسلماً 
شمانیزمی گویید هر دوفرزند رادوست دارید.من‌هم به 
هرد و کشورعلافه‌دارم. درست است که درفرانسه‌بازی 
می کنم اما به همگان نشان می دهم که ایرانی هستم. 

در زمان استراحت فیلم ایرانی می بینید یا آهنگ 
ایرانی گوش می دهید؟ 

بله! خیلی زیاد. تمام مدت استراحتم آهنگ ایرانی 
گوش داده و فیلم ایرانی نگاه‌می کنم. البته باید بگویم که 
هیچ علاقه‌ای به فیلمهای فرانسوی و آمریکایی ندارم. 
بیشتر طرف ایرانی هستم تا طرف فرانسوی! 

تا به امروز در مسابقات فراوانی شر کت کرده اید. 
هدف نهایی شما جیست؟ 
ین است که تبدیل به تنیسورشماره یک 
جهان شوم.ازروزی که راکت به دست گرفتم تابه امروز 
به خاطراین هدف تنیس کار کرده‌ام. امروزه‌در رده 
پنجاهم جهان هستم. اگر نتایج خوبی در این مسابقات. 
(یواس آپن» و تورنتو کسب کنم به احتمال زياد به جمع 
ده نفر برتر جهان راه خواهم یافت. 

تا به امروز سخت ترین حریفی که برابرش بازی 
کردید. چه کسی بوده است؟ 

تابه حال پیش نیامده که بگویم یک بازیکن خیلی 
سخت بوده است. هربازیکنی» بازیکن قوی و حرفه ای 
است و برای برد به میدان امده است. زمانی که پای درون 
زمین مسابقه‌می گذارم‌به‌اين فکر نمی کنم که حریفم چه 
کسی است؟! تنها به خودم و بازی خودم فکر می کنم. 

دوبازی شمابسیار سروصدا کرد. یک بار زمانی 
که «ماریا شارایوآ» راشکست دادید و یک بار زمانی 
که بر«ونوس ویلیامز» جیره شدید. احساس شما بعد 
از این دو بازی چه بود؟ 

دو سال پیش با«شاراپوآ» بازی کردم و به‌وی باختم. 
شش ماه پیش نیز با «ویلیامز»بازی کرده و به وی نیز 
باختم. من هم هیچ وقت به بازیکنی که یکبار باخته ام» 


الاعات ل 0 رم ۳۳۶۹ 


هدف من اد 


همگان بفهمند که وی یک ایرانی است و ایران در قلب وی جای دارد. لهجه فارسی 
بسیار شیرین و یآدم را مجذوب خود می کند.اما متاسفانه بايد گفت که در ورزش وی متعلق به فرانسه است 


ارغوان رضایی سال پیش وقتی در جدول رنکینگ بهترین تنیسورهای جهان تا چهل و یکم بالا رفت. معروف 
شد. دختری با ملیت ایرانی - فرانسوی که مثل همه تنیسورها می‌خواهد روزی شماره یک جهان شود. ارغوان 
رضایی جندی پیش برای ش رکت در مسابقاتی به ایالات متحده مسافرت کرد و یک ی از دوستان من از این فرصت 
استفاده کرده و این مصاحبه را با وی د رآمریکا انجام داد که خواندن آن خالی از لطف نخواهد بود... 















دوبارنمی بازم.انسان تنها یک بار به تله می افتد. بعد از 
این شکستها با خودم کار کرده و از این دو نفر بسیار برتر 
بودم تنهامشکل این بود که موقعیت نداشستم تادوباره 
با انهابازی کنم. تااینکه توانستم با انها بازی کرده و به 
سادگی آنها را مغلوب سازم. 

نظر شما درباره «ماریا شاروپوا» جیست؟ 

چجرادر ایران همه ازاومی گویند؟ شاروپوا خیلی 

بازیکن بز ر گی نیست. خیلی معمولی است !اما چون 
چهره قشنگی دارد و موقع بازی جیغ می زند. دوستش 
دارند. 

رابطه ات باباز یکنان دیگر چطوراست.بابازیکنان 
بزرگ دنیا؟ 

باهمه خوبم. مامثل یک خانواده می مانیم. یک هفته 
درژاین هستیم هفته بعد در استرالیاو... مجبوریم با هم 
خوب‌باشیم. آنها خیلی ازایران می‌پرسند وچیزهای 
دیگر.البته بعضی‌ها خودشان رامی گیرند ومحل 
نمی گذارند. 

در بازی‌های کشسورهای اسلامی برای ایران 
مسابقه دادید. حرا در بازی‌های اسیایی دوحه این 
کار را انجام ندادید؟ 

نمی توانستم؛ بعد از بازی‌های کشورهای اسلامی 
فدراسیون فرانسه ایراد گرفت که نبایدبانام ایران‌مسابقه 
می‌دادید. من گفتم نتایج ان جایی نوشته نمی شود اما به 
هر حال گفتند که دیگر نباید با نام ایران مسابقه بدهم. 

مهمترین مسابقه ای که دوست دارید دران پیروز 
شوید. کدام است؟ 

Es‏ در چهار گراند اسلم استرالیاه 
پاریسءلندن و آمریکادرمدت پنج سال است. علاقه 
دارم بااینکاردرتاریخ تنیس خودم راثبت کنم.علاقه 
خاصی هم به برتری در مسابقه پاریس دارم. 

مهمترین کاری که قبل از مسابقه انجام می دهید. 
جیست؟ 

ف رفس ۶ دوع امن ره 3 وروانی 
انجام می دهد تا از لحاظ روحی برای مسابقه اماده شوم. 
وی من راترغیب می کند که مانند شیر به زمین وارد شده 
و مانند شیر بجنگم! 

از اینکه شماایرانی هستید و نفر چهارم تنیس 
فرانسه. تعجب نمی کنند؟ 









شه چیزی بود که آذیتم می کرد. پادرسرماتمرین 
می کردم یا در گرمای شسدید. فدراسیون تنیس هم که 
کمکم نمی کند! 

در فرانسه طرفدار دارید؟ 

نمی خواهم از خودم تعریف کنم ام ابانتایجی 
که گرفته‌ام از بازیکنان شماره ۲و ۲فرانسه بیشتر 
طرفدار دارم. در مسابقه‌های من استادیوم هميشه پر 
است.می‌دانید چرادوستم‌دارند؟ با ا نها خیلی خوب 
برخورد می‌کنم. تشویق می‌کنند. جواب 
می دهم. بعد از بازی با آنها؛ حرف می‌زنم. 
بیشتر مسعی می‌کنم اخلاق ایرانی داشته 
باشم. خوش بر خورد و بگو و بخند مردم 
فرانسه هم من رابه‌عنوان یک بازیکن 
ایرانی -فرانسوی دوست دارند. 

ایرانی‌های مقیسم فرانسه هم به 
استادیوم می آیند؟ 

خیلی کم هستند. بعضی وقت‌هابا 
پرچم ایران می‌آیند اماموضوعی که من از 
آن حوشحالم. این است که طرفداران من 
اکثراً جوان هستند. مثل بقیه تماشاگران 
علاقه‌شان به این رشته به استادیوم بيایند. 
طرفداران من به خاطر خودم می‌ایند. 

در فرانسه چند ورزشکار ایرانی 
دیگر هم داریم. آنها را می‌شناسید؟ 

منصور بهرامی (تنیسورایرانی که با 
بازی‌های نمایشی شهرتی جهانی دارد) 
و مهیار منشی‌پور (بوکسورایرانی‌الاصل 
و قهرمان شش دوره سبک وزن جهان) را 
می‌بینم.بهرامی راجوان بودم» زیادنمی‌دیدم اماالان 
که بز رگ شدهام و بازی‌هايم خوب شده سر مسابقاتم 
می‌آید. او تنیسور خوبی است و بعضی وقت‌هانکاتی 
راهم می گوید. مهیار منشی‌پور هم هروقت بتواند سر 
مسابقه‌ام می‌آید. 
۱ وقتی که در مسابقه‌های اوپن آمریکا (چهارمین و 
آخرین گرنداسلم سال) شر کت کردید. روزنامه‌های 
زیادی درباره این موضوع نوشتند. مشکل خاصی بین 
فد راسیون و پدرت وجود دارد؟ 

مشکل آنهااین است که پدرم مربی‌من است.ورزش 
فرانسه خوشش نمی آید که موفقیت‌های یک ورزشکار 
به اسم یک نفر دیگر تمام شود. آنهامی خواهند بگویند 
که فد راسیون این کاررابرای ارغوان رضایی انجام داد 
و به همین دلیل موفق شد. 

این مشسکل به ایرانی بودن یا مسلمان‌بودن‌شما که 
ربطی ندارد؟ 

نه» اصلاً همه می دانند که من مسلمان هستم و خیلی 
از مسائل رارعایت می کنم. در فرانسه خحیلی‌ها مسلمان 
یاعرب هستند. همه تشویقم می کنند.ازاین نظرمشکلی 
ندارم. اما در فرانسه خیلی نژادپرست هستند! 










e‏ عرب هستیم! 
فدراسیون تنیس فرانسه اصرار دارد که مربی شما 
کسی غیراز پدرتان باشد. درست که بامربیگری 
پدرتسان به نتایج خوبی رسیده‌اید. شاید آنها فکر 
می کنند اگر یک مربی مسطح بالا تری داشسته باشید. 
سریع تر به رنک‌های بالاتر پرسید؟ 

من اگربه اینجارسیده‌ام با کمک خانواده‌ام بوده 
است. اگر مربی دیگری داشته باشم نتیجه بهتری 
نمی گیسرم. چند هفته‌ای امتحانی با مربی دیگری کار 
کردم دیدم پدرم بهتر است. 


درباره مشکل شما برای داشتن اسپانسر 
تامین کننده لوازم ورزشی مطالبی خوانده ام این 
مشکل حل شد؟ 

مارک‌های معتبری که در فرانسه هستند با 
فدراسیون کار می‌کنن د. من برای اینکه تبلیغ نکنم, 
مارک‌ها رامی‌کنم. 

بساهزینههسای گرانتنیس درزمانی که اسپانس ر 
نداشتید.جه کار می کنید؟ 

باباهمیشه می گوید که نباید از بقیه صدقه بگیرید. 
چندی پیش که رفته بودیم ایتالیا حاضر نشدیم توهتل 
اقامت کنیم و تو کاروان خوابيديم چون دوست داریم 
روی‌پای خودمان باشیم. پیش ازاین هم لباس بازی‌های 
استرالیا رابا پول خودم خریدم. در اروپابا ۱۰۰۰ يورو 
می‌توانی برای یک‌سال لباس تنیس داشته باشید. 

چندی پیش لباس سیاه‌های تو خیلی سروصدا 
کر 

قبل ای که من سسیاهپپوشسم کم تر کمپانی حاضر 
می شد برای تنیس لباس سیاه رنگ تولید کند.امااز 
موقعی که من این لباس را پوشیدم دیگر همه شروع به 
درست کردن این لباس‌ها کر دند. 


مشکل مالی دارید؟ 
طریت ی (۵۹) ۱۵آآن ۸۷ 





حرح ورزشکاران حرفه‌ای بالاست و باید اسپانسر 

دناشک شا در ارو با ام توس کاراوان ای 

سه تخت خواب و گاز غذایزی دارد. سفر می کنیم.این 
برای بازیکنان دیگر تعجب اور است. برای مسابقه‌های 
اوپن آمریکاهم من خانه یکی از دوستان پدرم بودم. البته 

به تا زگی یک فرود گاه فرانسوی اسیانسر من شده است. 

صاحب این فر ود گاه در دوران جوانی اش مشکل من را 

داشت و به خاطر همین کمکم می کند. 
در کدام زمین برای مسابقات راحت تر هستید؟ 
از بچگی روی زمین سفت بازی کردم اما به دلیل 

اینکه در فرانسه زمین نحاکی بیشتر است. بیشترین نتایج 

خحودراروی زمین خاکی گرفته ام.هیچ 
وفت روی چمن بازی نمی کردم اما 
| چندی‌ پیش درویمبلدون‌روی‌زمین 

ح چمن مسابقه دادم که دردورسوم 

مغلوب شم که‌برای یک با زیکن‌روی 

زمین چمن بازی‌نکرده نتیجه خوبی 

بوده است. 
تاکتیک بازی شما چیست؟ 
هیچگاه‌روی یک ضربه تکیه 

نمی کنم و از تمام ضربات رایج در تنیس 

استفاده‌می کنم تابتوانم حریف خودرا 

مغلوب کنم. 
قبل ازاینکه با حریفان مسابقه 

دهید. تا کتیک خو د رابافر دی هماهنگ 

8 می کنید؟ 

۱ ۱ هر بازیکنی تاکتیک خاصی ندارد 
وسعی می کنم که بازی خودم را انجام 
دهم و حریف باید سبک بازی خودش 
رابامن هماهنگ کند. 

تابه حال شده که از تئیس ناامید 
شوید؟ 
خیرا تابه حال این حالت برای من پیش نیامده است. 
موقعیت های سختی داشتم وبرخی موافع درزمان 
تمرین گریه هم کرده ام اما از اول می دانستم که تنیس 
ورزش راحتی نیست واگر بخواهم به نفراول جهان بدل 

شوم باید سختی بکشم. در همه چیز یعنی ورزش کار و 

درس باید سختی کشید تا بتوان به هدف دست یافت. 
یک روز سخت تمرین شما حگونه است؟ 
روزی شش تاهفت ساعت در روز با پدرم تمرین 

می کنم.(با خنده می گوید) یکی از دلایل سختی همین 

تمرین کردن با پدرم است!دراین مدت نه تولدی‌داشتم. 

نه عید نوروز و هیچ چیزی نداشتم به جز تمرین! 
با این همه سختی و مشکلات تمرین. حگونه به 

درس خود رسیده اید؟ 
یک سال قبل ازاینکه دیپلم بگیرم درس را کنار 

گذاشتم تابتوانم بیش از پیش به تنیس بپردازم. زمانی 

که ۱۶-۱۳ ساله بودم تصمیم گرفتم که درسم رامکاتبه 
ای بخوانم. علاقه فراوانی دارم که پس از کنار گذاشتن 
تنیس درسم را ادامه دهم. علاقه فراوانی به ستاره 

شناسی دارم. 
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جفیعت. 


یه دنمان ذمی ماند 


اب حان گه 


نو 


مه 


۱ ۱ دن 













به نمایشگاه 


پاییزاست. گاهی آفتاب گاهی ابر گاهی نيزنم 
نم باران . مترو بهترین وسیله برای رسیدن به نمایشگاه 
است.هنگام خرو ج ا زمترومتوجه‌می شوم‌دریکی از 
خروجی هارابسته اند شک می کنم مبادانمایشگاه به 
پایان رسیده و شاید هم‌ساعات کارش تغییر کرده. چند 
دقیقه بیشتر طول نمی کشد که بالا خره از یکی از خرو جی 
هاواردمصلای بز رگ امام خمینی (ره) می شوم. محوطه 
بسیار خلوت است چند قدم جلوتر تابلوی راهنمای 
نمایشگاه نصب شده.البته خبری از غرفه های اطلاع 
یماح ند 
هاهم نیستند تامدام مانع تردد شما شوند و قبل از اينکه 
به نمایشگاه برسید یک کیسه پر از برشورهای تبلیغاتی 
در دستتان باشد. محوطه آنقدر خلوت است که ترس آدم 
رابرمی دارد و هر چند قدم یک باربرمی گردم و به پشت 
سرم نگاه می کنم. بآ رامش عرض خیابانمنتهی به پشت 
بام مصلاراطی می کنم که نا گهان صدای فریادی میخ 
کوبم می کندویکی ازماشین‌های تعمیرات‌باسرعت 
بیس از ۰کیلومتر از کنارم‌می گذارد.فریادرادختر 
جوانی می کشد که چند متری با هم فاصله داریم . 

میا ار تراسا ور اس 
وفت که ۶ ارمی ۶ وددرعصاا نما اه کرار رد 
یادشان می افتد ساختمان نیمه کاره دارند و شروع به 
CS‏ 

بعد آب دهانش رافرومی بردوباخنده‌می گوید: 
جیزی نمانده بود با آسفالت یکی بشی! 

دختر خوش برخوردی است باب گفت و گو که باز 
می شود می گوید:وقتی نمایشگاه های بین المللی مثل 
کتاپ با آن وضعیت بر گزارمی شسد چه اننظاری ید از 
نمایشگاه های داخلی داشت! 

0 سطح نمایشگاه چه طور بود؟ 

9 خیلی پایین » بیشتر اختصاص به بازی های 
E‏ مه ولا CE‏ 





رابطه‌شمابا کامپیوتر جه‌طوراست؟ فقظ استفاده‌شغلی؟ دانلودموزیک 
و عکس؟ گیم ؟ شاید هم چت؟! 

شاید کامپیوتر هم مغل خیلی ا زکالاهای د یگ ر قبل از ایجاد بستر مناسب 
وارد زندگی ما شد و به سرعت جای خود را در زندگی روزمره با ز کرد. 
با روند رو به رشد استفاده از کامپیوتر ها نیازها و سلیقه ها نیز رشد کرد 
و در این بین شرکت های تولید نرم افزار روز به روز تعدادشان افزایش 
یافت و محصولات متنوع تر شدند. 

شماخبرداشتید که همین جند روز پیش در تهران دومین حشنواره و 
نما یشگاه ملی ر سانه‌های د یجیتال ب رگزار شد.عدم اطلاع ر سانی مناسب 
درد مشت رک تمام ش رکت کنندگان بو د و البته خیل یگلایه های دیگر... 


بودند و... 

ز نگ تلفن‌همراهش اجازه‌ادامه صحبت را 
تب دهد .دوب اره به راه‌می افتم اطراف پشت بام 
شبستان با داربست و پوشش های مخصوص پوشیده 
شد‌وام‌کان ترددفقط ازیک قسمت والبته ازبین 
داریست ها وجود دارد. 

اما صحنه باورنکردنی زمانی است که از یله ها یایین 
می روم وبا داربست هایی روبه رومی شوم که امکان 
ورود به محوطه را گرفته اند با زگشت این همه پله به 
سمت بالا؟ امکان ندارد. به هر سختی هست از میان 
داربست هاردمی شوم. از هفت خوان رستم که گذشتیم 
می رسیم به شبستان ها ! خالی از ازدحام جمعیت. با 
هوای مطبوع. نفس راحتی می کشم و به اطراف نگاهی 
می‌ان‌دازم.اولین چیزی که چشمم‌رامی گیرد غرفه 
بزرگی برای کودکان و نوجوانان است که به طراحی 
جهره می بر دازند. 

تعدادی‌ازشر کت‌هابادراختیار گذاشتن کامپیوترها 
متعدداین امکان رابه بازدید کنند گان داده اند که از نرم 
افزار ها عملااستفاده کنند. 

E CSE 
پری از نحوه و امکانات نمایشگاه دارند.سعی می کنم‎ 
به سراغ غرفه‌هایی روم که محصولاتشان با دیگران‎ 
تفاوت عمده ای دارد.‎ 

۵ آزمایشگاه مجازی شیمی ! 

به نظر موضوع جالبی می رسد. آقای منفرد مسوول 
غرفه در مورداین نرم‌افزار توضیح می دهد:این یکی 
از بهترین نرم افزارهای ماست که با هدف کمک 
درسی ساخته شده و امکان ازمایش های درسی رابه 
دانش اموز می دهد. 

درمقابل غرفههایی که همه جیزارائه‌می دهند. 
غرفه هایی نیز هستند که‌هنوز محصولشان به بازار 
تا را رد رن مر تا 


الاعات ل )2 رم ۳۳۶۹ 


آقای فیض اللهی در مورداین محصول‌می گوید:این 
یکی از کاملترین و جامع ترین نرم افزارهای اموزشی در 
شر کت ها! 

همچنان درنمایشگاه قدم می زنم که تبلیغات یکی 

2 0 منتخبی از بهتر ین مو سیقی های یاپ . سنتی. 
E‏ 

آقای محمدرضامقدم در مورد محصولاتشان‌این 
طور توضیح می دهد : 

ماسعی کرده‌ایم بهترین های موسیقی های ایران 
بل ی سس ار در آوریم. 
جالبش رانیز معرفی می کند: فرش 

این مجموعه بیش از هزار قطعه عکس دار دبا کیفیت 
روش ترس کل 

استقبال مردم راچه طور دیدید؟ 

امکانات نمایشگاه جه طور بود؟ 

و باز هم تکرار مکررات 

آقای‌مقدم‌سوددرنمایشگاه‌رادرعرضه‌محصولات 

آخرین مصاحبه شونده آقای برج چی مسوول یکی 
کتابخانه علوم اسلامی »نرم افزار قرانی و یک کتابخانه 
ات 

Ey 
ES تبلیغات انجام‎ 

دست های خالی و چهره‌های‌درهم با زدید کنند گان 

ازهمان راهی که آمده ام خارج می شوم.به سمت 
ایستگاه مترو که می روم صدایی از پشت سر توجه‌ام 

0 خانم نمایشگاه از کدام طرفه ؟ 

چند پسرنوجوان هستند که به نظرمی رسد بسیار 
بازیگوش باشند. کار گران در جواب آنهامی گویند: 
مستفیم ! 
چند دقیقه ای با خود فکر می کنم کارگران سربه 
پشت شبستان می رسم متوجه می شوم در ورودی آن از 
این سمت بوده است! ولی دریغ از یک تابلوی راهنما. 
سوی خیابان تنهاو تنهادو غرفه اغذیه فروشی دیده 
می شوداوالبته ون هایی که صلواتی افرادرابه ایستگاه 
مترو می ی 

وبازدیداز نمایشگاه به همین ساد گی تمام می شود. 
TT‏ 











یکی از نکات مثبت این نمایشگاه گذاشتن 
صندلی در داخل شبستان ها بود. 

> حتی در غرفه های مربوط به کودکان 
بزرگسالان دیده می شدند. 

خضودبی خسربودند ووفتی از انها توضیحی 
می کر دند. 

۵ نظافت نمایشگاه در حد قابل قبولی بود. 

٩‏ یکی از مزایای خلوتی نمایشگاهایسن بود که 
مسوولات غرفه ها وقت داشتند تا دلتان می خواهد 





۱ 
3 
1 
ك 
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اطلاعات کل (۱۵)۶۱ ان ۸۷ 


غو اند سای نا ری 
سواد سای با شی 
بهلول و هارون الرشید 

روزی بهلول بر هارون الرشید وارد شد. 
خلیفه مشغول نوشیدن مسکرات بود. 

فوری می خواست خود را تبره نماید. بدین 
e o E‏ ررض 
حرام است؟ 

بهلول گفت: نه! 

خلیفه گفت: بعد از خوردن انگور آب هم 
بالای ان بخورد. چطور است؟ 

بهلول گفت: اشکالی ندارد. 

خلیفه باز پرسید: پس چطور همین انگور 
و آب رااگرمدتی در آفتاب گذارند. حرام 
می‌شود؟ 

بهلول جواب داد:اگر قدری خاک بر سر 
بریزید. آیا به شخص صدمه می‌رسد؟ 

خلیفه: نه! 

بهلول: بعد از آن‌مقداری آب‌هم روی او 
بویرا واه می ورد 

خلیفه: نه! 

بهلول:اگرهمین آب وخاک راباهم 
مخلوط کنند واز آن عشتی بسازند وبرسر 
انسان بزنند» صدمه می رسد؟! 

خلیفه: البته» سر انسان می شکندا! 

بهلول: چنانکه از تر کیپ آب و خحاک سر آدم 
می شکند و به او صدمه می رسد از تر کیب اب و 
انگور نیز ماده‌ای که حاصل می شود مضر بدن 
است و صدمه فراوان به انسان وارد می کند. 


بوعلی سیناو گل گاو زبان 

در تاریخ آورده‌اند که سیخ الرئیس بوعلی 
مسیناء از نوابغ فلاسفه و حکماء هنگامی که 
کودک بودروزی پدرش دیناری به وی داد و 
گفت:فوری برو و مقداری گل گاوزبان بخر 
و بیار... 

بوعلی پس از مقداری پیاده‌روی به عطاری 
رسید. پس از سلام به صاحب عطاری» دینار را 
به او داد و درخحواست گل گاوزبان کرد. 

عطار به او گفت: یک دینار گل گاوزبان 
نمی‌شود. بايد دو دینار بذهی. 

بوعلی کوچک به عطار گفت: پس به اندازه 
دو دینار گل گاو زبان بده. 

عطار نیز چنین کرد. بوعلی پس از آنکه گل 
گاوزب ان رااز عطار گرفت. آن رابه دو نیم کرد 
ونیمی از آن‌را گرفت و به عطار گفت: این هم 
به اندازه یک دینار! سپس یک دینار را داد و به 
راه افتاد. 

عطار که هوش و ذکاوت بوعلی رادید 
درپی او گفت:مرحبا بر این کودک. او آینده‌ای 
درخشان خواهد داشت. 


۱(۱(۱(۱(۳ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ | | | | ۱ اااآاآااااااا||!| !!!|| || || || | || ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 


دم ۵ جین روح را دص ده ساخته 


و 


در اا هر کار یکی 


دا 


می دار د 


9ذان ۱5 کت رو سو 





حلقه دار: رضارفیع 


۳" 0 





یک شیوه لطیف برای مبا رز بابد حجابی! 


ابوالفضل زرویی نصر آباد 
در آموزش شیوه تذ کر به اناث و کنترل احساس و شکایت از 
وسواس الخناس و لزوم پرهیز از فشار بر مردم روزگار فرماید: 
به به ای خانم قشنگ و ملوس 
که قدم می‌زنی به مثل عروس 
ای که در پیش اينه با تاپ 
کرده‌ای یک دو ساعتی میک آب 
روی اجزای صورتت یک یک 
ریمل وسایه و رژ و پن کک 
شده‌ای -چشم خواهری! -خوشگل 
می‌بری از بزرگ و کوچک دل 
نگو اصلا که: (ذاتا این مدلم) 
خودم این کاره‌ام عزیز دلم 
من که این قدر خویشتن دارم 


باز دیوانه می‌شوم دارم! 
که اگر موجبات ننگی تو 
خواهرم توی این بریز و بپاش 
تا حدودی به فکر ما هم باش 
پیش خود فکر کن که مرد غریب 
گر ببیند تو را به این ترتیب 


طفلکی در گناه می‌افتد 
من خودم بی خیال دنیاشم 
نه که منظور من خودم باشم 
مشکل از سوی جو جه کفترهاست 
که به یک جلوه زن از مریخ 


از لبش آب راه می‌افتد 


بس که ناواردند و بی جنبه 
الغرض این ا زاين همین دیگر 
روسری را جلو بکش خواهر! 











دیوار 
داوود ملک زاده 
دیوارها بلند شده‌اند 
تا شلوارهای کو تاه 
وا خت هو از کت 
دیوارها 
حلوی خانه‌ها 
ا 
تا تاب‌هاراحت وول بخورند 
و حمام آفتاب کیل 
SS‏ 
دلش می گیرد. 
دیوار! 
دیوار! 


کمی کوتاه بیا این بار... 





فیلمای جدی شدن عین خنده! 
مهدی استاداحمد 
فیلمای جدی وقتی خنده‌داره 
ادم چرا هی کمدی بیاره؟ 
فیلمای جدی شدن عین خنده 
آدم نمی‌شه نیششو ببنده 
بازیگر جدی نقش اول 
۲سالشه که ماشین داره 
همش تو پیست اسکی تمرین داره 
خونه‌ش پر از قناری و بدبده 
یه وقتا هم می ره به «دانشکده» 
تو ساف دان گام شیک وب ِ 
وعده داره با رفقای شیکش 
نصفه شبا که می رسه به خونه 
آقا پلیس کوچه مهربونه 
بش نمی گن کجابودی تا حالا 
یه شب به خیر میگه و می‌ره بالا 
بدون هیچ تغییری توی رختش 
با کت و شلوار می خوابه رو تختش 
تاصبح هزارتا خواب خوب می‌بینه... 
تازگی‌هافیلمای جدی این 
همهس 
فیلمای جدی شدن عین خنده 


تو سینما کی نیششو می‌بنده؟! 





الاعات ل (ر ۳۳:۹ 








در ر دیف کردن سکه! 
جواد زهتاب 
همه دار و ندارشان سکه است 
معتبر نیستند در بازار 
گاه آبستن اند شعری را 
آه! اما ویار شان سکه است 
هی ات مایت 
هم خزان هم بهارشان سکه است 
دلبری رو می خواهند 
مثل پر گار اگرچه می چر خند 
اگر افتاه سکه ای رو کن 
چون علاح فشارشان سکه است 
با گدایان تفاوتی : نکنند 
خالق شعرهای یک شبه اند 
چون خداوند گارشان سکه است 
دست یاری به هیچ کس ندهند 
در عمل دستیارشان سکه است 
ماه شبهای تارشان سکه است 
هی چپ و راست می روند سفر 
می نگارند شعر با خط زر 
نوربارد به قبر یک یکشان 
00% 
بعد از این شعر منتظر هستیم 
علت انتظارمان سکه است! 








شیرین اینترنتی! 
۱ ابوالفضل رنجبر راد 
یاد باد ان که د گر باره ز ما یاد نکرد 
به (مسیج»ی دل غمدیده ی ما شاد نکرد 
هر پیامک که دهم حذف کند از «اين باکس» 
کس حنین با هن سو دا زده‌بیداد نک د 
نیز در موقع (جت»» یکسره «آفلاین» نمود 
دل ویران مرادپی امش ابادنکرد 
هر شب «انلاین» شده. لیک برای رقبا 
بنده ی عاشق خود را زغم آزاد نکرد 
«اف» ها دادم و شیرین ستم پیشه مرا 
(اد» نکر د و نظری جانب فرهاد نکرد 
«(وبکم» و (وویس) برای همگان داشت. ولی 
بهر بدپیله ی خود ان همه امداد نکر د! 








کاش په این باوربرسید که شکستی که انسان را بیدار کند 
یک پیروزی بز رگ محسوب می شود پس شمانیزهمانند 
ماهی که بی پایان آب را پر از بوسه‌های : بی پاسخ می کند. عشق 
رابگیرید و ببخشید و منتظر پاسخ های زمینی نباشید که نتیجه 
کارتان رابه نوعی دیگر و اسمانی دریافت خواهید کرد. 

نمی‌دانم چراگاهی اوقات ازبی ان حقیقت صرف نظر 
می کنید. در حالی که گاهی تحمل رفتار منفی دیگران ناممکن 
است و شمااگر معجزه د رک حقیقت رادریابید بدون هیچ 
یی ود اش من( را درد اس نت 25 
گویی را پیش بگیرید و بخواهید که ساده زندگی کنید چرا که 
پیچید ؟ ذهن ارتباط باحضرت دوست را > پیچیده می کند 
زر اس رب متا دا 
که در حال حاضر به حدی بیش از نیا ز شمامو رد تو جه دوست 
هسك و فقط باید اراده استفاده از آن را داشته‌باشید: 


نمی‌دانم چرا گاهی اینقدر از حودتان متوقع می‌شوید 
وتقاضاه‌ای غیرواقع‌بینانه از خود انتظار دارید که ذهنتان 
فرصت ارامش پیدانمی کند و این شیوه برای شماامری 
عادی شده است. 

دوست خور بم! تمایل مهارنشدنی گرایش به 
گوشهگیریباعث ارییش از حدبهضسمامی شود که 

و را 
برای تین شیوه ژند کے کاملامهیا است و فقط باید استقبال 
کنید تاشاهد گشایش پنجره‌ای جدیدتر در مقابل خود 
باشید مواردی که تا به حال تجربه نکر ده‌اید. 


دوست مهربانم! برای رسیدن به آنچه که می خواهید 
و انتظار دارید لازم است که صادقانه و یکرنگ باشید و هم 
با خودو هم اعضاء خانواده که شما رابا جان و دل دوست 
دارند زوراست بر خو رد کنشد. 

3 a aS 
رفتارتان و گذشت انچنان دچار تحول می شود که شاید به‎ 
7 ا وی ره ماود‎ 
که محبت غوغامی کند. در ضمن طی این روزها گزینه‌های‎ 
ذهنی تان دچار سرد رگمی شده به طوری که حتی بر خی‎ 
از انهامی تواند باعث برو زمشکلات ریشهای‌ شود که‎ 
من توصیه می کنم از مشورت استفاده کنید و به تخصص‎ 
دیگران احترام بگذارید و مانند کوهی باشید که استقامت‎ 
وابهت خود رااز سنگ‌ریزه‌ها به دست می‌اورد.‎ 


گاهی اوقات تحت تاثیر افراد خاص و شوخی‌هایی قرار 
می‌گیرید که رفتار آنها برای شماایجاد سوء‌تفاهم می‌کند. من 
توصیه می کنم از E‏ 
تابعد آزرده خاطر نشسوید. پس لجاجت و پافشاری راکنار 
بگذارید و ازراه اصولی آن وارد شوید که با این عمل بز ر گی 
و توانگری خودتان رابه اثبات می‌رسانید. در مورد شخصی 
که مدام منم منم می کند و باعث تحریک دیگران می‌شود بای 
بگویم که بی‌اعتنایی می تواند بهترین پاسخ باشد. 

نکتسهپایانی این اسست که پایتان رآدر راهی نهاده‌اید که 
امکان خروج از آنمسخت است و تنهاراه‌رهایی شکستن 
دل است که آنهم کار درستی نیست پس معقولانه فکر کنید 
نه احساسی. 


راخالی کن تامن دراو جای گیرم امابالاخره‌ه رکس در 
نقطه‌ای از زند گی دچار خطامی شود و دلگیر و مضطرب 
می گردد. پس اجازه‌ندهید که مسائل جانبی و اطرافیان 
این عظمت و جودی را حدشهدار سازند جرا که من یقین 
دارم شمابه این اصل اعتفاد دارید که هیچ چیز این دنیای 

دوست خوبم! احساسات خود رامخفی نکنید و 
بگذارید آنچه در وجود شماست بیرون بریزد تا دیگران 
هم از میزان خشم و مهربانی شما باخبر شوند. 

نکته بعدی این که زند گی رابرای خود سخت نگیرید» 
ولی آن را جدی بگیرید و بزرگ ببینید. 


که تنها مانده‌اید ولی خودتان هم قبول دارید که خدا 3 
قت شمارا تنها نمی گذارد و بروز مشکلات متعددامکان 

پربیی ذهن شمارا قا ت و کلداشتهباشید نگرانی 
بی‌معنی می‌شود! مطمئن باشید. 

نکته‌بعدی‌این که شماباید با اعتمادبه‌نفس کامل نسبت 
خوبی در اختیار داردید و کمتر کسی چون شماست! 

دوست عزیزم! کاش برای بیان تقاضاهای دلتان به 
حاشیه نر وید و غیرمستفیم رارها سازید و راههای مستقیم 
راامتحان کنید که تکیه کردن به این شیوه سوءتفاهم‌ها را 
ازبین می‌برد. 


دعای خیری راپشت سرتان دارید که لحظه به 
لحظه شما را همراهی می کند و گرد و غبار زند گی رااز 
شانه‌هایتان پاک می کند وبه‌هریک از لبخندهای شما 
پاسخ مثبت می دهد که امیدوارم شما نیز در گرمای قلب 
پرهیاهوی خود قدردانی رافراموش نکنید وباسپاسی 
عمیق او رادرک کنید. 

دوست خوبم! به دنبال چیزهایی هستید و برای 
تست رو اا ماع ی کل 
بی‌نیازید. ولی قدرت ابراز راندارید که باید از وجودتان 
کمک بگیرید. 

نکته پایانی ر که از افرادلاف زن دوری جوییدت] 
تلخی زبان آنها دامن شمارا نگیرد. 


شرایط موجودوداشتن ویانداشتن پول ومسائل 
حاشیه‌ای آن همگی بستگی به تصمیم گیریهای شمادارد 
ار ی و 
اگر هم گاها رضایت شمارافراهم نمی کند برای آن بخش 
تغییسری درنظربگیرید ومطابق میلتان پیش برویدولی 
صورت مساله راپاک نکنید که خودتان هم می دانید توانایی 
انجام همه انها رابه صورت بالقوه ندارید. 

درم وف و مر یدزد که ۰ ری وم 
زندگی گام به گام و به موازات شما پیش می‌اید و شما 
راحمایت می کند پس شماهم يارش باشید تابتوانید 
گام‌هایتان را تندتر بردارید. نکته پایانی این که دقت کنید 
بیماری عشق از وبا هم خطرناک‌تر است! 


گاهی اوقات به تعبیر غلطی از واژه توکل به خدامی‌رسید 
و آن‌رابااتسلیم شدن دربرابر سرنوشت و تقدیربدون هیچ 
تلاشی اشتباه‌می گیرید وبه عبارتی کم کاری خود تان راتو جیه 
می کنید. در حالی که توکل راز انسانهای پیروزو موفق‌می‌باشد 
و همه چیزرابه شادی و رضایت ختم می کند. 

دوست خوبم!درست است که امانت‌دار خوبی هستید 
ولی برای نگه داشتن اماناتی که حداوند در اختبارتان گذاشته 
دقت لازم راندارید و گاهی اوقات سرسری از آنهامی‌گذرید. 
در حالیکه آنهاهم به شکل امانت و موقت در اختیارشما 
است. 

نکته پایانی این که کسی به کمک شمانیاز دارد. واین 
گره‌بدست شما باز می شود پس تردید نکنید که در کار خير 
حاجت هیچ استخاره ثیست! 


شماهميیشه توان انجام کارهایتان رادارید ولی این 
ووژهسای غاس اگر نمی توانید گامهای بلند بردار یدب 
گا ی ی و وی ار را و 
توقف نکنید تاهر جه بیشتر بتوانیداحساسات خو درابه کار 
ببندید واز رخوت رهاشوید E as‏ 
خودهم معتقد ید. فقط یکبار به دنیامی آیید و حق زند گی 
کردن اسوده‌راداریدیس حتی ناا گاهانه‌این فرصت‌طلایی 
راازدست ندهی دوبه کاروان غم‌ه اامکان جولان‌دادن 
نبخشید و به‌هرروزتان اجازه حضوری عاشقانه بدهید و 
نام خود را جزء افراد سخت کوش جامعه ثبت کنید. آنهایی 
که‌هر گز تسلیم نا خواسته‌هانمی شوندومی دانند که‌راه 
رسیدن به عظمت دشوار است. 


بخوبی پیداسست گاهی اوقات فشاراطرافیان شمارا 
مجبوربه‌انجام کارهایی می کند که خود تان هم آنهاراتایید 
نمی کنید و این گونه امور باعث می شوند که غیر از خودتان 
باشید و به اجبار رفتاری رابرای بهتر شد ن انجام می دهید 
که نتیجه معکوس دارد. 

امکان مهیا شدن یک آرامش کوتاه مدت وجود دارد 
که می تواند انرژی خوبی رابه شما هد یه دهد پس فرصت 
رااز دست ندهید. 

نکته بعدی در مورد خرید یافروش چیزی است که 
نباید عجله کنید چون شرایط بهتر از اکنون خواهد شد. 

نکته یایانی این که زند گی واقعی خودرادریابید که 
هیچکس نمی‌داند زندگی اورا تاجه زمانی همراهی می کند 
ولی می‌داند که الان زند گی همراه اوست! 


کار آرامشی به شمامی‌دهد که می‌تواند کارایی شمارا 
افزایش دهد پس از تو جه به ظاهر پاک نیز غافل نشوید 
که آن‌هم برای شسما تعیین کننده است. چون شماهميشه 
دوست دارید که‌رویایی زند کی کنیدوروزمر گی را 


در مورد کدورتی که ایجاد شده بايد بگویم که به قولی 
وقتی سخن گفتن سزاوارنیست خاموشی بهترین سخن 
است» پس به زمان فرصت دهید تاسوءتفاهم‌ها را از ميان 
ببرد و حقیقت پنهان را اشکار سازد. 

نکته‌پایانی این که انتظار تان خیلی زودتراز آنچه که 





منانت. ۳ 


اده امد است 


۵ اعند و ورد دی اعتحاد ده نفس 
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مه 


کارشناسان آلمانی اعلام کردند:افراد برای جل و گیری از تشدید عوارض 
سرماخوردگی. مجاری مخاط بینی خود را مرطوب نگهدارند. تحقیقات نشان 
داده است خشک بودن مجاری مخاطی بینی » شرایط مناسب رابرای تکثیر 
ویروس سرما خوردگی فراهم می کند. این کارشناسان. بخوردادن و غرغره 
محلول آب نمک برای مرطوب نگهداشتن مجاری مخاطی بینی رابسیار مفید 
دانستند. قدم زدن در فضای باز خار ج از خانه نیز برای کاهش خشکی مجاری بینی 
ناشی از تنفس هوای گرم داخل خانه مناسب است. کارشناسان همچنین نوشیدن 
مقدار زیادی مایعات همچون چای گرم رابرای بهبود عوارض سرماخورد گی 
مهم توصیف می کنند . به گفته آنها مصرف روی و مواد معدنی نیز برای تقویت 
سیستم ایمنی بدن در برابر ابتلا به انواع عفونتها مفید است . 


بارداری سبب تحلیل رفتن مغز نمی‌شود 

محفقان اعلام کردند: بارداری باعث ضایع شدن و از 
4 ری نمی شوددبر اساس یک تحقیق 
مشخص شد؛ هیچ شواهد و مدارکی مبنی بر تأثیر بارداری 
بر ضایع شدن ادراکات و قوای درکی زنان قبل و پس از 
بارداری وجود ندارد. این تحفیق که بر اساس تجزیه و 
لیل مصاحبه با 7۵۰۰ زن با ميانگین سنی 7۲۰ ۲۶ ال 
صورت گرفت مشخص شد که ۷ زن طی دوران بارداری 
بههیچ نوع مشسکل روانی نظیرافسسردگی وی فراموشی 
دجار نشده و نمودار مغزی نها در حد متعادل بوده است. 
علاوه بر این هیچ تفاوتی میان زنان باردار تحت کنترل و 
یا عادی وجود نداشت. 


استفاده از لاک ناخن شایع‌ترین علت اگز ما 
محققان اعلام کردند: شایع ترین علت اگزمای پلک‌هاء استفاده از لاک ناخن و در 
چشم و روی پلک‌ها ایجاد می شود. 


در تحقیقات گذشته دانشمندان به این نتیجه رسیده 2 


بودند که زنان‌باردار کم حافظه هستند اما با استفاده 


مدارک و آزمایشات جدید نتیجه گیری قبلی رابه طور 
روی موش‌های باردار صورت گرفت مشخص شد که 
هلن کربستنسترن: 
ول تحقیقات دانشگاه ملی استرالیا گفت: زنان باردار 


تورم و خارش شود.البته در نواحی اطراف ناخن به دلیل این که پوست انگشستان به این 
نوع حساسیت مقاوم هستند مشکلی به وجود نمی‌آید اما ناحیه صورت خصو صا پلک‌ها 
واطراف گردن شدیدا حساس هستند. بدون این که شخص متو جه باشد لاک ناخن با این 
نواحی برخورد کرده و باعث ایجاد عارضه‌ای به صورت قرمزی» تورم و خارش می‌شود. 
مهم ترین عامل ایجاد حساسیت‌های پوستی. مواد نگهدارنده تر کیبات آرایشی است و 
دومین عامل مراد معطر و رنگی مو جود در مواد آرایشی است. 


به هنگام بارداری از سلامت روانی کامل بر خوردارند 
واعم‌ال روزانه خودرابهتروبادقت بیشتری انجام 
می‌دهند. 


البته هم ت رکیبات رنگی و هم مواد معطر ممکن است به تنهایی قادر به ایجاد حساسیت 
روی برست می شود درایجاه حساسیت و سی غلاوه بر تر کیت معط و مواد رنی ‏ ا انا و ات 
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گربه ها عامل بروز آلرژی 


ارتباط با گربه هامی تواند فقط در کودکان سنین زیر دو سال» غ بروز آلرژی را افزایش دهد. محققان آلمانی 


محققان این مر کز تحقیقاتی در بررسی بیش از ۲۰۰ کودک که در خانه با گربه تماس داشتند. میزان بالای آنتی بادی 
موجود در بدن آنان را مشاهده کردند و به این نتیجه رسیدند به خانواده هایی که حطر ابتلا آلرژی در آنها بالاست. توصیه 





شادی مانع از بروز آلزایمر می‌شود 

با توجه به اینکه الزایمر ناشی از اختلالاتی در ذهن می باشد برای سلامت بیشتر ذهن 
ابتلای افرادی که مستعد نگرانی» اضطراب یا افسرد گی هستند با تاثیر بر حافظه به بیماری 
آلزایمر افزایش می یابد. بنابر همین گزارش محققان دریافتند درمیان افرادی که هیچ زمینه 
بیماری مد کور می باشد. 

مشخص شده که این روند با تاثیر استرس و کاهش فعالیتهای منظم مغز شروع شده 
و سپس با کاهش فضاهای آماده ثبت وقایع بر حافظه کوتاه مدت تاثیر گذاشته و نهایتا» 
منجر به بروز بیماری می شود. 

البته نیمی از افرادی که مبتلابه مش کلات حافظه و شناختی هستند مبتلا به آلزایمر 
نمی شوند و این مطالعه نباید افراد را دجار نگرانی کند. اما همواره توصیه محققان این 
کمک می کند و در نهایت از بسیاری از بیماریهای جسمی وروحی وبه ویژه آنهایی که 
ریشه در سیستم مغز و اعصاب دارند جلوگیری می کند. 
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بروز مشکلات رفتاری در نوزادان نارس بیشتر است 

معرض مشکلات رفتاری قرار دارند. 

گروهی از دانشمندان انگلیسی وضعیت بیش از ۲۰۰ نوزاد را که قبل از 7 ماهگی متولد 
شده بودند طی چند سال مورد بررسی قرار دادند. 

در مقابل گروه دیگری از نوزادانی را که پس از ٩‏ ماه کامل متولد شده بودند نیز طی 
این چند سال تحت نظر گرفتند. 

در نهایت مشخص شد تنها ۳درصد از این کودکان گروه دوم که مشکلی هنگام تولد 
اشنا به مس‌طاات رفتاری 
TENT‏ 
ا که اک ا ادوه 
اول با ورود به دوران کودکی 
و نوجوانی خود از این سری 
مشکلات رنج می برند. 








مدر سه ر اھنماے باندانا تقدب و ن 95 
مې مدرسه راهتمایی پابدانا تقدیر و تشگر می کنم 





4 ۲ ی 

ایکا ر 

سل 

همسرمهربانم بهاره جان. واژه عشق برایم با تومعنا گرفت ودراین روززیبا -۱۹ 

آبان -سالگرد یکی شدنمان رابه تو تبریک می گویم. همسرت‌امید -کرج 

گل رز تبریک می گویم. همسرت یوسف دلخوش و فرزندانت -تهران 
© مصیب و ملیحه عزیز تولد دختر کوچولوی نازتان را تبریک می گوییم 

مجتبی و نجمه -کرمان 

© پد ر خوب ومادر نازنینم بعد از خداوند. زند گی‌ام رامدیون شماهستم. چگونه 

می توانم محبت‌هایتان را جبران کنم؟ نجمه درانی زاده -کرمان 

۶ ستاره اسمانم محمودجان کاش می توانستم روی ابرهای ابی طرح چشمان زیبایت 

© جناب اقای محمدحسین عرفانی از زحمات فراوانی که برای تعلیم فرزند ما 

کشیده‌اید متشکریم از طرف پدر و مادر فاطمه ابنانلو 
یزدانی که با درایتشان باعث موفقیت من در مقطع ابتدایی شده‌اند سپاسگزارم. 

ازطرف زهرا اینانلو 

6 ازسطو جان ۱۷ آبان تولدت مبارک. از طرف دایی و خاله 

9 مونای عزیزم» هزاران شاخه گل رز تقدیم مهربانی تو باد سوم آذرماه روز 





زبرنظر: سروش 





تولدت مبارک باد. همسرت محسن (مارلیک) 


مازیارجان زیبیی عشق را بو تجربه کردم وازداشتن عشقی چون توبر خود 
می‌بالم با هزاران شاخه گل رز ۱۳ آبان سالروز عروسی‌مان رابه تو تبریک می‌گویم. 
از طرف همسرت ندا 
© همسرعزیزم سر کار خانم رقیه رمضانی دهم آبان سالگرد ازدواجمان رابه شما 
تبریک و برای شما و دخترمان شادی می کنم. ۱ سارنگ صادقی پور 
( صدف عزیزم و جود توبه من امید» صدایت ارزو ونفست جان می دهد و هدیه ات 
قلبی پر از عشق است تا بگویم دوستت دارم تولدت مبارک. 
«امید جان بهترین صدای زند گی من تیش قلب توست ۲۳ آذرماهسومین سالگرد 
یکی شد نمان رابا اهدای یک سبد گل و صدهاستاره پیشکش و جودت واز صمیم 
قلب به اندازه یک دنیا دوستت دارم. همسرت مریم کارگر - تبریز 
«ازخانم اکبری کارمندبانک ملت به دلیل تلاش و کوشش بی‌دریخ و رفتار 
تحسین‌برانگیز با ارباب رجوع تقدیرو تشکر می‌کنم. فاطمه‌سیفاللهی -ده‌میر 
© آقایان رضا توکلی بسابی و جوادابراهیمی زحمات خداپسندانه‌تان برای ایجاد 
کمپ برای ترک معتادین از بلای خانمانسوز اعتیاد قابل تحسین و قدردانی می‌باشد. 
محمد سهرآبی --"شعجیره 
۶ پدروم ادرگرامی‌ام چگونه باید پاسخگوی زحمات شمامهربانانان بود 
امیدوارم بتوانم گوشه کوچکی از محبتهایتان راجبران نمایم. صابره جعفری 
2 محمود جان آنشب مهتابی که جشمان زیبایت به روی دنیا لبخند زد الهه عشق 
نقش قلبت رابرايم به امانت آوردتاروزگاری‌مدیون محبتت شوم عزیزم تولدات 
مبارک. مریم پارسا 
بدینوسیله از زحمات بی‌دریغ آقای سیدابوجعفر حسینی مربی پرورشی 
مسعود فتوح 7 پابدانا 


پدر. مادر ستاره 


4 و ۱ الا 


اریز هه 3 





پنیرپیتزارااتامی توانید تازه‌مصرف کنید. در صورتی که کمی از آن اضافه 
مانده هر گز در فریزر قرار ندهید. بلکه در سردترین قسمت یخچال و در داخل 
= کاغذ آلومینیومی نگه دارید .قبل از رنده کردن آن» همیشه کمی روغن زیتون با 
= قلم روی رنده‌بمالید. دراین صورت شستن رنده ساده می شود و وقتی پنیر رنده 
= شده‌راروی کاغذ پیتزا پاشيدید روی اجاق در حرارت ملایم نگه دارید تاذوب 
2 = شود.اگردما از اندازه‌لازم بیشتر شود پنیررشته رشته می گر دد واگرهمراه‌با 
پنیر پیتزا کمی کره بمالید و رنده کنید بهتر می‌شود. 


چند مورد درباره کیت 





رای اینه کیک ش ما حوب شود آردی که به کار م بر از بهترین نوم 
باشد مواد لازم برای کیک راابتدا خوب به هم بزنید و در آخر آدرالک شده‌را 
= اضافه نمایید وبه‌هم بزنید وفوراًداخل قالب بریزید» قبل از ریختن مايه کیک 
= درقالب. تهودی واره‌قالب راباروغن چرب کنید .فرراحداقل یک ربع قبل از 
= گذا: شتن کیک روشن کنید تا گرم شود و برای اینکه بدانید کیک پخته. می‌توانید 
اسوق نونکا ه کنیداگر طلایی شده بو د بعنی يخته و همین که یک چوب 
کبربت راداخل کیک کردهاگرچچیزی بهآن نچسیید دیل بر پختن کاملآناست. 
هر گز کیک راقبل از سرد شدن کامل از قالب بیرون نیاورید. کت 


چند نکته در مورد پرتقال, لیموترش ونارنج ۳" 
کرو واهیدآب زیادی ازیر تقال ولیمو درآوزید نداد یه 
در آب گرم قرار دهید. اگر می‌خواهید فقط برای یک استکان چای چند قطره 
آبلیمو بریزید یک لیموترش رانبرید. بلکه آن راسوراخ کنید و با فشردن چند 
قطره از آب آن‌راروی چای بریزید» بعد لیموترش رادر کاغذ آلومینیومی سحل بییج, 
= و در یخچال بگذارید و برای چای بعد استفاده کنید .اگر می‌خواهید پوست 
= نارنج به سادگی از آن جداشود آن را مدت ۳دقیقه در فر (دمای ۰درحه 
ات در د دار دش 
mR‏ ات ۱۱ 


برادرزاده عزیزم جناب آقای [دکتر احسان کبیری) 


اکتون که به بای خداو ند پورگ و تاش و ا شرن 


یر 





۱ 5 816۵۵ ۸6۲۵ ۳ < 
Ele 


ای است که همه را گ ع و 


ج 
فور به فاع از بای ن ناعه و کب لمرد عمتا اتود ند و تیمرا و نا تاتا فم“ 

شد ابد ازهمیم قلب به شما تیریک می گویم از 
استاد زاهتمای شما جناب اقای دکتر رخیمي. استاد عشارر جناب 
اقای دختر دزستی وآنتاد داوو ننوکار خانم دکتر تاچزخش و استاد 


له در چه ۱ کا 


حرم شنز گاز خانم دکتر فقتدانی و سرکاو خانم ننه آبه تز ابی 
با تتام ٩‏ غ ات تقافر و نت تشگر هی کنب 





اگر شما هم مایل هستید حرف دلتان در مجله خودتان چاپ شود می توانید پیام خود را کلمه به کلمه فقط در فرم اصلی زیر برای ما ارسال کنید و روی پاکت 


مشخصات ارسال کننده پیام 





رطاای ث مش کی (۱۵)۶۵آان AV‏ 





۰ 
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همه جارارو . 


شن خو 


احد ک د 


۲ ساله از قائمشهر 


الهام امیری الهامی ۷ ساله از تبریز 























نم 


سید ارین میرمحمدی ۶ ساله 








جمعه این هفته جها رمین د وره نما یشسگاه‌ماشین ها ی‌اسسپورت و...در با رکینگ تله کابین تو جال یه بایان رسید.این 
نما یشگاه به همت میات اتو مبیلرانی وم وتو رس وار ی اسان تهران ب رگزا رشد.دراین نما بشگاه‌ماشینها و تحهیزات 
فراوانی به نما یش گذاشته شده بود که در این گزارش به گوشه ای از این نمایشگاه‌می پردازیم. 


اين ساب ووفر 

۰ کیلو گرم وزن 

و حدود ۱۰میلیون 

تومان‌قیمت ذاز د. 

این ذستگاه از دبی 

وازذایران شده و 

برای کار با آن به ۸ 

تا۱۰]مپلی فایر نیاز موتورسیکلتی که در تصویر مشاهده‌می کنید در 

است. سطح ایران و خاور میانه تک است. این موتور ۱۸۰۰ 
سی سی ودارای دوسیلند رمی‌باشد که قیمتی 
روی آن نمی توان گذاشت. 





باورمی کنید این تصویر یک بنز است؟ این بلز آآسمااز نوع 3 کلاس بودهو یکی از بخشیای نمایشگاه,بخش تبونبنگ یااسپورت کردن‌ماشین بود.در این 
لو کسترین مدل بنز در ایران و خاور میاتة می باشد. قیمت این ماشین حدود تصویر یک پژوپرشبامشاهده می کلید که با حد ود | میلبون تومان خر ج: یذ 
۰ میلیون تومان بر آ ورد شده است. طور کلی تغببر قیافه داده است! 





برطر فدار ترین بخش نمایشگاه: بخش تجیزات صوتی بود که همگان رابه ماشین‌های کلاسیک نیز در این نمایشگاه حضور داشتند که انسان رابه‌یاد 


خود جذب کرده وصدای آنا باعث اعتراض اهالی محل بر گزاری نمایشگاه خاطرات خوب دوران کود کی می انداختندا 
شده بود. 


LG 





Life's Good 





4 جاروبرقی بدون باکت مدل کمیرسور 


f‏ ه و ۱ 9۵ بهداشتی و ضد الرژی 


4 تکتولوژی 5۱۷6۲ ۱۱۵۱۵ در محفظه 5|0 حجهت حذق گرد و غبار و میکروبها 


4 ظرفیت جمع آوری ذرات گرد و غبار ۴ برابر بیشتر 
چ لوله تاشو مدل ۱90۷۷ برای تمیز کردن زیر میلمان 
> فینتر قایل نقستش ۳۴8۸ 


> طول سیم برق ٩‏ متر 


)5 ۽ ضمانت خرید شماست 

)®( کلدیران خر ی 
مرکز اطلاع رسانی وخدمات مشتریان : ۸۴۷۳۳ - ۰۲۱ 
۲ ۷۷۷۷۷۷۰ 





ش کت شبات کلدیران شعها شر کت 
خدعاتی در سر اسر اتران اسست که 
متفر به دربافت گو اهینابه ر عایت 
لوق مسرف کننده در سبال ۱۳۸۴ 
ده است 


2000 ۷ 





به سادگی ذرات گرد و غبار را فقشرده کنید 








